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۱

انقلاب فرانسه فقط انقلابی بورژوایی نبود

رانسه کتابی ديگر باز هم درباره کار احساس می. ی انقلاب ف ايـن شـود؟  آيا نيازی به اين 

که دمکراسی پارلمـانی رويداد بزرگ تاريخی متعلق به گذشته و  يی مرده نيست؟ آيا حالا 

ــاميرا« ــول ن ــت ١»اص ــرای فاشيس ــط ب ــه فق ــای  های ن ــرای بورژواه ــه ب ــروز بلک دي

  
 و دمکراسی پارلمانی ويژه تفاوت ميان دمکراسی مستقيم هبرای آشنايی با نگاه نويسنده به دمکراسی و ب. ١

کتاب ۱۲و  ۷فصل . نک که دمکراسی از خواسته همين. همين  کنم  های اصلی مردم در جريان  قدر اضافه 

رانسه بود و برای آن که بايد خود حق حکمرانی بر خود را به  انقلاب ف دسـت بگيرنـد و ها به اين معنی بود 

کار بايد سلطنت را براندازند و مقدرات را در هم بشکنند که در جای ديگری به نقل از . برای اين  گونه  همان 

کــــردهژک رانســـير رانســــوی، اشـــاره  رنـــگ. نـــک(ام  ، فيلســـوف ف  :۱۵، شــــمارۀ دفتــــر ف

www.rouzgar.com/dd/df/15(که قدرت از آن که چنين حقی تـا آن  ، دمکراسی به اين معنی بوده است  ها 

که چنين حقی تا آن زمـان برايشـان منظـور  شد ستانده، و به مردم، به آن موقع برايشان مقدر دانسته می ها 

رانسه و سال. نشده بود، داده شود کمونهای پس از آن تا امروز،  سراسر انقلاب ف  قانونی های و در اوج آن 

کمون پاريس ۱۷۹۵تا  ۱۷۸۹از  پاريس و شورشی ی مبارزه برای دمکراسی  ، عرصه۱۸۷۱به سال  و سپس 

که . و ميان دو نوع دمکراسی بوده است دمکراسی نظامی در تمام اين مدت باور عمومی بر اين بوده است 

کتاب حاضر، شرح ستيزِ دو نوع برداشت از دمکراسی است، يکی خواست . اند بديل و اصول آن جاودان بی

ی بورژوازی از  م يا حکومت مردم بر مردم برای مردم؛ و ديگری برداشت و استفادهمردم، دمکراسیِ مستقي

گفتـه. يی که منافعش را برآورده کنـد ندگی به شيوهدمکراسی به صورتِ غيرمستقيم يا نماي ی ژک  بـاز بـه 

که نمايندگانی انتخاب می« رانسير که حکومـت از  شوند، آن خواسته در آن نوع دمکراسی  ی دمکراتيک 

کسـانی بـه امـر حکمرانـی . ی خاصی گرفته شود محقق نخواهد شد قشر و طبقه که  آن خواست مردمی 

که حرفهبپرداز  رمانبرداری خود و ديگران از قدرت حـاکم نباشـد، در  ند  شان سياست نباشد و هدفشان ف

که موفق شد شکلِ مطلوبِ خود از دمکراسی را تنها شکل  .)همانجا.» (گاه محقق نشد واقع هيچ بورژوازی 

کند بهترين نظـام سياسـی بـا اصـولی توانست و می دمکراسی جا بزند، حال می جـاودان را  تواند وانمود 
←

http://www.rouzgar.com/dd/df/15
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رانسه و ما★      ۶   انقلاب ف

کـه روح  نما شده ی امروز هم از رده گذشته و نخ»شده ضدفاشيست« اند، مفيد خواهد بود 

کـه انقـلاب »نياکان بزرگ« کنـيم؟ آيـا، از سـوی ديگـر، لازم اسـت حـالا  مان را احضار 

تری ذهنِ آوانگاردِ  کرده، گرد و خاک انقلاب بـورژوايی را پرول کارگری را به خود مشغول   

کنيم؟   به هوا بلند 

کتاب را بدون هيچ ايدهم   تم کـه  ن اين  قط با اين دغدغه به دسـت گـرف ی پيشينی و ف

کبير بپـردازم و مسـتقيم و بـدون واسـطه بـه آن بنگـرم ايده تمـام . يی شخصی از انقلاب 

فسيرهای پيشين و ملاحظات نظری را به کناری نها  ده و صرفا به منظـور بررسـیِ وقـايعت

کـه  ب، هر روز بيشـتر از ديـروز، بـه ايـن يقـين رسـيدهبه اين ترتي. ام روی آن کار کرده ام 

رانسه هم موضوعيت آن . بيش از هر زمان ديگری موضوع روز است حتاچنان و  انقلاب ف

قط کسانی ناديده می د يـا  يی نادرست از آن پرورده گيرند که به دلايل مختلف، ايده را ف انـ

  .اند  تصويری مخدوش از آن به ما ارائه داده

قط انقلابی بورژوايی نبوده استانقلا    عـه. ب فرانسه در واقع ف ی  تنها به منظـور مطال

که طبقه که امروز در  امری مربوط به گذشته به اين معنی  رزهيی را به قدرت رسانده  هـای  ل

رين زايمانِ تاريخ کنـد،  رود، توجه ما را به خود جلـب نمی قدرتش رو به افول می ،شديدت

کبير مستقي ی ما و مشکلات امروز ما مربوط است، زيرا در عـين  ما به مبارزهبلکه انقلاب 

کوشـش سـتمديدگان بـرای رهانيـدن خـود از  که انقلابی بورژوايی بوده، نخسـتين  حال 

  .تمامی اَشکال ستم و سرکوب هم بوده است

که انگار همين ديروز پيش آمده و همان روز می از اين منظر، چنان به   قدر بـه مـا  نمايد 

  
→  

کرده است م تا ی دمکراسیِ مستقي زند؛ خاطره اينجا نويسنده به اين دمکراسی و اين ادعا طعنه می. تأسيس 

هـای روشـنفکرانه، اينجـا و آنجـا، و در ردِ  کم در مناظره به همين امروز هم برای مردم زنده است، دست

  شود. دمکراسیِ نمايندگی به آن استناد می

کتاب یها سياز مترجم است، مگر پانو ها سيپانو ی همه   که در متن از   يیها  مربوط به مشخصات 

کـه از سـندهينو  ینيپسـ  ادداشتيکه با عبارت (  يیها  سيآنها نقل قول شده و پانو ) مشـخص شـده انـد 

  هستند. سندهينو
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رانسه فقط انقلاب   ۷★      نبود يیبورژوا  یانقلاب ف

که برای مثال جبههنزديک  کـه  .۱۹۳۶در سال  ١یی مردم است  هـم از ايـن منظـر اسـت 

هـای بلنـدِ  گيرنـد و آن چهـارده مـاه، گام ی معاصر به خـود می ما چهره» نياکانِ بزرگ«

  .شوند بخشی از زندگی ما می ،۱۷۹۴ی  ژوييه ۲۷تا  ۱۷۹۳ماه می  ۳۱انقلاب، از 

کنيم،    کبير، از بدو زايش، مسـير آرام و مطمـئنِ  میاگر دقت  توانيم در سراسر انقلابِ 

که ميشله نبرد طبقاتی را بين بورژوازی و کارگرانِ آن  ٣تهيدستانها را  به درستی آن ٢موقع، 

کنيم می   .نامد، دنبال 

  

کـه در آن توده انقلاب فرانسه پيش از هر چيز، نخستين انقلاب   هـای   مـدرن اسـت 

کرده و تا حد زيـادی  اند، آن پا خاسته ی مردم به گسترده ها را از خواب صدها ساله بيدار 

ی هفدهم بيشتر انقلابی نظـامی  در سده انقلاب انگلستان. ها انجام شده است دست آن به

که در لحظه. بود تا مردمی گذشـت و چشـميی، از مرزه هرچند  انداز   ای انقلاب بورژوايی 

کرامولدست جنگجويان پيوريتنِ  جانی داشت، اما تا حد زيادی به کمونيستیِ نيمه   انجام  

  .ی مردم را به شورش برنينگيخت ی گسترده شد و توده

رانسه    رديد بورژوازی نقش خود را در انقلاب ف هايش آن را  ايـدئولوگ. داشتبدون ت

  
١. Front Populaire   ِرانسه و  ۱۹۳۸تا آوريل  ۱۹۳۶؛ حکومت ائتلافی از احزاب چپ که از ماه می در ف

ئون بلوم کار بود ابتدا به رياست ل رانسه . بر سر  در دست گرفتنِ احزاب چپ قدرت را، اتفاقی نامعمول در ف

کـارِ هفتگـی بـه  کاهش سـاعت  که آرزوهای دور و درازی چون  سـاعت، حـق  ۴۰بود و بدين سان بود 

کارگران از سنديکا کارگریبرخورداری  توان  می. و برخورداری از حقِ مرخصیِ سالانه، قانونی شدند های 

کرد تا آن ۴۰به موارد ديگری مانند تخفيف  کارگران اشاره  ها نيز  درصدی بليت قطارهای بين شهری برای 

هـای ديگـر در  بـرای دولت يی اقداماتی از اين دست نمونه. بتوانند برای هر تعطيلاتِ خود به سفر بروند

اجتماعی افق زندگی را برای اقشـار   -های کمک اقتصادی سراسر جهان به دست داد تا با ايجاد سياست

کنند کم ر  کمی خوشايندت رانسه گرامی است ی همی مردم ی دولت جبهه خاطره. درآمد  . چنان برای مردم ف

کمـک اجتمـاعی ، رئيسدولت امانوئل مکرون رانسه، با کاستنِ قابل ملاحظه از موارد  کنونی ف  -جمهور 

  . اقتصادی راه کاملاً متضادی را در پيش گرفته است

٢. Jules Michelet رانسوی)۱۷۹۸  -۱۸۷۴( ، ژول ميشله رين مورخانِ سده. ، مورخ نامدار ف ی  او را از برت

رانسه  رانسهکتاب او، . دانند مینوزدهم ف ری مرجع محسوب میتاريخ ف   .شود ، اث
3. les bras nus.
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رانسه و ما★      ۸   انقلاب ف

کردنـد و نمايندگان پارلمانش با بحث  آماده کـار قانونگـذاری،  . ها و احکام، آن را هدايت 

توانسـت  امـا بـورژوازی نمی. اهميت پنداشـت کنش مبارزاتیِ مجالس انقلابی را نبايد کم

کهـنِ  »تهيدستان«بدونِ همراهی  ئـودالی، مـذهبی و خودکامـه چيـره شـود ١بر نظـام  . ف

کائوتسکی همان که  کسانی غيـر از : «نويسد می طور  برای مقاومت در برابر ضدانقلاب به 

که در جريانِ شـورش اجتمـاعی چيـزی بـرای از دسـت دادن  کسانی  بورژواها نياز بود، 

خود وارد ...  نداشته باشند عـداد و نـه تـوان  ٢.»مبارزه شوندو با زور بازوی  بورژوازی نه ت

کار را نداشت که سـلاح در دسـت  به استثنای چند مورد، منزجر بود از اين. جسمانی اين 

ـرس از تضـعيفِ سـلطه. به خيابان بيايد اش، او را در وارد آوردن  ی طبقـاتی سـرانجام، ت

  .داشت می های سهمگين به نظام کهن به ترديد وا ضربه

، ۱۷۸۹ی  ژوييـه ۱۴پاريسـی در  ٣ایه کولوت به دستِ سان فتح زندان باستيلبدون   

بـدون راهپيمـايی . رسيد های سلطنتی شده، کارش به پايان می تسليم سرنيزه ٤مجمع ملی

کاخ ورسـای »تهيدستان« ی  شـان بـه محوطـه در پـنجم اکتبـر و يورش گرسنه به سمت 

بـدون مـوج مهارنشـدنی در . شـد ر تصويب نمیی حقوق بش اعلاميه ٥،مجلس مؤسسان

  
١. L’Ancien régime کهن رانسوی پس از انقلاب بـه دوران پـيش از ، نظام  ، عبارتی است که مورخان ف

رانسه اطلاق کردند که نظامی پادشاهی بود و بر  شد و با وقوع انقلاب به  مبنای فئوداليسم اداره میانقلاب ف

  .تاريخ پيوست
2. Kautsky, La lutte des classes en France en 1789, trad. française, 1901.

٣. Sans-culottsکولوتکولو  ، سان کولوت شلواری سه ،ت به معنای بدون  کـه اشـراف بـه پـا  و  ربعی بود 

ر، و درواقع همان شلواری است که امروز بيشتر مردم به پا می کولوت شلوار ساند، کردن می . کنند ها بلندت

رانسه نقـش کليـدی داشـتند بوديی  اشاره عبـارت . ابتدا تحقيرآميز به مردمِ عادی که در جريان انقلاب ف

گرن از ميشله» تهيدستان«   .رود وام گرفته، در معنای مترادف با آن به کار می که 

رانسه که به همراه مجلس سـنا مجمع ملی .٤  ،يـا مجلـس عليـا يا همان مجلس ملی يا مجلس سفلای ف

رانسه را تشکيل میيا  پارلمان مـاه پـس از  و يک ۱۷۸۹مجمع ملـی از زمـان انقـلاب . دهند دو مجلس ف

راخوان شاه به  فتِ اعضای طبقه ۱۷در تاريخ  مجمع عام طبقاتف اعضايی از مردم (ی سومِ  ژوئن در مخال

  .زاده شد اين مجمعی برگزاری  با  نحوه)  عادی

رانسه است که در ادامه ، نخستين مجلس مؤسسان۱۷۸۹مجلس ملی مؤسسان سال  .٥ مجمع ی تحولات  ف

به مجلس مؤسسان ملی تغيير نـام داد تـا مقـدمات  از مجمع ملی ۱۷۸۹ی  ژوييه ۹در تاريخ  عام طبقات
←
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رانسه فقط انقلاب   ۹★      نبود يیبورژوا  یانقلاب ف

رين روستاها، مجلس  دوردست ی هرچند مختصر به مالکيت  جسارت حمله] مؤسسان[ت

ئودالی ر  رمـان . کرد پيدا نمی ۱۷۸۹ا در شب چهارم اوت ف بدون جنبش قدرتمند مردمی ف

ئودال مصادره صـادر  ۱۷۹۲ها بدون پرداخت غرامت، در نهايـت در دهـم اوت  ی اموال ف

رديـد  نمی شد، چراکه بورژوازی در تأسيس جمهوری و در اعطـای حـق رأی همگـانی ت

  .داشت

که بور  تر شدن انقلاب، می با عميق   ار  ژوازیِ مردد در نيمهبينيم  ی راه توقـف و هـر بـ

که انقلاب بورژوايی را تا پايان پيش ببرد او را مجبور می »تهيدستان«فشار    باز هم به. کند 

کائوتسکی نوشته نجات دادند و نظـام انقلاب بورژوايی را ] »تهيدستان«يعنی [ها  آن«، ی 

ئودالی را ويران کردند، آن هم به گونه کشـور  ف يی که چنان چيزی تـا بـه آن روز در هـيچ 

کـاری را  مرگبارترين دشـمنان سـرمايه: طنز غريبی است...  ديگری ديده نشده بود داری 

که آن برای سرمايه   ».ها به تنهايی هرگز قادر به انجام آن نبودند داران به پايان رساندند 

چنـان موضـوع روز اسـت، چراکـه گرچـه انقلابـی  به اين اعتبار، انقلاب فرانسه هم  

تاريا را، اما انقلابی مردمـی بـوده  بورژوايی بوده و بورژوازی را به قدرت رسانده و نه پرول

عه. است می را ی مرد های خودبسنده ی آن امکانِ رمزگشايی از قوانين دايمی جنبش مطال

  
→  

رانسه راهم کند نگارش قانون اساسی ف که نمايندگان طبقه .را ف رار بود  ی سوم در مجمع عام  جريان از اين ق

که بين جمعيت États généraux( طبقات کـه نماينـدگی آن را بـه عهـده داشـتند و تـوان  ۹۶)  درصدی 

مجمع  هايشان به تغيير ساختارِ  ديدند و اعتراض دهندگی و تأثيرگذاری خود  در اين مجمع تناسبی نمی رأی

کردند   در محل زمين تنيس ورسای ۱۷۸۹ژوئن  ۲۰شد، در تاريخ  از طرف شاه نشنيده گرفته می سوگند ياد 

رک نکنند. اين واقعه در تاريخ بـه  سـوگند «که تا نگارش قانون اساسی نوين از هم جدا نشده و محل را ت

ی سوم به همراه چنـد  مشهور است. اين تعهد نمايندگان طبقه» Serment du jeu de paume زمين تنيس

که هنوز مبنای قانونی و قضايی برای آن عمل وجود نداشت، اعتبار  تن از اشراف و روحانيون در شرايطی 

رانسه را گيراند. سياسـی و نمـادين از ايـن رو کـه حـق  سياسی و نمادينی به آنها داد و جرقه ی انقلاب ف

کميت کرد و سپس از تاريخ nation( را از پادشاهیِ مقدس به ملت حا کـه بـه   ۱۷۸۹ی  ژوييه ۹) منتقل 

اوت  ۴، فسخ امتيازها و اعتبارهـای فئـودالی (در مجلس ملی مؤسسان تغيير نام داد، رأی به تفکيک قوا

رتيب مردم (طبقه ۲۶ر و شهروندی (ی حقوق بش همان سال) و تصويب اعلاميه ی سوم،  اوت) داد. به اين ت

کرسی می ها) برای نخستين بار خود حق خود را به کولوت سان   نشاند. رغم ميل شاه و اشراف و روحانيون به 
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رانسه و ما★      ۱۰   انقلاب ف

که توده به ما می شـان بـه طـور  ها در جريان مبارزه دهد و همزمان انواع قدرت مردمی را 

ی نـه  به اين اعتبار، انقلاب فرانسه گهـواره. کند دهند بر ما عيان می خودجوش شکل می

قط دمکراسیِ بورژوايی بلکه دمکراسی کمونال  به شيوه ف شـورايی بـوده  يـا ١)جمعی(ی 

  .است، دمکراسیِ شوراهای کارگری

  

قط انقلاب توده   که انقلاب را بـه سـود  اما انقلاب کبير ف ی کارگریِ غافل از اين نکته 

رساند نبوده است، در عين حال، در ابعـادی، انقـلاب مـردم بـرای  بورژوازی به انجام می

دسـت بـه شـورش » ژوايیبور «مردم با هدفِ انجام انقلاب . منافع خودش هم بوده است

کردن از فلاکتش و برانداختن يوغ صـدها سـاله بـر پـا می. زند نمی . خيـزد او به اميد کم 

ی سـلطنتِ خودکامـه  اکره -ها و عمله که يوغ کهن فقط از طرفِ اربابان، کشيش درحالی

کـه در  شده، اما در واقع غالبا فرامـوش می نبوده و از جانب بورژواها هم اعمال می شـود 

کمابيش قدرتمنـدی بـوده اسـت بورژوازی طبقه ۱۷۸۹ی سال  ستانهآ بـورژوازی در . ی 

تصادی را در دست داشته اسـت آن زون بـر ايـن، بـه او . موقع بخش مهمی از قدرت اق افـ

ئودالی را جمع کند های باقی ريزه  که خرده  ه بوداجازه داده شد بسـياری : مانده از جشن ف

قاب اشرافی دريا کردند و از رانتاز بورژواها ال ئودالی بهره فت  خلاصـه . مند شدند های ف

ی زحمتکش با آريستوکراسی، کليسا و  که بورژوازی در منافعِ حاصل از استثمارِ طبقه آن

ی رهـايی از يـوغ صـدها سـاله، بـه طـور طبيعـی،  ايـده. سلطنت خودکامه شريک بـود

  .شد رژواها رهنمون میبرندگان از جمله بو  ستمديدگان را به نبرد با تمام اين سود

که اين نتيجه ٢بعدا، برای بابوف   خودی را بگيرد و آن را بـه روی   ی خودبه   سخت نبود 

  
1. la démocratie du type communal

٢. Gracchus Babeuf ،رانسوا کـوس بـابوف، انقلابـی ) ۱۷۶۰-۱۷۹۷( نوئـل بـابوف -ف گرا معـروف بـه 

رانسوی با ايده کمونيسم مدرن دانسته می ف که پيشگام  ريبون مردماش با عنوان  او در روزنامه. شوند هايی   ت

)Le Tribun du peuple(  راخوان قيام عليه ديرکتو رانسه( رآف مطابق با هشتم  ۱۷۹۷در سال . داد) دولت ف

قايش گـروه . بر اساس تقويم انقلابی، به تيغ گيوتين سپرده شد V پرريال سال گراکوس بابوف به همراه رف

را عامل اصلی را تشکيل داده بودند و هدفشان الغای مالکيت خصوصی بود که آن  )les Égaux(» برابرها«

  .دانستند نابرابری می
←
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رانسه فقط انقلاب   ۱۱★      نبود يیبورژوا  یانقلاب ف

رانسه به طور خاص چيست؟ : «کاغذ بياورد انقلاب سياسی به طورعام چيست؟ انقلاب ف

  ٣.»٢و عوام ١اعلان جنگ بين نخبگان

کردنِ    که بيانيه و از آن »تهيدستان«بورژوازی برای همراه    در مبارزه ی حقوق بشر جا 

کهن که دوره داد، اين احساس را در آن اش می ياری عليه نظام  ی قديمِ ستمِ  ها برانگيخت 

ی سـلطنتِ آزادی و عـدالت بـرای همـه آغـاز شـده  ر رسيده و دورهانسان بر انسان به س

گوش اين واژه. است کـه . آمدنـد هـا خـوش می ها بـه  ر  »تهيدسـتان«چـه بارهـا  در برابـ

کردند بـورژوازی هـم بـا حملـه بـه . بورژوازی و سرکوبِ بورژوايی به حقوق بشر استناد 

ئودالی و کشيشی، شکافی  کردمالکيت ف او متوجـه ايـن . در ديوار قدسیِ مالکيت ايجاد 

که گاهی او را چنان محتاط میبو قضيه    .کرد د و همين بود 

قير که ملک و املاکی نداشتند، به گفته   که  ٤،سی ژورِ دهقانان ف کردند  زمـان «تصور 

که همه آن فرا کمونيسـمِ  اين جوانـه ٥».مند شوند زمين بهرههای  ی مردم از ميوه رسيده  ی 

کـه خـودِ بـورژوازی بـذر آن را   ارضی، جمعی، و البته نه هنوز جامعه ی اشـتراک امـوال، 

که   ٦،»قانون ارضی«ی جمعی پاک نشد و در سراسر انقلابْ شبحِ  کاشت، هرگز از حافظه

کمی اغراق به رزه می بودند، بورژوازی را به دندانکرده    آميزی آن را بزرگ طرز    .انداخت ل

  
→  

، نقش ۱۷۹۹تا  ۱۷۹۵از سال ) با هدف جلوگيری از خودکامگی(رئيس دولت  ۵، متشکل از ديرکتوآر  

رانسه را ايفا کرد، هرچند که خود دولتی خودکامه بود قايش سوءاستفاده بابوف. دولت ف وآر از ی ديرکت و رف

رانسه را برنمی آرمان   .تابيدند های انقلاب ف
1. patriciens.
2. plébéiens.
3. Gracchus Babeuf, Tribun du peuple, n° 34.

٤. Jean Jaurès رانسـه)۱۸۵۹-۱۹۱۴( ، ژان ژورس ی  و مؤسـس مجلـه ، دبير اول حزب سوسياليست ف

رور   ملی. دمکراسی است يی از آرای سوسيال آرای او نمونه. )l’Humanité( ومانيتهل راطی او را ت گراهای اف

  .کردند
5. Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, 1901-1904.

. سی به ملک زراعـی و آبمجموعه قوانين به جا مانده از عهد عتيق برای حل و فصل مشکلات دستر  .٦

رزه  منظور اين است که شبح دنيای باستان، بورژوازی را که خواستار تغيير بنيادين جامعه بود هم چنان به ل

  .انداخت می
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رانسه و ما★      ۱۲   انقلاب ف

 »تهيدسـتان«يعنـی بورژواهـا و  ١ی سوم، تر شدن انقلاب، دو بخش از طبقه با عميق  

کهن رغم مبارزه به فاوتی مشترکشان در برابر نظام  کـدام  ، متوجه ت های خود شـده، هـر 

کتـابش،   در مقدمه ژورس. دهد ناسازگار تشکيل می يی متفاوت با منافع طبقه تـاريخ بـر 

فت میسوسياليسم ـرِ به کند اما در ادامه ، با اين تمايز مخال يادمانـدنی خـود، مجبـور  ی اث

کند که هرگز آن را به اندازه شده آن را بپذيرد، بدون آن کافی برجسته    .ی 

فـاوت ميـان بورژواهـا و  ها و بهدر شهر    بـه  »تهيدسـتان«ويژه در پايتخت است کـه ت

تصادی در آن ترين شکلی خود را نشان می روشن ی  جاهـا، تـوده دهد چراکه پيشرفت اق

کــارگران يعنــی پيشــه آن کوچــک را در برابــر  موقـع عظيمــی از  وران و کــارگران صــنايع 

کرده بودبورژوازی ثروتمند و قدر  ی  مانده که در برخی مناطقِ عقب درحالی. تمند متمرکز 

ئوداليسم و خشک انديشی هنوز شکست نخورده بود و انقلاب بورژوايی هنـوز  فرانسه ف

کلانشهرها مبارزه ی ميـان بـورژوازی و  راه درازی در پيش داشت، در پاريس و در برخی 

ته بود تاريا آشکارا در گرف کـه نگرانـیِ ۱۷۹۲در آغاز سال . پرول ، نخستين نشـانگان آن، 

  .شديد بورژوازی را به همراه داشت، نمايان گشت

  
کهن .١ که از آن  )tiers état(ی سوم  ی اشراف، روحانيان و طبقه ، جامعه به سه طبقهدر نظام  کس  شامل هر 

  .شد نباشد، يعنی مردم، تقسيم میدو طبقه 
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۲

انپوشی همتوسعه

کـه بـه آن توسـعه انقلاب فرانسه به اين ترتيب مثـال شـگفت ی  آوری اسـت از قـانونی 

کـار گرفـت ۱۹۱۷گويند و انقلاب   می ١انپوش هم هـای  ی بخش همـه ٢.روسـيه آن را بـه 

ی نـاموزونِ  توسـعه. رسـند جامعه به صـورت يکپارچـه بـه يـک سـطح از تکامـل نمی

در حال حاضـر  . دهد های توليد اين ناهماهنگی را توضيح می های مالکيت و روش شکل

ا يکـديگر برخـورد  آسا از هواپيماهـا و تانک های صنعتی با ترکيبی غول که تمدن هـا بـ

ريقای مرکزی هنوز در مرحله کنند برخی از مردم در می زی يا آف کـه مـا  اندون يی هسـتند 

کشـتِ  مانده چنان باستانی شرايطِ هم. ايم هزاران سال است از آن رها شده ی تخصـيص و 

که ايـن نـواحی را تـا ] در فرانسه[ ٤و برتانْی ٣هايی مانند وانده زمين در منطقه چنان بوده 

  .بعد از آن، در تيرگی و تباهی بردگی نگه داشته بوده است حتاو  ۱۷۹۳سال 

پاريس در سـال (در عوض، پيشرفت تکنولوژی و تمرکز جمعيت در شهرهای بزرگ   

ای پاريسی امکان داده ه کولوت به سان) نزديک به يک ميليون نفر جمعيت داشت ۱۷۹۳

رانسه. از دهقانانِ غرب کشور جلوتر باشندی چندين سده  بود تا به اندازه ی انقلاب در  ف

ـرون وسطاسـت بسـياری مـوارد فرانسـه و عـادت قـديمی بــه   سـوادی، خرافـه بی. ی ق

رانسـه. مانـده رواج دارد چنان در مردم مناطق دوردسـت و عقب سرسپردگی هم ی  امـا ف

بـا جسـارت از ) ويژه شـهری بـه( آوانگـارد. شود مدرن به سرعت از ذلتِ گذشته دور می

که لويی،  شوند؛ در همان درشکه دو دنيا در هم ادغام می. گذرد انقلاب بورژوايی برمی يی 

  
1. développement combiné.
2. Trotsky, Histoire de la Révolution russe.
3. Vendée.
4. Bretagne.
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رانسه و ما★      ۱۴   انقلاب ف

ی کمـون  نماينـده ١،ی آنـراژه بـرد، ژک رو شاهِ با فره ايزدی را به سمت سکوی اعدام می

  .و پيشروِ هرچند هنوز با لکنتِ زبانِ انقلابِ ضد بورژوايی هم سوار است پاريس

کـه زورِ  ، بهآوانگارد   ويژه در پاريس، کمابيش به روشـنی متوجـه شـد ايـن انقلابـی 

بازويش را به آن بخشيده و برايش خون داده، در واقع آن برابری اعلام شده در برابر قانون 

که هيچ، شکل جديدی از همان سرکوب قديمی انسان بر انسـان را از را به او اعط ا نکرده 

کوتاهی دست می کـه  کشد و از خود می نو زنده کرده است. او مدتِ  پرسد آيـا لازم بـوده 

گردن بزند تا خودکامه کرسی بنشاند. اما باز برمی شاه را  خيـزد  ی ديگری را به جای او به 

که منفعت نوع بشر و درمی در بازگشت به عقب نيست بلکه همواره به جلـو حرکـت   يابد 

کـه  کردن است. و شروع می کند همـان سـلاحی را بـه سـمت بـورژوازی نشـانه بگيـرد 

کهن   به کار برده بود. بورژوازی عليه نظام 

که اهميتش هرگـز بـه  هم   چنين رويدادی خارج از انقلاب شکل گرفت با پيامدهايی 

رانسـه عليـه اروپـا و  طلبانه فی درک نشد: جنگِ توسـعهی کا اندازه يی کـه بـورژوازی ف

که در آن دوره خطرنـاک به کرد  هـای  ترين رقيـب فرانسـه در حوزه ويژه انگلستان آغاز 

که زمينه سازِ چيزی بود   بازرگانی، دريايی و استعماری بود. اين همزمانیِ انقلاب و جنگی 

 »تهيدستان«گوييم، به فرآيند تمايزگذاری بين بورژواها و  می» امپرياليسم«که امروز به آن 

که نمی که آن را صرفا برای  خواست هزينه شتاب بخشيد. بورژوازی  های جنگی را بپذيرد 

سنگين هزينه ها را به دوش مردم انداخت و چـاره را در  سود بردن به راه انداخته بود، بار 

  جاد تورم پولیِ مهارناپذير جست.اي

ــد.    ــذايی ش ــواد غ ــود م کمب ــث  ــم باع ــی و ه ــث گران ــم باع ــول ه ــاهش ارزش پ ک

گـاه  ها، به شدت رنـج می ويژه پاريسی ای شهری، بهه کولوت سان کـم آ د و بـيش و  بردنـ

بـورژوازی بعـد از حـذف  مونتانيارشدند که بورژوازی مسبب رنجشان است. فراکسيون 

  
١. les Énragés  رجمه کرد، انقلابی که می که چهره توان آن را به برآشفتگان ت هـا  ی مهم آن های راديکال 

کشيشِ قانونJacques Roux( ژک رو هـا برابـری حقـوقی، سياسـی،  خواه بود. مطالبـات آن اساسی )، 

روتمندان و مواد غذايی بود. گراکوس بابوف زديکی زيادی با آن اجتماعی و بستن ماليات بر ث ها داشت.  ن

کتبر  بينها  آنعمده فعاليت انقلابی    بود. ۱۷۹۳فوريه تا ا



rouzgar.com  |  نشر الکترونيکی روزگار

  ۱۵★      پوشان هم ی توسعه

کـه   که اصرار داشت نبايد هيچ سازشی با توده  ١فراکسيون ژيروندن کرد، متوجـه شـد  ها 

قر سان که برای پيروز شدن بر ضـدانقلاب  کولوت کمی کاستن از ف ها به سودش است چرا 

يی   ناپذيریِ طبقـاتی تـا انـدازه از داشت. تيزیِ سازشها ني داخلی و دشمن خارجی به آن

قط با گونه هامونتانيار کنُد شد. اما  تنـد. آن ف زجار به اين راه رف هـا بـه زودی  يی تلخی و ان

تند؛ جدايی و شکاف عميق عقب   تر شد. نشينی کرده، امتيازها را پس گرف

کوششِ ره به جـايی نبـرده بـرای بهبـود قيمت »تهيدستان«   هـا، نوميـد از  مأيوس از 

زايش  شکستِ اين شکل از مبـارزه، بـه مطالبـه ی بـالا بـردن دسـتمزدها بـه تناسـب افـ

که به تـازگی سـاخته  های زندگی روی آوردند. تمرکزشان در کارخانه هزينه های جنگی، 

قريبا مدرنی به خود گرفت  قاتی جنبهها دامن زد؛ نبرد طب ويژه به اعتصاب شده بود، به ی ت

کـرد. ايـن سـتيز در  که بورژوازیِ بيمناک، کارگران صنعت تسليحاتی را پراکنده  تا روزی 

کمونيستیِ بابوف به اوج رسيد. و در آموزه ٢)۱۷۹۵می  ۲۰( روزهای خونين پرِريال  های 

  به مرگ محکوم شد) قوام نظری يافت. ۱۷۹۷(که در 

دقيق اين يا آن شخصيت انقلابی بايد تحول او را نه تنهـا در يـک    برای شناخت نقش 

مرحلـه بلکـه در مراحــل مختلـف انقـلاب در نظــر گرفـت و او را نـه تنهــا در رابطـه بــا 

ا آوانگـارد چنين در رابطـه ی آن روز بلکه هم گراترين قشرهای جامعه واپس کـه اش بـ ی 

کـه  از اين حتاکه بورژوازی  ، درحالی۱۷۸۹بَرد، ديد. در سال  جامعه را با خود به پيش می

کرده بود تا بـه انتهـا  به انقلاب بورژوايی بپيوندد دچار ترديد بود، روبسپير که اراده  نامی 

 ۱۷۹۴ر سـال و د ۱۷۹۳ی نهايی انقلاب جـای داد. در پايـان سـال  برود، خود را در نقطه

مردمی که در پی برگذشتن از انقـلاب بـورژوايی بـود، او کـه از تـرس  روياروی آوانگارد

کردنِ انقـلاب بـورژوايی را هـم نداشـت و خـود را محـافظ   حتامردم ديگر  جرأت کامل 

که ديگر به پشت صحنه رانـده  کرد، می اعلام می های ژيروندن نشده کليسا و گيوتين بيند 

  
رانسه و مخالف ژيروندنمونتانيارها .١ کنوانسيونه ؛ گروه سياسی راديکال در انقلاب ف   .ملی ا در 

گروه سياسی متعادله ژيروندن   ر از مونتانيارها ا؛  کنوانس ت   .ملی يوندر 

، هدف اين شـورش ۱۷۹۵می  ۲۰به تقويم انقلابی، مصادف با  III سال) Prairial( شورش اول پرريال .٢

که شکست خورد بازسازی دولت انقلابی زير نظر مونتانيارها   .بود 
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رانسه و ما★      ۱۶   انقلاب ف

  شده است.

کشيش در مقايسه با خرده اين روبسپير کشـاورزان منطقـه مالکان و  کـه  ی  های متعصبی 

کـه زيـر ظلـم و سـتم پادشـاهانْ  شوراندند، در مقايسه با مردم بقيـه را می وانده ی اروپـا 

کودن  هم ا آوانگـاردِ  بودند، چهره  ماندهچنان   ی پيشتازِ شجاعی اسـت امـا در مقايسـه بـ

کامل در نبرد طبقاتی روياروی بـورژوازی ايسـتاده،  که بيش و کم به طور  مردمیِ شهرها، 

گـرا  يی واپس ، چهرهو بابوف ١،ژَوُگ ،، لوکينيوو، شومِتدر مقايسه با مبارزانی چون ژَک ر 

  است.

  
  .های انقلابی ؛ شخصيت)Javogues( ، ژَوُگ)Lequinio( ، لوکينيو)Chaumette( شومت .١

کمون پاريسشومت   در دوران انقلاب، وکيل و سخنگوی  ، ملقب به آناکساگوراس شومت، دادستانِ 

 ۱۷۹۴آوريل  ۱۳داری. او در تاريخ  ی و لغو بردهپيراي های مهمِ جريان مسيحی شخصيتها، از  کولوت سان

گيوتين سپرده شد. به همراه اِبِرتيست   ها به تيغ 
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۳

انقلابِ مداوم

که بـه آن انقـلاب مـداوم  ی انقلاب فرانسه هم واپسين مرحله چنين نمايانگر چيزی است 

منجر به سردرگمی شود. به ما  گرچه ترمی است که شايد چندان دقيق نباشد و گويند ـ می

رآيند يکپارچه نشان می رانسه ف فه ی بی دهد که انقلاب ف که آن وق گفتـه  يی است  که  چنان 

های اجتماعیِ فزاينده، قرون وسـطی را در انقـلاب  يی از درگيری از طريق مجموعه« شد

تری تحليل می طـرز  های تـاريخی بـُرِش داد و بـه شـود آن را بـه قطعـه نمی ١».بـرد پرول

تـری جـدا کـرد. از  رآيندی مکانيکی انقلاب بورژوايی را از انقـلاب پرول مصنوعی و در ف

کهـنِ سـتم را از دوش کردند و يـوغ  که کارگران ستمِ انسان بر انسان را درک  خـود   زمانی 

گفتـه شـد  دارد؛ باز همان يی را برمی های پيوسته برداشتند، انقلاب گام که  انقـلاب «طور 

تری تحول میبورژوايی به ا تی که ستيز ميـانِ آريستوکراسـی و  حتا ٢».يابد نقلاب پرول وق

تاريـا را بـه  بورژوازی هنوز به تمامی حل و فصل نشده، سـتيز ديگـری بـورژوازی و پرول

  کند. يکديگر مشغول می

دو نوع جنبش انقلابی با ماهيت متفاوت، يکی از نوع بورژوايی و ديگری بـا ماهيـت   

تری، وجود ندا کورِ پير، به قول مارکسپرول ، ابتـدا از ٣رد؛ انقلاب، همين و بس، اين موش 

راهِ همان بحران انقلابی و سپس از يک بحران انقلابی به بحران انقلابی ديگـر، سـرخوش 

تی به نظر خواب حتارود؛  راه خود را می هـر کَنـد.  چنـان زمـين را می آيـد، هم آلود می وق

توان جايی يک پست  ی مستقيم بحران پيشين، نمی بحران انقلابی چيزی نيست مگر ادامه

  
1. Trotsky, La Révolution permanente.

روتسکیلنين .٢   .جا همان، ، به نقل از ت
3. Karl Marx, Le Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte.
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رانسه و ما★      ۱۸   انقلاب ف

  مرزی گذاشت و رويش نوشت:

�!انقلاب�بورژوایی �

�!جلوتر�رفتن�ممنوع �

رمان متوقف نمی   رود. شود يا اگر متوقف شود پس می انقلاب به ف

که مدتی، به خاطر درجه   گاهیِ هنوز ناکافیِ آوانگ ممکن است  ، يا بـه خـاطر اردی آ

فه شود، اما همان ئون  اقداماتِ دشمنان برای متوقف کردنِ اين آوانگارد دچار وق گونه که ل

که   ۱۹۳۷در سال  ١بلوم رود. جريان مـداوم چنـان  کند از دست می» درنگ«گفت، همين 

که جريان خون برای بدن، بی کردن برای او لازم است  آن بـه طـرز مصـنوعی، بـه   حرکت 

راطـی شـده و دو  آن است. در جامعه  معنای کشتن يی که روابط اجتماعی دچار تـنشِ اف

کنند،  دانقلابی، شاخ به شاخ با هم برخورد مینيروی متخاصم، نيروی انقلابی و نيروی ض

گيـرد.  اگر فشار انقلابی دَمی متوقف شود ضدانقلاب از اين ضعف سود جسته، انتقام می

تن، در کارها ناتمام بودن، به معنی  تری را گرف جلوِ تحول انقلاب بورژوايی به انقلاب پرول

که به دست آمده؛ امکان بقا دادن گر  قط به يک امتيـاز، خطـر باختن آن چيزی است  چه ف

پـای  ۱۷۹۳هـا کـه در سـال  کولوت ی امتيازهای ديگر را به همراه دارد: سان باززايیِ همه

ــد، در ســال  قلعــه تن ــد و از آن جلــوتر نرف ــورژوايی توقــف کردن ــای  چماق ۱۷۹۵ی ب ه

  ٢ها نصيبشان شد. طلب سلطنت

راطی انقلابی«، با توهين و آزار دادن به ۱۷۹۳نوامبر  ۲۱که در   روبسپير   جلوِ » های اف

را گرفت، باعث چرخشی در انقلاب شد و شيبِ مرگباری را گشود   ٣یپيراي فرايند مسيحی

گرفت و به ديکتاتوری نظـامی بناپـارت  هـای شـارل دهـم و فرمان که سرِ خودش را هم 

کمی دورانديش ر از تاريخ منجر شد. برخی از بازيگران انقلاب  د   ت نگارانِ مـدرنِ آن بودنـ

تـری قائـل می  ٤که با تمايز ظريفی شـدند، متوجـه  که بين انقلاب بورژوايی و انقلاب پرول

  
١. Léon Blum یی مردم ؛ مرد سياسیِ سوسياليست و يکمين رئيس دولت جبهه، لئون بلوم.  

.ديرکتوآرسال به قدرت رسيدن  .٢
3. déchristianisation.
4. subtil distinguo.
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  ۱۹★      انقلابِ مداوم

غيير صد و هشتاد درجه که البته ميشله نشدند ـ يیِ روبسپير اهميتِ ت آن را به خوبی  امری 

کرده ته بودند  ی بقا آن بود. غريزه درک  رو رف ها را که تا گردن در وخامت اوضاع انقلاب ف

که توقف به معنی نابودی است. سـن ی انقلاب به اين قانونِ بنيادينِ همه -ها رهنمون شد 

که  پيش ١ژوست  کرد  اما ». کند تمام، قبر خودش را با دست خودش می انقلابِ نيمه«بينی 

عبير هوشمندانه در هوا معلق مانده، از آن هيچ نتيجه گيرد و تا دم مرگ   ی عملی نمی اين ت

کـه  شاه ٢ی کند. فوشه مشارکت می ی قدرت شخصیِ روبسپير کورکورانه در وسوسه کُش، 

کهن از بازگشت خشونت رسيده، برای نجات جانش، مدافعِ  آميز نظام  » انقـلاب کامـل«ت

شد. او درست ديده بود اما در نهايت ترجيح داد با پـذيرش مقـام وزارت پلـيس، امنيـت 

کند.   شخص خودش را تأمين 

تی انقلاب عقب   بار،  نشينی، هرچند هم فاجعه ن عقبکند، اي نشينی می با اين حال، وق

کورِ پيـر  موقت خواهد بود. جامعه هرگز به نقطه ی عزيمت خود باز نخواهد گشت. موش 

کردن ادامه می   دهد. به حفر 

کـه از  انقلاب يک روز گام   های رو به جلوِ خود را از سر خواهد گرفـت و موضـعی را 

کرده بود پشت سر خواهد   جا شروع به عقب آن   گذارد.نشينی 

  
١. Saint-Just گروه مونتانيارژوست -سندُ ، لويی آنتوان   .و يار غار و وفادار روبسپير ، عضو 

٢. J. Fouché زدهم، شخصيتی ، ژوزف فوشه بود، اما  غريب که ابتدا سرسختانه خواستار اعدام لويی شان

همين غرابت ظاهرا باعث جذابيت او شـده و . وزير پليس دولت او شد ناپلئون ی امپراتوری بعد در دوره

رهبه  توان ینمونه م یبرا .اند هو پرداخت هايی از او ساخته ها و داستان فيلم  ،مدار استيس ی ژوزف فوشه، پرت

کرد. گياشتفان تسوا  ی نوشته   اشاره 
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۴

»ذهنی«و » عینی«

فاهم بنـا شـده  تأکيد بر اين که انقلاب فرانسه انقلابی بورژوايی بوده از اسـاس بـر سـوءت

که داريم. است. همه چيز برمی   گردد به ديدگاهی 

که زيربنـا را از روبنـا، شـرايط مـادی و عينـی  در يک جامعه   ی معين، ضرورت دارد 

گـاهی بشـر تميـز  (شکل ذهنی اين شرايط مـادی در آ های توليد و مالکيت) را از بازتاب 

دهنـد: از سـويی،  ی بنيـادين شـکل می ی انقـلاب را دو داده دهيم. به اين ترتيب، مسأله

که به طرز عينی، انقلاب را ضروری يا مُجاز می ی  کند؛ از سوی ديگـر، اراده شرايط مادی 

ک گاه انسان، عمل انقلابی،    برد. ه از نظر ذهنی انقلاب را به پيش میآ

های توليد و مالکيت،  انقلاب فرانسه قطعا، از نظر عينی، از منظر نتايج آن برای شکل  

قط به منفعت بورژوازی بوده است: مالکيت  قط انقلابی بورژوايی بوده، به اين معنی که ف ف

ئودالی از بين رفت و سـرمايه و  ١اه ی شـرکت فرسـوده داری را از قيـد و بنـدهای نظـام ف

ئودالیکشاورزیِ های   سازمان کـرد. در ايـن مـورد،  که با توسعه  ف ی آن مخالف بودند رها 

قـديس   انقلاب به هيچ درجه تری نبود: مالکيت شخصی و بـورژوايی را ت يی، انقلابی پرول

  کرد.

رانسه بيش از يک انقلاب بـورژوايی اما از منظر ذهنی، از نظر عمل انقلابی، انقلاب    ف

که جوانه تـری را در خـود داشـت: آوانگـارد بود. فصلی بود از انقلابی   يی از انقلاب پرول

کوشـيد انقـلاب را از فـراز مـوانعی کـه بـورژوازی  مردمی، کمـابيش بـا سـردرگمی، می

در برابـر بورژواهـا دفـاع کـرده،  »تهيدسـتان«تراشيد به پيش رانده، از منافع طبقاتیِ  می

  
1. corporations.
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  ۲۱★      »یذهن«و  »ینيع«

کشيده، در برابر نيروی بـورژوايی، برنامـه يی  اصل مقدس مالکيت خصوصی را به چالش 

  مقدماتی از نيروی مردمی را طرح بريزد.

گرايـی  از منظر عينـی، انقـلاب فرانسـه از مواضـع خـود عقـب ننشسـت: نـه واپس  

کنسـولا ی، نـه ديرکتـوآرترميدور  بـه  ١تی بازگشـ دوره حتـا، و نـه ، نـه امپراتـوری، نـه 

زدند. خـود شـارل دهـم دست ه جـرأت  آوردهای آن در شکل توليد و مالکيت دست ن نـ

کشـيش ی  ی مالکانـه ها را از بـورژوازی پـس بگيـرد، نـه بهـره داشت اموال مهاجران و 

ئودال رار کند.ه شرکتها را از نو زنده و نه  ف   ا را از نو برق

تی داشـت:  نشـينی غم اما از منظر ذهنـی، انقـلاب فرانسـه عقب   انگيـز گرچـه مـوق

  
رميدوری .١ که به سومين دوره واپسگرايی ت کنوانسيون عنوانی است  اکتبر  ۲۶تا  ۱۷۹۴ی  ژوييه ۲۷(ملی  ی 

که سپس به  داده) ۱۷۹۵ قويم انقلابی در نهم . انجاميد ديرکتوآراند  در واقع شورشی بود که چون بر اساس ت

رميدور سال گرفت، اين II ت که به سقوط روبسپير صورت   وحشتو پايان دوران  گونه ناميده شد، شورشی 

کميتهانجاميد و ب های دولتی نسبت به  سياست. یی امنيت عموم ه نامتمرکز شدن قدرت اجرايی از دست 

ر و مسيحی ا محافظهه های ژاکوبن سياست ی مذموم دانسته شد، احزاب چپ سرکوب و باشگاه پيراي کارت

  .ا توقيف شده ژاکوبن

نفر   ۵رژيمی متشکل از . قدرت را در دست داشت ۱۷۹۹تا دهم نوامبر  ۱۷۹۵از دوم نوامبر  ديرکتوآر  

که  می) به معنیِ مدير(ها ديرکتور  که به هر يک از آن ر از جو انقلابی آن دوره گفتند  برای جلوگيری از متأث

ردی و تقسيم قدرت  بين چند نفر به اين شکل تأسيس شده بود اما خودْ نظامی ديکتاتوری خودکامگی ف

که به شوريدن آن: بود کرد  کودتای  ناپلئون. ها انجاميد احزاب را محدود  مهر پايانی بر آن  ۱۷۹۹نوامبر  ۹با 

  .زد

کودتای ناپلئون  کنسولا   نظـام سياسـی ) ۱۸۰۴می  ۱۰تا  ۱۷۹۹نوامبر  ۱۰از (تشکيل شد  که پس از 

کامباسِرِس -، ژانناپلئون: کنسول بود ۳متشکل از  رانسوا لبُرَن -و شارل ژک رژيس دُ  خـود را   نـاپلئون. ف

کاره کنسول اول می رتيب ناپلئون. ای نبودند دانست و در واقع آن دو تن ديگر   راه را برای امپراتوری به اين ت

گشود   .شخصی خويش 

رانسه دوره امپراتوری   که طی آن  يکم ف بناپارت توانست بر بخـش  ناپلئون) ۱۸۱۴ تا ۱۸۰۴(يی است 

  .بزرگی از اروپا چيره شود

که خاندان بوربون ، دوره)۱۸۳۰تا  ۱۸۱۵(ت يا رستوراسيون دوم ی بازگش دوره   به سلطنت  يی است 

  .گردند بازمی
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که تا نظام آن شدند، بـه معمـاران   يکی پس از ديگری جايگزين ۱۸۳۰سال  های سياسی 

کردند، و در ميان ژاکوبن قط سانها آن حمله  عنتی نه ف ی    کولوت ی ل بلکه بورژوای انقلابـ

دی انجام شد. در نهايـت زيا ١هم وجود داشت. پس از ترورهای انقلابی، ترورهای سفيدِ 

توحات سياسی دست توده   شان خالی ماند. های مردم از تمام ف

فاهم  بحث بر سر خصلت انقلابی يا ضدانقلابی سياست روبسـپير   بـر همـين سـوءت

قب  تـا  ۱۷۹۳رونـده از دسـامبر  با حرکت پس» ضدانقلابی«استوار است. از نظر عينی، ل

ــرای اينخوا نمی ۱۸۳۰ی  ژوييــه ــکل نــد ب ــلاب  کــه ش ــالکيتی را کــه انق های توليــد و م

قديس تن  کرد، دچار مشکل نکرد. روبسپير شان  می ت با سد کردن راه انقلاب، با جلو گرف

تری، در اين معنی، انقـلاب بـورژوايی را  از برگذشتنِ انقلاب بورژوايی به انقلاب پيشاپرول

کرد. او در رابطه با    عمل نکرد.» ضدانقلاب«انقلاب بورژوايی همچون تحکيم 

قب    کـه از سـال  کاملا توجيه» ضدانقلاب«اما از منظر ذهنی، ل پـذير اسـت. انقـلاب 

فی نداشت، نه آن پيش می ۱۷۸۹ که معمولا فکر می رفت و توق ترميـدور  ۹کننـد در  طور 

کـرد و  شروع به چرخش خشونت ۱۷۹۳٢)، بلکه در آغاز دسامبر ۱۷۹۴ی  ژوييه ۲۷( بار 

که جرقه اين روبسپير تـی از » ضدانقلاب«نشينی، اين  ی اين عقب بود  د. پـس وق را گيرانـ

قب    کنم مرادم هميشه معنی ارادی و ذهنیِ آن است. استفاده می» ضدانقلاب«ل

تـی انقـلاب » انقلابـی«هم درسـت اسـت:  گيری برای بناپارت همين نتيجه   اسـت وق

رانـَد، و  بخشد، با مشت آهنين خطر بازگشت سلطنت را بـه پـس می بورژوا را تحکيم می

تـی خودکـامگی و » ضدانقلاب«گسترد؛  اصولِ بورژوازیِ انقلابی را در اروپا می است وق

فکـار عمـومی افسـار کند، بـه ا نهد، ديکتاتوری نظامی بر پا می مراتب را بنياد می سلسله

  دهد. را آزار می های ژاکوبنيسم زند و بازمانده می

  

قـط بـرای تاريخـدانی کـه بخواهـد در  تمايز   گذاری بين منظر ذهنی و منظر عينـی ف

  
١. terreurs blanchesرورهايی که   .شدند ها مرتکب می ها عليه انقلابی طلب سلطنت ، ت

کنوانسيون۱۷۹۳در آغازين روزهای دسامبر  .٢ رأی به  ی به پيشنهاد روبسپيرپيراي برای مقابله با مسيحی ، 

  .آزادی مذهب داد
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ی  پوشان (انقـلاب بـورژوايی بـه عـلاوه رويدادی پيچيده مثل انقلاب فرانسه، تکامل هم

تری) ر  نطفه عالان آن دوره هم که مشـتاق ی انقلاب پرول ا توضيح دهد لازم نيست؛ برای ف

که آوانگارد ترسيم خط مشی ئوداليسـم و  يی بودند  مردمی بايد در انقلابی که از آغاز با ف

  کرد، ضروری بوده است. خودکامگی مخالف بود دنبال می

سؤال را در مورد آلمان از خود پرسيدند. پاسـخِ  ۱۸۴۸در سال  و انگلس مارکس   اين 

شان بيشتر تمايـل  موقع ذهن فلسفی و علمی که در آن خيلی روشنی به آن ندادند برای اين

حزب  «نويسند:  می مانيفستداشت تا مسائل را از منظر عينی ببيند تا از منظر ذهنی. در 

ئـودالی  کمونيست آلمان، در هر موردی که بورژوازی عليه سـلطنت مطلقـه و مالکيـت ف

کرد کنار او مبارزه خواهد  کند در  که بلافاصـله مقـدم  در واقع در دوره». عملِ انقلابی  يی 

که بايد واژه ، فکر می۱۸۴۸است بر انقلاب  کنار گذاشت، به جـايش  کردند  کمونيسم را  ی 

تلاف کرد. اما آيا اين رويکرد، به اين معنـی دمکراسی را به کار برد و با ب ورژوازی ليبرال ائ

تاريای آلمان بايد و چاره که در مسير بـورژوازی راه بپيمايـد؟  يی ندارد جز آن بود که پرول

فان  قطعا انديشه کـه آن مانيفستی مؤل هـا بـا اسـتفاده از  چنين نبوده است. بايد دانست 

قط زمانی بايد  اند و آن اين ، محدوديتی به کار برده»هر موردی«عبارت در  تاريا ف که: پرول

که بورژوازی  با بورژوازی هم   کند. می» عمل انقلابی«نبرد شود 

  

رانسه، بورژوازی همـواره ا چنان هم   ی  ز تـرس تـودهکه گفته شد، در جريان انقلاب ف

انقلابِ بورژوايی بـا آن همراهـی کنـد. در   مردم ترديد داشت که تا رسيدن به نتايج نهايیِ 

تاريا مجبور بود با بورژوازی خشونت ورزيده، هر بار که بورژوازی از وظـايف  نتيجه، پرول

  کند وارد نبرد شود. خود در قبال انقلاب بورژوايی شانه خالی می  تاريخی

فاقا از    که  ناديده نمی و انگلس چشم مارکسات در جريان انقلاب بورژوايی،  حتامانَد 

تاريا و بورژوازی منافع آشتی کمونيست] هيچ گـاه نبايـد «ناپذيری دارند:  پرول اما [حزب 

گاهی روشن و واضحی از آشتی راموش کند که آ کـه ميـان بـو  ف رژوازی و ناپذيریِ خشنی 

تاريا وجود دارد به کارگران بدهد. ر می حتا» پرول روند، تحول انقـلاب بـورژوايی بـه  دورت

تری را اعلام و پيش که آلمان انقلاب بـورژوايی را  بينی می انقلاب پرول در شـرايطی «کنند 
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ته ته پيشرف تـری بسـيار پيشـرف ر از تمدن اروپايی و با پرول رانسـه ت ی  تر از انگلسـتان و ف

کشـور  ی هفدهم و هژدهم به انجام می سده رساند و در نتيجه، انقلاب بـورژوايی در ايـن 

قط پيش تری خواهد بود زمينه ف   ».ی بلافصل انقلاب پرول

کـه  اما اين سطورِ کاملا واضح، با فرازهـايی کمتـر آشـکار تضـعيف می   شـود آنجـا 

کمونيست می که  کن گويند  کارگران را بيدار  گاهی طبقاتیِ  تـی زمـان آن «ند ها بايد آ تـا وق

کارگران آلمانی بدانند چگونه شرايط اجتماعی و سياسی را که نظـام بـورژوايی  فرا رسيد، 

ابودی طبقـه آفريده به سلاح کنند؛ تا بـه محـض نـ های  هايی بيشمار عليه خود او تبديل 

راز را ممکن اسـت ». اندازند گرای آلمان، مبارزه را عليه خود بورژوازی در واپس بـد اين ف

فسير کرد. با خواندن آن می که انقـلاب بـورژوايی بـه سـرانجام  ت توان پنداشت تا زمانی 

تاريا نبايد وارد نبرد عليه بورژوازی بشود.   نرسيده، پرول

فان  به نظر می   در نوشتن اين سطور، ناگهان از منظری ذهنـی و  مانيفسترسد که مؤل

ــه اراده ــرد ١گرايان ــش ک ــده هجه ــی ش ــدت عين ــه ش ــدگاهی ب ــر دي ــد  اند. بی ، درگي ردي ت

که انقلاب بورژوايی به پايان نرسيده شرايط مادیِ موجود  خواسته می اند بگويند تا زمانی 

تاريا اجازه نخواهد داد تا در برابر بورژوازی به طرز مؤثری مبارزه کند و در نتيجه،  به پرول

مربـوط بـه  مانيفسـتد. فـراز ديگـری در اين مبارزه باز ممکن است به شکست بينجامـ

رانسه انديشه کوشـش مسـتقيم «نويسند:  کند؛ می ها را روشن می ی آن انقلاب ف نخستين 

تاريا برای به دست آوردن منافعِ طبقاتی کـه در دوره پرول ی  ی هيجـان عمـومی، دوره اش 

ئودال، شکل گرفـت ضـرورتا شکسـت واژگونی جامعه کـه  خـورد، هـم از بابـت اين ی ف

تاريا در مرحله برد و هم از بابت غياب شـرايط مـادی بـرای  سر می ی جنينیِ خود به پرول

که تنها و تنها می رهايی   »توانست به ظهور بورژوازی بينجامد. اش، شرايطی 

ته   ذهنی اين های عينی را نمی اما اين ياف رجمـه کـرد کـه  توان به زبانِ ديدگاه  گونـه ت

که در پی منـافع طبقـاتی خـودش بـود و،   اشتباه می ۱۷۹۳ی سال  فرانسه آوانگارد کرد 

عبيری به مثابه آن است که چيـزی را بـه  گرچه نارَس، با بورژوازی مبارزه می کرد. چنين ت

که نمی و انگلس مارکس کوتـاهی  د بگويند. قطعا آنان خواسته نسبت دهيم  ها برای مدت 

  
1. volontariste.
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که مسيری را بـا بـورژوازی مترقـیِ آلمـانِ سـال  همـراه شـويم امـا  ۱۸۴۸پيشنهاد دادند 

قط به شرطی می انقلابی گفتـه های چنان هشياری بودند که بفهمند آوانگارد ف ی  تواند به 

گاهی روشن و واضحی از آشتی«خودشان  تاريـا  ناپذيریِ خشن ميـان بـورژوازی و آ پرول

کنـد کارگران بيـدار  شـان عليـه بـورژوازی  هـا را بـه دفـاع از منـافع طبقاتی کـه آن» در 

  برانگيزاند.

گاهی طبقاتی کارگران به راحتی و به ضربِ بحث و انتشار بروشـورهای پروپاگانـدا    آ

که از سوی ديگر، ارزيـابی آن يابد. و از آن شود، در مبارزه شکل خود را می بيدار نمی  جا 

که انقلاب بورژوايی در آلمان  قط پيش«دو اين بود  تـری  زمينه ف ی بلافصـل انقـلاب پرول

که دست و پا بسـته پشـت سـر  نمی» خواهد بود کنند  توانستند به کارگران آلمان پيشنهاد 

که از پيش هم دشمنیِ آشتی ناپذيرِ خشنی با او داشتند راه بيفتند تا بلکه خـود  بورژوازی 

تری کنند که تخمين زده میرا مهيای انقلاب    شد خيلی زود محقق شود. پرول

کوشش   الغ بـودنِ شـرايط عينـی بـه  و گرچه اين نخستين  های انقلابی بـه علـت نابـ

ترديد کارگران آلمان را به خاطر شرکت در مبـارزه  بی و انگلس شکست انجاميد، مارکس

که طبقه . میکردند سرزنش نمی ی کارگر از مبارزه، گرچه به شکسـت بينجامـد،  دانستند 

گيرد تا از انفعال و تسليم شدن به دشمن طبقاتی. رويکردشان بـه   های بيشتری می درس

کمـابيش جـدی دادن  پاريس هم همين ۱۸۷۱ کمون طور است: به دلايل عينی، هشـدار 

نی و ارادیِ کامل با آن از زمان آغـاز مبـارزه، گرچـه بـه پيش از وقوع؛ اما همبستگیِ ذه

  بينجامد.  شکست

کوشيده دمکرات ورزِ مارکسيسم، سوسيال مفسران غرض   اند از دوگـانگی  های مدرن، 

کنند. آن انديشه ها با خوشحالی با ايـن  ی مارکسيستی در اين زمينه به سود خود استفاده 

ا  ابهام بازی و در بحث بر سر منظر عينی د. و بـ و منظر ذهنی عمدا خلط مبحـث کـرده انـ

تری، اين نتيجه برایتوجه به نابالغ بودن شرايط عينی  قيت يک انقلاب پرول ی ذهنـی  موف

کرده را قاعده که در جريان انقلاب بـورژوايی، بـورژوازی موظـف اسـت از منـافع  مند  اند 

تاريا دفاع، چه بسا دفاع شديد، کند و   طبقاتی تاريا خود عليه پرول بـر » هنوز نبايـد«پرول

  ضد بورژوازی واکنش نشان دهد.
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رتيب است که ژورس   کنوانسـيون به جای اين به اين ت کـه  بـه  که به طرز عينی بپذيرد 

کرد، احساس می شدت از منافع طبقه کند لازم اسـت از نظـر ذهنـی از آن  ی بورژوا دفاع 

کنــد. او می آن سوسياليســتی کــه بــه روش تــاريخی پايبنــد باشــد و  «نويســد:  سـتايش 

تری را پيش از تحقق شـرايط  ١کنوانسيون را سرزنش کند که چرا آرمان کمونيستی و پرول

تصاد ی اعضـای   ... وظيفـه ی و فکری آن اعلام نکرده، چگونـه سوسياليسـتی اسـت؟اق

کـرد.  دفاع و حفاظـت از جامعـه کنوانسيون کـه انقـلاب آن را تحکـيم  ی جديـدی بـود 

کـس در آن زمـان قاعـده ها پيش ی آن وظيفه کـه هـيچ  اش را  بينـی انقـلاب نـوی نبـود 

تنی  ادهيی آم دانست و هيچ طبقه نمی آن نبـود. در آن مقطـع هـر تهديـدی عليـه  پـذيرف

قط به دشمنان انقلاب ياری می مالکيت، امری واپس يی هـم  رساند و نظـم تـازه گرا بود: ف

تی سوسياليست آورد. پديد نمی کنوانسيون ... وق گويند،  کنند يا از آن بد می را متهم می ها 

تی آن را خوار می کنوانسيونشم وق که چيزی نبوده مگر مجلسی طبقاتی، از کار  که ارند   ،

در  کننـد. مـارکس استفاده می باعث شکوفايی سوسياليسم مدرن شد، عليه خودش سوء

کنوانسيون ر می درست مورد    »ستود. گفت و آن را می ت

، بـرعکس، هميشـه و انگلـس هستيم. مارکس  شاهد بيانی جانبدارانه جا باز هم اين  

رانسـه بـه  تأکيدشان بر ويژگی طبقاتیِ کاری بود که مجلسِ بـورژوا در جريـان انقـلاب ف

که مـارکس ی ديگری می در صفحه سرانجام رساند. خود ژورس را  ٢قـانون شـاپليه گويد 

  
 قانون اساسـی را بـه عهـده نقش مجلس مؤسسانِ ) ۱۷۹۵اکتبر  ۲۶تا  ۱۷۹۲سپتامبر  ۲۱( کنوانسيون .١

کنوانسيون. داشت رتيـب يک سال و اندی پس از تأسيس  رانسـه ملغـی شـد و بـه ايـن ت ، پادشاهی در ف

رانسه به تاريخ پيوست کنو . پادشاهی ف را به عنوان آغاز جمهوری يکم  ۱۷۹۲سپتامبر  ۲۲، روز انسيوندر 

رانسه  ۱۷۹۲برگزيدند و همچنين اين روز را روز اول تقويم جديد انقلابی ثبت کردند که بر اساس آن سال  ف

گل گانه بر اساس نشانه های دوازده شد، نام ماه I برابر با سال فلورِئـال (افشـانی  های طبيعت مثلا به مـاه 

و روزهای هفته از هفت به ده روز ) آوريل ۱۹مارس تا  ۲۱ژرمينال از (يا تخمير ) می ۱۹آوريل تا  ۲۰از

رار گرفته بودمورد استفاد ۱۷۹۰گيری متريک هم پيش از آن و از سال  سيستم اندازه. تغييرپيدا کرد اين . ه ق

روکتيدور  ۲۲در تاريخ  ناپلئون. شد اجرا می) چهاردهم( XIV تقويم تا سال اوت  ۱۸ماه بار دادن ميوه از (ف

  .دستور به فسخ آن و بازگشت به تقويم قبلی داد که همين تقويم کنونی است) سپتامبر ۱۶تا 

گردهم ۱۷۹۱ژوئن  ۱۴که در ) La loi Chapelier( قانون شاپليه .٢ گونه اجتمـاع و  آيـیِ  تصويب شد هر 
←
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که اعتصاب را قدغن می۱۷۹۱( ا » کودتای بورژوايی«کرد،  )  رتيـب بـ ناميـده و بـه ايـن ت

فت خود با انديشه کوشد ويژگی طبقاتی اين قانون  ی مارکسيستی، می آشکار کردن مخال

ر ويژگـی مترقـی  و انگلس را پنهان کند. بدون ترديد مارکس عـات، بـ از نظر عينی، به دف

کانال ی عجايب بـه همه«بورژوازی، اين خالق  هـای آبِ روم باسـتان و   جز اهـرام مصـر، 

گوتيک کاتدرال ی عينـی  ها هرگز از نظر ذهنی، از اين تأييديه اند. اما آن  تأکيد کرده» های 

ته که نتيجه نگرف تاريا را دارد.» ی وظيفه«بورژوازی  اند    استثمار کردن و سرکوب پرول

را به طرفداری از بورژوازی انقلابـی و  چنين سردرگمی بين عينيت و ذهنيت، ژورس  

فتو  روبسپير کـه  میا ه مردمی و آنراژه با آوانگارد مخال کسـی  کشاند؛ بـه طرفـداری از 

کـه  و و همرزمـانش ايـراد میشـود. او بـه ژَک ر  که اعدام می کند، عليه آن اعدام می گيـرد 

قريبــا بـه مـرز جنــون« عصـبِ قشــری«رسـاندند و » شـور مـردم را ت الغ» ت بــودن   و نابـ

وفـادار نيسـت.  مـارکسی  جا هم او به انديشه کند. اين ها را نکوهش می آن  های تحريک

که تلاش آنراژه می مارکس ها را  انجاميد اما هرگز آن ا از منظر عينی به شکست میه گويد 

بـه  و و لکُلرکاز ژَک ر  سی مقد خانوادهدر  از نظر ذهنی محکوم نکرد. برعکس، مارکس

ته   برد. ترين نمايندگان انقلاب نام می مثابه پيشرف

  

شود اگـر آن را از قلـمِ او بـه  آشکار می ۱۷۹۳ سال به آوانگاردِ  بيهودگیِ ايراد ژورس  

که يک سانموقع بگذاريم. فرض   دهانِ مبارز آن ت بـا همـان سـردرگمیِ ميـان کولو  کنيم 

ی تسلط بورژوازی از نظـر  مرحله«اش چنين بگويد:  طبقه عينيت و ذهنيت به برادرانِ هم

کار است. پس، پشت پرچم  تاريخی ضروری است. انقلاب بورژوايی به تنهايی در دستور 

کمبـود  قاتیبورژوازی محکم بايستيد، با مطالبات طب گرانـی و  تان آزارش ندهيد و عليـه 

کمربندهايتان را محکم ببنديد، طلب ماليات بر مواد غذايی نداشته باشـيد.  مبارزه نکنيد. 

عرض نکنيـد کـه بـرای بـورژوازی بسـيار   تصادی، به مالکيت خصوصی ت به ليبراليسم اق

هـايی   ک بـه اعتصـابها را راحت بگذاريد. تحري بازها و احتکارکننده گرامی است. سفته

  
→  

کرد حرفه   .يی را در هر سطحی قدغن اعلام 
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که آرامشِ جامعه را آشفته می که بخش نکنيد  تان،   های مردمی ها و انجمن کنند. نکوشيد 

کنوانسيون کمون پاريس کميته تان را به عنوانِ قدرت رقيبِ  مطـرح   ١یامنيت عمـوم ی و 

ناپـذير، امـا مفيـد  کنيد، قدرت بورژوايی بدون ترديد ديکتاتوری، تحريک کننـده، تحمل

  »ی تسلط بورژوازی از نظر تاريخی ضروری است. که مرحله است چون

که  بدون آن در آن زمان حتا مونتانياراين زبان چندان هم اختراع ما نيست. بورژوازیِ   

ا سـانپناه ببرد» مارکسيستی«های شبه  استدلال به هـا  کولوت ، بيش و کم به اين زبـان بـ

که يکی از خودشان به آن به اين توصيه »تهيدستان«گفت. اگر  سخن می گوش  يی  کرده  ها 

فاقی می می تاد؟ (چون دادند چه ات  مونتانيـارها به ندرت به فراخـوان بـورژوازیِ  که آن اف

گوش می تنِ  دادند). ممکن می برای فداکاری  بود که جنبش مردمی زير اجبارِ قـرار گـرف

عيتِ متضاد با من که محرک آن افع مادیدر موق ـر از آن  يی  کـه عمـلاً  هستند، خيلی زودت

نوميد و افسرده شود، در دلسردی و پراکندگی و ناتوانی، از هم بپاشد. و اين جنبشِ پـيش 

کـه تاريخ نمی حتااز موعد ضعيف شده، ديگر  انِ  توانست نقش تـاريخی و لازمـی را  دانـ

کنـد: بوده  خواه برايش قائل جمهوری کمـک بـه بـورژوازی بـرای بـه سـرانجام   اند بازی 

  رفت. رساندن انقلاب بورژوايی. خودِ انقلاب بورژوايی هم به هدر می

که هم   کـه  چون ژورس اشتباه خواهد بود  کنـيم  ا  »تهيدسـتان«از ايـن ايـده دفـاع  بـ

کوشـش بـرای تسـخير » زودرس«ی  حمله ا  ی مشـترک  قـدرت، جبهـهبه بورژوازی و بـ

ثبيت يا بازتأسيس نظـام کهـن  دشمنان ضدانقلاب را تضعيف و خود را در معرض خطر ت

رانسه نشان  قرار دادند و به اين ترتيب عليه خودشان عمل کردند. همه ی مراحل انقلاب ف

که برعکس، هر بار که سان می روياروی بورژوازی قدرت مبـارزاتی خـود ها  کولوت دهند 

که عليه آن ها بـه ضـدانقلاب وارد  ها بودند، تأثيرگـذارترين ضـربه را نشان دادند، هر بار 

کمونِ شورشـ شد. خود ژورس که اگر حرف  شـد،  شـنيده می ۱۷۹۲دهـم اوت  یِ پذيرفت 

  
١. Le Comité de Salut Public کميته کنوانسيون ،  که  کـه  يی  ملی آن را برای رويـارويی بـا خطراتـی 

کرد...) جنگ داخلی و جنگ خارجی و(رد ک جمهوری را تهديد می کميته در نيروهای مسلح . تأسيس  اين 

راوانی داشت و قوای سه کميتـه مخـالف بودنـد و در أبا ت ها و دانتوناِبِرتيست. گانه اختيارات ف سيس ايـن 

رميدور   .کار آن به پايان رسيد  جريان شورش ت
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ک« شد  پرستانه برگزار می دمکراتيک و ميهن وحشت] تحت يک نوع نوانسيونانتخابات [

تسـليم  ۱۷۹۲تسليم شـوند در سـپتامبر  ۱۷۹۳که در ماه می  ا ... به جای آنه و ژيروندن

  .١»شدند می

عاليت می »تهيدستان«به بيان ديگر، اگر    ر  توانستند ف های ضدبورژوايی خود را جلوت

در امان نگه دارند. همـين مشـاهده در  ٢توانستند انقلاب را از خيانت دوموريه ببرند، می

کمون شورشی ۱۷۹۳می  ۳۱مورد  فـان ه به رهبری آنراژه هم صادق است. اگر  ا، اين مخال

ردای روز دوم ژوئن، تاريخ دسـتگيری ژيرونـدن شـد، اگـر  ا، سـرکوب نمیه بورژوازی، ف

ه انقـلاب، شد، رؤسای ژيروندنِ  شنيده می ک و وارلههايی مثل لکُلِر  حرف جوان  خـائن بـ

که بـه نادرسـت  ی دار سپرده می فوری به چوبه » شـورش فدراليسـتی«شدند و شورشی 

که آن٣آمد ناميده شد در جريان انقلاب پيش نمی رار  . به جای آن گذاشتند  ها از پاريس ف

کـه در  و جنگ داخلی را در شهرستان کننـد. حـل و فصـل ايـن شـورش  ها سازماندهی 

  مغلوبه شود، چندين ماه زمان برد. جريان آن نزديک بود انقلاب

انداختنـد، بـرعکس،  با حمله بـه بـورژوازی، انقـلاب را بـه خطـر نمی »تهيدستان«  

  
زديک به  ۴، در عرض ۱۷۹۲در سپتامبر  .١ يا هوادار  ژيروندن زندانی ۱۶۰۰روز، از دوم تا ششم سپتامبر، ن

رانسه آن رار است آزاد شوند و در شهر پاريس موج کشتار راه بيندازند،  که تصور می  ها در سراسر ف شد ق

کمک ن کشته شدندبه دست مردم و با   کنوانسيون  ، نمايندگان ژيروندنِ ۱۷۹۳ماه می  ۳۱در  .يروهای نظامی 

کمون پاريس گارد ملیِ  ملی با فشارِ  کنوانسيونو  در ايـن روز  .اخراج و دستگير شدند  زير نظارت آن از 

کنوانسيونه ر شد مبنی بر خروج ژيروندنديی صا قطعنامه ملی، ايجاد ارتش انقلابی، حق رأی بـرای  ا از 

ثبيت قيمت کولوت سان روتمندان، ت کمک ها، ايجاد ماليات بر ث سالمندان، فقرا و های مردمی به  ها، پخش 

راد داوطلب در ارتش انقلابی   .پدر و مادرهای اف

٢. Dumouriez رانسوا دوموريه -، شارل رانسوی که در سالف رانسه  ، ژنرال ف -۹۳(های ابتدايی انقلاب ف

رانسه به دست آورد، اما سپس به ارتش امپراتوری ) ۱۷۹۲ رانسه فتوحات مهمی برای ف ريش که دشمن ف ات

کرد   .بود پيوست و به انقلاب خيانت 

کنوانسيونه پس از حذف ژيروندن .٣ رانسه شورش ۱۷۹۳سال  ا از  هايی صورت   در برخی از شهرهای ف

که در بعضی متون تاريخی  گـاه یشده است. برا دهينام یستيشورش فدرالگرفت  فـت  یآ از علـت مخال

  .۱۲فصل  نک. یگذار  نام نيمولف با ا 
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رحم باشد. هر بار که بـورژوازی در برابـر  داشتند در برابر ضدانقلاب بی بورژوازی را وامی

  کرد. ضدانقلاب خلع سلاح میکرد، انقلاب را جلوِ  ها مقاومت می فشار طبقاتی آن

  

بـرداری   دمکراسـی ماهرانـه از آن بهره ی مارکسيستی کـه سوسيال دوگانگی انديشه  

تاريا بايد تا زمانی که شـرايط عينـیْ  کرد، به اين نتيجه گيری ضدانقلابی منجر شد که پرول

تری را نداده، از نظر ذهنی بی اجازه . چرخشِ طرف باقی بماند ی قطعیِ تحققِ انقلاب پرول

داشت تا تکامـل جوامـع را عمـدتا از منظـر عينـی  می ها را وا آن و انگلس ذهنیِ مارکس

تادند. مثلا در مقاله ببينند. آن يی  ها در موارد متعدد ديگری، ناخواسته، به دام اين ابهام اف

اد  ی سـرمايه رونق دوباره، زير تأثير ۱۸۵۰نوشته شده در اواخر سال  داری پـس از گردبـ

که  انقلابی، می عـی  ... مسأله در اين رفاه عمومی«پندارند بايد نتيجه گرفت  ی انقـلاب واق

قـط در دوره کـه ايـن دو عامـل:  به هيچ وجه مطرح نخواهد بود. چنـين انقلابـی ف هـايی 

ار بگيرنـد ممکـن های توليد بورژوايی در تضـاد بـا هـم قـر  نيروهای مولد مدرن، و شکل

های پيشروی چـون  ی عينی، از همراهی با دمکرات و بر اساس اين ملاحظه». خواهد بود

کوسـوت، مـاتزينی، لـويی بـلانـ رولـن لدرو اکونين،  کـردن«يعنـی راهِ  ١،، بـ ، »انقـلاب 

  زدند. سر باز» قاطعانه«

رديد حق داشتند، اما موضع ها بی از نظر عينی، آن   ر می شان روشن گيری ت بود اگر آن  ت

زودند که  کردند. مثلا اگر می را با دقت ذهنی تکميل می تی انقلاب از نظر عينـی  حتااف وق

تاريا بايد از نظر ذهنی و  کسـب  ارادی، مبارزهبه بلوغ نرسيده، پرول ی طبقاتی و نبرد بـرای 

هـا از دادنِ  ، امتنـاع آنو انگلـس مـارکس ٢قدرت عليه بورژوازی را پـی بگيـرد. انفعـال

که آوانگـارد ها نمی های انفجار شورش، مطمئنا در ذهن آن نشانه   تواند به اين معنی باشد 

کنش بی فه کارگری در نبرد روزمره و از طريق  هـای   ی طبقاتی بايد از جلـب نظـر توده وق

هــا هــر بــار، در  ی تســخير انقلابــیِ قــدرت خـودداری کنــد. اگــر آن گسـترده بــه ايــده

ــيال ســازی ضــروری را انجــام می هايشــان ايــن شفاف نوشته های  دمکرات دادنــد، سوس

  
١. Ledru-Rollin  ،Kossuth  ،Mazzini  ،Louis Blanc  ،Bakounine نام. های به همگی انقلابی ؛  

2. attentisme.
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  ۳۱★      »یذهن«و  »ینيع«

ها بگيرند، کمـا  های آن دلخواه خود را از نوشته ی توانستند نتيجه تر می گر سخت تحريف

  اند. کرده  که همين کار را، با بدسيرتی، با خود مارکس اين

فسيری کـه در ايـن مـوردِ  اين يک مناقشه   زاعی نيست: از ت ی نظری ناب يا صرفا انت

شـود.  شـدت مهمـی حاصـل مـی آمـدهای عملـیِ بـه شود پی اساسی از مارکسيسم می

که تأکيد دارند که منظـر عينـی و ذهنـی را در هـم  ها دقيقا به خاطر اين دمکرات سوسيال

که شرايط عينی در روسيه بتنند، مخالف انقلاب روسيه هستند. وانمود می زاری  کنند  ی تـ

قط انقلاب بورژوايی در دستور کار تاريخ بوده است.  تری مهيا نبوده و ف برای انقلاب پرول

 بلشـويک، متکـی بـر جنـبش توانمنـد ی ذهنـیِ آوانگـاردِ  ها، اراده نظر آن اما بر خلاف

تری را پيروز کرد.   مردمی، انقلاب پرول

گـاهیِ    تری محدوديت ديگری ندارد مگر آ برگذشتنِ انقلاب بورژوايی به انقلاب پرول

تاريا. بی گاهی خود تابعی از  هنوز نه چندان کافیِ پرول رديد اين آ شرايط مـادی توليـد و ت

که شرايط مادی ميسر نباشد امـا شـناختِ  های مالکيت است. هرچند پيش می شکل آيد 

د در   ی ذهنی برای انجام انقلاب وجود داشته باشد. چنين شناختی می روشن و اراده توانـ

که گذر فوری از انقـلاب بـورژوايی بـه  کشوری هنوز عقب مانده شکل بگيرد. چنين بود 

تری توانست در روسيه به ثمر بنشيند و خواهد توانست به همـين ترتيـب در انقلاب پرو  ل

کشورهای توسعه فاق بيفتد. ديگر  ته يا مستعمره ات   نياف

عه   ی انقلاب فرانسه کاملا ملهم از اين دغدغه بوده که توازنی ميـان  ی ما درباره مطال

کـه سـازی اتومـاتيکی و مکـ منظر عينی و منظر ذهنی برقرار و با مفهوم انيکی از تـاريخ 

فـت کنـيم. انقـلاب،  مفسران رويزيونيستِ مارکسيسم مـا را بـه آن عـادت داده انـد مخال

شـود. مقـدم دانسـتنِ  ها زاده می ی ذهنیِ انسـان همزمان، از بلوغ شرايط عينی و از اراده

تـری بـه  عينيت بر ذهنيت، قائل شدن به تمايز ظريف بين انقلاب بورژوايی و انقلاب پرول

يوغ بـر گـردن خـود، مسـاوی » زودهنگام«ور منع مردم از تلاش برای دور انداختنِ منظ

ستمگران و خيانت به انقلاب که بايـد  – است با خلع سلاح ستمديدگان روياروی  انقلابی 

  گرايانه باشد. هم  جبرگرايانه و هم اراده

کنش نبـرد   که انقلابی بورژوايی بوده، نخستين که انقلاب فرانسه درحالی خلاصه آن  
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کنش آن پيش چشمان ما در جريـان  که آخرين  کارگران هم بوده  طبقاتی ميان بورژواها و 

کـه مـا را از آن جـدا می کنـد، هـيچ از امـروزی  است. از اين زاويه، يکصد و پنجاه سـالی 

ته، ارزشی جهان بودن شمول را حفظ   اش کم نکرده و گرچه در قالبی کاملاً ملی شکل گرف

که بورژوازی می کرده: قطعا نه اصـول «شـمولیِ  فهمـد و نـه بـه خـاطر جهان به آن معنی 

که امروزه به صورت جهان» ناميرای شوند، بلکه بـه  شمولی فاسد می دمکراسی بورژوايی 

تاريای بين تری متعلق به پرول   الملل است.  اين خاطر که اين نخستين کنش انقلابِ پرول

تواند برخی از مشکلاتی  اش بزند، هنوز می هاگر خواننده بخواهد با ما تن به سرچشم  

که گرچه در حالت جنينی هستند اما پيشتر بـه وضـوح مطـرح  کرد،  که امروز بايد حل  را 

  جا بيابد. اند، آن شده
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۵

خودبسندگیِ جنبش مردمی

ی  خودبسـندهی ميـان جنـبش  هـا، بـه رابطـه يکی از اين مشکلات مربوط است به توده

  آگاه. ی با آوانگاردمردم

که ی مردم جنبش خودبسنده   شنود خود را به آن راه يـا  ش را مینامی؟ بورژوا همين 

ز ذهـن ها ديگر چيست؟ باز هم حرفِ پـوچِ ديگـری ا وپرت زند. اين چرت به نشنيدن می

که چيست. غريزه پرداز؟ اما بورژوا در نهان خود خوب می الحالِ چند نظريه معلوم ی  داند 

کـه  ی فکـر آزاردهنـدهی مردم حفظ بقا به او آموخته است. جنبش خودبسنده يی اسـت 

تی که مـردانِ کـ خواهد به آن ميدان بدهد؛ کابوس شب نمی ار، مردانـی های اوست. تا وق

ر و هم از نظر جسمی از او قوی عدادت رند، زور بدوی و ابتدايی تهيدست که هم پرت خـود   ت

تی که کمر خم می را بروز می ازوانش  دهند، هراس ندارد. زور جسمانیِ برده تا وق کند و بـ

تی که ايده را در خدمت ارباب می زودنِ زور  ی همراهی با برده گذارد، تا وق های ديگر و اف

کـه ايـن زورْ ب ازويشان به يکديگر به ذهن او خطور نکرده، هراسناک نيست. اما از روزی 

تار روزمره نيست و می شود و ديگر راضی به تکرار خودبه جمعی می خواهد نه  خودی رف

قط ابزار کارش که يوغ بردگی را به کناری بنهـد، از آن ناپـذير  نظيـر و مقاومت موقـع، بی ف

تی نيرويی  می رمـان  میشود. وق گاه که از قوانين خاص خود ف شود مهارنشدنی و ناخودآ

که به کجا می خودش نمی حتابرد و  می رسيد. جنـبش  داند  رود، بايد هرچه بيشتر از آن ت

  رسد. طور می ی به نظر بورژوا اينی مردم خودبسنده

کـه جـر    کنـد از آن سـخن بگويـد.  أت نمیاو چنان از اين نيروی طبيعت در بيم است 

که  که نابا آوردن  حتابسيار هراس دارد  از نيـروی جمعـی  »تهيدسـتان«م آن باعث شود 

تی پيش می گاه شوند. وق آيد که با احتياط فراوان از جنبش برای اهـداف خـودش  خود آ
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کند، مثل آن سوء کـه چنـد  داد، متعهد میچه در جريان انقلاب فرانسه رخ  استفاده  شود 

ها را در مبارزه تا حـد ممکـن کـم جلـوه دهـد.  گل به سمت مردم انداخته، سهم آن دسته

تن از بردگانش نمی اعتراف به اين توانست دشـمنان خـود را شکسـت  که بدون ياری گرف

کردن ضعف و ناتوانی قط بر ابزار خودش  اش چنان دهد، برای او تحقيرآميز، و فاش  چه ف

  بود. کرد، خطرناک می ه میتکي

تی جنبش مردمی ديگر اجازه   دهد و با بورژوازی به نبرد  استفاده را نمی ی سوء اما وق

کوشد اهميت دشمنِ قَدَر خـود را کـم جلـوه  پردازد، بورژوازی در اين حال می آشکار می

، ١»يـک مشـت عـوام«هـا را  پوشـاند. آن کند و در گِـل و لای می شکل می دهد. آن را بی

نامد يا رفتارشان را نه خودجـوش بلکـه  می» اوباشِ شهرهای بزرگ«، »عناصر ناآرامی«

هـايش او را لـو  های به عبـث! دنـدان لرزه داند. توهين می» عنصرِ رهبری«متأثر از چند 

که آن کنند که خيلی هم خوب می می  دهند و بر ما معلوم می کيستند و چيستند. داند    ها 

که بورژوا  آن   کنـد آن  ی نلرزد، شروع میی مردم زی ديگر از جنبش خودبسندهزمان 

کمابيش ناديده بگيرد. از آن که ايـن نيرويـی اسـت ناشـناس و در تـاريخ رد پـايی  را  جا 

گذارد، برای بورژوازی آسان است که بعد از مـدتی مسـأله را  منسوب به خود برجای نمی

کن   آن را اندک جلوه دهد.  د يا نقشبه سکوت واگذار 

های طبيعـی،  ی در اساس چيست؟ ساده مثل تمام پديدهی مردم جنبش خودبسنده  

ی بقـای نـوع، نيـاز بـه  ی محرک آن غريزه انسانی مثل گرسنگی يا خواهش جنسی، قوه

کـارگران جنبشـی شـکل می عـال و رفتارهـای دهنـد، انف زيستن و منفعت مادی اسـت. 

گـرد هـم می خودیِ روزمره را به کناری می خودبه آينـد نـه  گذارند، با همراهانِ مشفقشان 

 حتـاکنـد، نـه  ها را تحريـک می آن» رهبر«که يک  و نه چون» غرايز بدی دارند«که  چون

گاه آن که انديشه برای اين کند، نـه؛  گيرد و به خود متعصب می ها را به خدمت خود می ی آ

کردنِ زندگیخي کشاند، در يک   جا می ها را به اين آن  لی ساده چون ضرورتِ تأمين و بهتر 

کِی و در چه شرايطی به پا می کلام، برای نان به پا می   خيزند؟ خيزند. 

ی وجـود دايمـی در وضعيت نهفته، زيرزمينی و بـه طـور ی مردم جنبش خودبسنده  

  
1. populace.
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که طبقه دارد. از آن ا بـر دايمشده  ی استثمار کند، طبقه ی ديگر را استثمار می يی طبقه جا 

کمی مناسب آورد تا از او جيره کننده فشار وارد می استثمار تری به دسـت آورد.  ی غذايی 

ــن فشــار در دوره ــکل  امــا اي ــه ش ــاهمگون اســت، ب ــامرئی و ناشــنيدنی و ن ــای آرامْ ن ه

رو  های ضعيف فردی و جدا از هم واکنش وجود دارد، جنبش مردمی منزوی و در خود ف

ته است.   رف

آيد و به شکل نيروی عظيم جمعی و همگون خود را نشان  تحت شرايطی به سطح می  

ريادِ تک می تک اسـتثمار شـوندگان را چنـان بلنـد   دهد. چه پيش آمده؟ عمقِ فلاکت، ف

که همه رياد جمعی کرده  فاقِ  خود را شنيده  شان صدای ف رياد بـه آن اند و ات هـا  آرای اين ف

کـرده؛ يـا شـرايط  جسارت و اعتماد به نفس بخشيده و آن هـا را تبـديل بـه يـک بلـوک 

ها بخشيده تا مطالباتشان را به صورت جمعـی درخواسـت   تصادفی، اين فرصت را به آن

قر و فلاکتِ ۱۷۸۹ی انقلاب  کنند. به اين ترتيب در آستانه ، برداشتِ بدِ سالِ پيش که به ف

ها شـد و  ی زحمتکش شدت و حدت بخشيد، باعث اعتراضِ خودجوش آن وجود تودهم

ترهـای  های هـا  امکـان داد تـا عريضـه بـه آن ١طبقات عاممع برپايی مج خـود را در دف
  

١. états généraux زدهم .طبقات عام مع، مج راخوان پادشاه لويی شان  ۱۷۸۹ماه میِ  ۵و  ۴در تاريخ  با ف

کاخ ورسای رين مراسم بازمانده از روزگار کهن برگزار شد و طرفه آن ، يکی از قديمیدر  که همين مراسم  ت

کهن رانسه و از سه  ۱۲۰۰برای اين مراسم . را به صدا درآورد قديمی، ناقوس مرگ نظام  نماينده از سراسر ف

هـای جديـد و ايجـاد  ی وضـع ماليات گيری درباره ی اشراف، روحانيون و مردم عادی برای تصميم طبقه

راخوانده شدند زاينده. اصلاحات ساختاری ف ی ی مردم زنگ خطر را برای لوي شرايط اسفبار و نارضايتی ف

زدهم که آخرين بار در سال  شان کهن را  ميلادی به   ۱۶۱۴به صدا درآورده بود و او را واداشت تا اين رسم 

کند  توانسـتند در دفترهـای شـکايت چنين مـردم می بر اساس اين سنت، هم. کار گرفته شده بود، برگزار 

)cahiers revendicatifsکه خود را به نظر شاه برسانند. ايـن  های به همين منظور تهيه شده بود عريضه ) 

کمـی   مجمع عام طبقات گيرم  که تا پيش از آن چيزی شبيه به مجلس بار عام در دربار شاهان ايران بود، 

ر، و کارکردش بيشتر گرفتن بهانه از مردم بود ت رسمی های حـاد، حـس مشـارکت در  ا در شرايط بحرانت

رار می گيری تصميم گرفت؛ ايـن بـار امـا جايگـاه تعيـين حـق  ها به آنها بدهد و به ندرت مورد استفاده ق

کميت مردم کم می حا ی مردم در  شود و اين کتاب شرح و تحليل همين نقش تعيين کننده در برابر هيأت حا

که مرحله به مرحله با قدرت مسلط پنجه در پنجه می کميت مـردم مقطعی است  و  اندازد تا مفهوم حق حا

کرسی بنشاند.nation( ملت ی سوم، يعنی مردم عادی، بيشتر از  نمايندگان طبقه، شمار معدر اين مج ) را به 
←
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کرده، به  شکايت   برسانند.شاه عرض ثبت 

کـه    ويژگی دقيق و همزمان محدودِ هدف جنبش مردمی (يعنی نبرد برای بقـا) اسـت 

گاه است با تمام گروه آن را تضمين می  خودبسندگی کـه بـه  کند. چون ناخودآ گـاه  های آ

فاوت دارد. ممکن است تحت شرايطی نيروی بـدوی دنبال تسخير قدرت خـود را در   اند ت

شـود. همـواره از  حالـت هـم در آن ادغـام نمیدر اين  حتاخدمت يک حزب بگذارد اما 

گيرد: مانند رودی   ی خود را پی می کند و اهداف ويژه قوانين مخصوص به خود پيروی می

آميزد تا باز راه خود را به طـور مسـتقل  يی می يی با آب درياچه که آبش در جايی و لحظه

  از نو پی بگيرد.

هـايی از نـوع انقـلاب  بـه بحراناين خودبسندگی جنبش مردمی در برابـر احـزاب،   

کـه  سردرگم دهد ـ کننده می ناپذير و سردرگم بينی پيش  فرانسه ويژگی کسـی  کننده بـرای 

فاوت ميان انگيزه خواهد بفهمد چون فهمد يا نمی قوانينش را نمی های عمـل مـردم و  که ت

که به آن علاقه دارد مختل می   کند. سياستمداران سازوکاری را 

که يک ماهيت ندارند و به يک زبان سـخن نمیدر انقلاب، د   گوينـد گـرد  و نوع نيرو 

فاهم است. کسـانی بـه سـمت فـلان هـدف سياسـیِ   می آيند. هر انقلابی بر مبنای سوءت

  
→  

ی ديگر  ی سوم روياروی امتناع دو طبقه طبقه: «خوانيم می دايرةالمعارف لاروسدر . ی ديگر است دو طبقه

رانسه را تشکيل می ۹۶که  ی اعضايش و با اعلام اين از تأييد اعتبارنامه  ۱۷دهد، در تاريخ  درصد جمعيت ف

با حقِ ) assamblée nationale( ملی معيی به نام مج ابتکار عمل زده، مجلس تازهدست به  ۱۷۸۹ژوئن 

کردند . وضع ماليات را تشکيل داد به تدريج نمايندگانی از اشراف و روحانيون به آن پيوسته و شاه را وادار 

که در تاريخ  ناميد  خود را مجلس مؤسسان ی همان سال ژوييه ۹نمايندگی مشترکِ سه طبقه را در مجلسی 

رتيب . بپذيرد راخوان شاه به به اين ت تبديل شـد و بـا آن سـلطنت  به مجلس مؤسسان طبقاتعام  معمجف

تتاح اين م تاريخ.» مطلقه برافتاد کبيـر  جمـعنگاران، تاريخ اف رانسـه میرا تـاريخ آغـاز انقـلاب  . داننـد ف

ران، لا فايت، ميرابو، ابه سيِسروبسپير رادِ ... و ، تال که در آن مج از اف شـرکت  مـعبعدها مشهوری هستند 

  توان در اين شِما ديد: امروزی را می به پارلمان تحول مجمع عام طبقات .داشتند

  ←ملـی کنوانسـيون  ←گذاری ملی مجلس قانون ←قانون اساسی مجلس مؤسسان ←مجمع عام طبقات

Assemblée( و مجلـس مجمـع ملـی متشـکل از مجلـس سـنا پارلمان ←(مجلس نمايندگان) کنسولا

nationale(  
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گاهانهْ تدوين شده می ی سـلطنت  اسـتفاده بر ضـد سـوء ۱۷۸۹روند: در سال  کمابيش آ

کسـان بر ضد يکی به ميخ و يکی به نعـل ز  ۱۷۹۲مطلقه؛ در سال  دن پادشـاه مشـروطه؛ 

گرانـی و   به کلی ديگرگون را پی می های ديگری اهدافی با ماهيت گيرند: در شهر بر ضـد 

ئودالی. پيش می کـه  کمبود مواد غذايی؛ در روستا بر ضد بار گرانِ ماليات و مزايای ف آيـد 

) در زنـدگی بهتـر – شـرايط برابـر – ها (مثلا: جمهوری ی تداعی ايده ها در نتيجه دومی

کنند، دست های اولی هايی از همان اصطلاح لحظه هـا دراز   ياری بـه سـوی آن  ها استفاده 

کنند. اما جنبش خودبسنده ی به هر حال به راه خود ی مردم کنند و خون خود را نثار آنها  

  دهد. ادامه می

شـايد خودبسـندگی جنـبش مردمـی در جريـان انقـلاب را  مانيفسـتنويسـندگان   

گـاه و ارادی بـورژوازی اغـراق می کم می دست کـنش آ کننـد  گيرند و برعکس در اهميت 

که می آن که بورژوازی برای رسيدن به اهداف سياسی گاه  تاريـا را   نويسند  خود بايـد پرول

ــت وا« ــی » دارد بــه حرک ــا آريستوکراس ــرد ب ــا را«و در نب تاري ــرا پرول ــد ف از او «، »بخوان

کند کمک  رديـد  بـورژوازی بی». در جنبش سياسـی بـه او درس بدهـد«و » درخواست  ت

  گيرد. دهد اما درس هم می درس می

اين را بـه مـا  ۱۷۹۲،١و دهم اوت  ۱۷۸۹ی  ژوييه ۱۴نگاهی گذرا به دو رويداد قطعی،   

کند. انگيزه  ح پخش میژوييه بورژوازیِ انقلابی بين مردم سلا  ۱۴دهد. در شب  نشان می

دهنـدگان ابتـدا   ی رأیدايمـی  کميتـه«کند  روايت می رغم ميل خود. ژورس دهد اما به می

کوشيد  کوشيد جلوِ شوک را بگيرد: سپس در برابر فشار مقاومت ناپذير مردم تسليم شده، 

کند ٢آميز قلعه های صلح کم به روش دست نتيجه، علامت تسـخير  در». را وادار به تسليم 

  
تـرين روزهـا در تـاريخ  يکـی از مهم) فتح زندان باستيل( ۱۷۸۹ی  ژوييه ۱۴، پس از ۱۷۹۲دهم اوت  .١

رانسه است، به حدی که برخی  ايـن روز روز سـقوط . نامنـد نگـاران آن را انقـلاب دوم می تاريخانقلاب ف

رانسه است کمون شورشی. سلطنت مشروطه در ف که  . پاريس آن را تدارک ديد و به سرانجام رساند روزی 

که دوران معروف به وحشت در انقلاب آغاز می کاخ توييلری. شود از همين تاريخ است   جمعيت شورشی 

)Tuileries (کند می را تسخيرگذاری  ، مراکز قدرت اجرايی و قانونو پارلمان.  

٢. fortresseکه مردم به زندان باستيل   داده بودند. ، نامی 
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که پی آميز باستيل خشونت حساب داشت، بورژوازی انقلابی  های بی آمدهايی با دامنه را 

کوشـش قديمینداد؛ مردم زندان  آميز آقايـانِ بـورژوا تصـرف   های سـازش را بر خـلاف 

رتيب، در شـب دهـم اوت  و  بورژواهـا دودل و در حـال حسـاب  ۱۷۹۲کردند. به همين ت

  ها مشغول بود. حسابی با آن کتاب و روبسپير

که جنبش مردمی به چه بسا به اندازه مانيفستنويسندگان    دور  ی کافی درک نکردند 

گاهانه ه بـورژوازی  از دريافت دستورهای آ ی بورژوازی، در بسياری موارد ناخودآگاه بـ

کند تا انقلاب بـورژوايی را بـه سـرانجام برسـاند. بـه ايـن  که چگونه بايد عمل  نشان داد 

کـه [نظـام]  بنسـران ژاکـو ۱۷۹۲ترتيب، جنبش مردمی در دهـم اوت  کـرد  را متقاعـد 

کنند، درحالی سـپتامبر  ۴زدنـد، و در  که شب قبل، از انجام آن سـر بازمی جمهوری اعلام 

چه از ابتـدا  تر از آن تر و خشن ها را خيلی سخت ها را مجبور کرد ضدانقلابی آن ١،۱۷۹۳

کنند.   تصميم داشتند، نابود 

که ژورس   بيند. او به اين بهانه   را نمی غالبا خودبسندگی جنبش مردمی متوجه باشيم 

تصـادی نداشـتند نتيجـه می که کارگران، در آستانه کـه  ی دهم اوت، هيچ ادعای اق گيـرد 

که اين مردان را به حرکت وا« دارد ... هـيچ حرکـت طبقـاتی  هيچ منفعت مستقيم و فوری 

تاريا را برانگيزاند وجود نداشت ... آن خواسـتار ها پيش از هر چيـز  صريح و آنی که پرول

کامل سياسی، دمکراسی کامل بودند. رديد، اما او خود مجبور است اعتـراف   بی» آزادی  ت

که در اين دمکراسی  مردم تضمينی برای دستمزد و برای موجوديـت خـود خواهنـد «کند 

قط تداعی ايده». يافت که بورژوازی و  ها بود، انگيزه ف از را يکـی پـس  »تهيدستان«هايی 

  داشت، يکسان نبودند. می  ديگری به حرکت وا

يـی  رونـد. همـان انگيزه به هر حال، يک روز، رود و درياچه هر يک بـه راه خـود می  

که راه جنبش خودبسنده ی را با فلان حـزب سياسـی بـه ی مردم (محرکِ منفعتِ مادی) 

دهـد. بـه ايـن  کند و در برابر هـم قـرار می ور میطور موقت  يکی کرده، آن دو را از هم د

و  »تهيدسـتان«ی زندگی در پیِ تورم، آغـاز جـدايی  گرانیِ فزاينده  ۱۷۹۳ترتيب، در بهار 

  
رانسه است آغاز دوره ۱۷۹۳چهارم سپتامبر  .١   .ی دوم وحشت در ف
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  کنند: سران ژاکوبن است. دو نيروی رو در رو ديگر به يک زبان صحبت نمی

بـرای آزادی بـه پـا خيزيـد و نـه بـرای  –دهد:  ها دستور می کولوت به سان روبسپير  

  »کالاهای ناچيز«

قـط در نظـر، بلکـه در عمـل هـم برابـری  –دهـد:  صدا پاسخ می مردم يک   مـا نـه ف

  خواهيم. می

تن گرانی که پی۱۷۹۵در بهار    ای ه کولوت آمد ورشکستگی مالی بود سان ، شدت ياف

  قرار داد: مونتانيارپاريسی را در ستيزی خونين روياروی حزب 

کنوانسيون که  رياد می زنانی  کـه سـرِ خـونين  درحالی» نان، نـان«زدند  را اشغال کردند ف

  آويخته بودند.  يی را بالای نيزه نماينده

  

ها متحد  ی با آنی مردم که چون جنبش خودبسندهسياستمداران در اين خيال بودند    

آموز هـر جـا  توانند مانند سگی دسـت ها خواهد بود، می شده، پس هميشه در اختيار آن

اش را  چه را به سودشان است بـه او بقبولاننـد، گرسـنگی بخواهند او را بکشانند و هر آن

اره پـيش فرو بنشانند و سپس او را گرس کنند، بگذارند پيش برود، عقب بيايد، دوبـ نه رها 

از از او سـود  کناری بگذارند و بعـد بـ برود و به تناسبِ احتياج از او سود بجويند، او را به 

که رهسـپار شـد  ی به اين بندبازی تن نمیی مردم بجويند. جنبش خودبسنده دهد. همين 

که محرک منفعت مادی او را  وفادار میبه شرطی  که به او وفادار بمانيد و در مسيری  ماند 

  ناپذير با او پيش برويد. های توقف کشاند با گام می

که مردم را به پـذيرش زبـان سياسـتمداران متمايـل می تداعی ايده   شـدت  کنـد به ها 

کوتاه نندهشک کمترين چيزی،  که پيشرَویِ مـردم ترين ايستی در حرکت رو به جلو   است. 

کمترين ضربه به نقطـه کند،  شـان، آن را  هـا يعنـی منـافع مادی ی حسـاس آن را متوقف 

غـلات بـه نـام   زند. به اين ترتيب، بازبينی و تنظـيم قيمـت شکند و توافق را بر هم می می

رميدور» ماکسيموم«و سپس  ۱۷۹۴در آغاز سال  ١»ماکسيموم« در  دستمزدها در پنجم ت
  

١. loi du maximum  ،کنوانسيون ۱۷۹۳که در سال   قانون ماکسيموم رسيد، ميزان حـداکثرِ  به تصويب 

رانسه در وضعيت وخيم اقتصادی به سر می برد، تعيـين کـرد و بـه بهـای  قيمت غلات را در شرايطی که ف
←
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رديد کاشت و روبسپير کولوت دل سان ميل يافت [و دانست   طرف و بی ها را بی آن ها بذر ت

که از نو به آن ياری به سـوی او دراز نخواهنـد    ها نياز داشته باشد، ديگر دست که] زمانی 

  کرد.

کمترين واژهحرف همان سيا    که روز قبل با کمترين حرکتی،  يی، صد هـزار  ستمدارانی 

يک نفر را از جـای  حتاتوانند  خيزاندند، ديگر امروز خريداری ندارد، نمی مرد را به پا می

کنند: تداعی ايده شود، ديگر اعتمادی وجود ندارد: جنـبش  ها ديگر توليد نمی خود بلند 

که ديگر به آن ی نوميد شده، سوگند میی مردم خودبسنده  بـرها نخواهد پيوسـت،  خورد 

کرد و ديگر در خدمت ديگری نخواهد بود.   خودش تمرکز خواهد 

کـه بـه سياسـتمدارها  تجربه   کـار آموخـت  ی طولانی و پر از ظلم و ستم، بـه مـردانِ 

بـودن جنـبش   که بيانگر خودبسـنده  دهند ها نامی تحقيرآميز می اعتماد باشند. به آن بی

که  بازهايی می  پرور و انگل و زبان ها را تن کار؛ با کمال ميل آن مردمی است: سياسی دانند 

کردن به مردم از مردم استفاده می هـا  کنند. به همان سرعتی که با آن همواره برای خيانت 

که مبادا ديگر تن بـه ايـن  کنن شوند و دستشان را داغ می ها جدا می اند، از آن متحد شده د 

هـا نوميـدی از  ی ده ی کارگر خـاطره ويژه در فرانسه که طبقه کار بدهند. اين پشيمانی، به

  اين دست را دارد، سرسخت است.

که از طريق انقـلاب، بـيش از هـر چيـز ی مردم مندی جنبش خودبسنده اراده   ی بود 

رمـان بدهـد نـه اينبورژوای انقلابی را  کـه هـدايت شـود.  هراساند؛ بورژوا دوست دارد ف

کنـد و  ی آن باشد. عقلانی عمـل می که زير سلطه دوست دارد بر طبيعت چيره شود نه اين

های  کند. در جريـان سـال چه به نظرش غيرعقلانی بيايد به شدت او را هراسان می هر آن

شم به اين متحد مفيد و همزمان مهيب نگـاه  ی چ که از گوشه يی از اين نبردِ مشترک، لحظه

که با او به يک زبان سـخن نمی کجـا  کند، متحدی  گويـد و معلـوم نيسـت انقـلاب را بـه 

کند   بکشاند، غافل نبوده است. بورژوازی در تمام مدت خواسته است خودش را متقاعد 

  
→  

روشِ غلات ماليات بست رميدور،  به فسخ قانون ماکسـيموم ۵چند ماه بعد، مطابق با  کنوانسيون. ف رأی  ت

  .داد
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يلی هم يقين دهد، اما خ برد و سيل مردمی را به سود خود جهت می که بازی را او پيش می

که مسير را بـرای تـوده گاهی  گـاه روشـن  نداشته است. آيا او بوده آن سياستمدار آ يی ناآ

که او را به پيش می کرده؟ آيا توده می گاه نبوده    رانده؟ ی ناآ

که از اين را ديده روبسپير   خيزند  به پا می »کالاهای ناچيز«ها برای  کولوت که سان ايم 

که به چشم او شريف نمايد. متاسـفانه ايـن  تر است، خشمگين می و نه  برای آرمان آزادی 

رتيـب بغضـش را  ی آرمانی بر قلم ژورس انديشه هم جاری شده است. بورژوازی به اين ت

کـه ی مردم که نتوانسته هدف خاصِ جنبش خودبسنده از اين ی را با آرمان شريف خود، 

  دارد. نام ديگرِ منافع طبقاتی اوست، همگام کند، بيان می

که نمی   ی رويـاروی  متوجه هستيد  که بـورژوازی انقلابـ  »تهيدسـتان«خواهم بگويم 

و در بيشـتر مواقـع  بست ها هزاران ترفند سياسی را به کار می خلع سلاح بود. او عليه آن

کند؛  ها را فريب دهد و توجهشان را به موضوع شد آن موفق می های کمتر خطرناک جلب 

ر را نجات دهد. در  انداخت تا بارهای مهم بار سنگين را به دريا می سـپتامبر  ۵می و  ۳۱ت

که اين می ۱۷۹۳ قدر احتيـاط بـه خـرج داد تـا آب از سـرش  کند. آن گونه عمل می بينيم 

د، تا فرمان کشتی را در دستان خودش نگه دارد کـه در نهايـت توانسـت در آغـاز نگذر 

کنيدِ «فرمان  ۱۷۹۳دسامبر  کنـد و آن» اينجا توقف  هـا را تـا حـدی بـه  انقلاب را اعـلام 

  دارد. اطاعت وا

کمـی بـيش از    سـال، بـورژوازی انقلابـی پشـت سـر جنـبش  ۴با اين وجود، بـرای 

تار تصميم گرفت که  حتاکرد و  ی حرکت میی مردم خودبسنده غيير خشنِ رف تی با ت  آنوق

کاملا  که  تن  آنرا مهار و سرکوب کند، موفق نشد  را از رونق بيندازد. اين جنبش با پی گرف

  راهِ خود در اعماق به کار خود ادامه داد.
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دجنبش مردمی و آوانگار

رانسه که همزمان انقلابی بورژوايی و نطفه قط به نظر  انقلاب ف تری بود، نه ف ی انقلاب پرول

ا  آن ی هدهد بلکه رابطـ ی بين جنبش مردمی و احزاب بورژوايی را نشان می ما رابطه را بـ

تری نيز  آوانگارد   .تازه نطفه بسته بودکند. گرچه اين آوانگارد در آن زمان  می آشکارپرول

ا جنـبش خودبسـنده اين آوانگارد   تـری در رابطـه بـ ی چـه چيـزی را ی مردمـ پرول

گاهی بـا غريـزه اسـت. جنـبش  ی اولی با دومی مانند رابطه کند؟ رابطه نمايندگی می ی آ

کـار ی مردم هخودبسند که از بام تـا شـام بـه  کارگران يدی  گاه است زيرا  کور و ناخودآ ی 

ی  هـا را از پـا درآورده و طبقـه اند و خستگی عضلانی و کارهـای خانـه آن شاق مشغول

که ديگر نتوانسته   ها را در جهل نگاه مند آن طور نظام  حاکم يا به جلوی داشته يا از روزی 

گاهی را بگيرد، فريب آشنا شدن آن شان داده، نه اوقات فراغتی دارند و نه  ها  با سلطنت آ

انِ روزانـه و  نـدرت درخواسـتی بـالاتر از دغدغـه ابزار لازم برای بررسـی امـور؛ به ی نـ

تصادی دارند. يا دقيق کـه نبـرد  تر بگويم، پيش می مطالبات فوری با ماهيت صرفا اق آيد 

ادی بهتر را به هدفی بالاتر که بدون آن، اين نبرد مانند کوشـش سـيزيف، برای وضعيت م

کههميشه    از نو آغاز شود، پيوند ندهند. محکوم است 

کسانی از ميان مردم برمی   که خانواده خيزند: آن اما  کمی بهره ها  ر، يا کمـی  شان  مندت

که کارشان   ها بدهد، آن تر، توانسته کمی آموزش به آن دورانديش کمتر آزاردهنـده يـا ها 

کـه در کارگاهشـان، بـه طـور مثـال چاپخانـه، در  بر يا کمی پردرآمدتر است، آن زمان ها 

فاق خوشـايندی مـثلا، يـا دوسـتی، در مسـير   تماس با امور فرهنگی هستند، آن ها که ات

کتاب که در کار بی خوانی قرارشان داده، آن کتاب و  امان شبانه فراتر از خسـتگی، بـه  ها 

کردهتنهاي کشف  گاهی را  ا افـراد منـزوی  اند. و اين افراد منزوی و بهره ی، سلطنت آ مند، بـ
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که نتوانسته ی حاکم ملاقات می ديگر و با بريدگان از طبقه ی  اند با جامعه  کنند: بريدگانی 

که مزاجشان بـا نـابرابریِ رسـوا و    خود خو بگيرند، جامعه کرده،  آنها را آزار داده يا طرد 

ت بی که شناخت ذاتـی از  یِ آشکار سازگار نبوده است. اين بريدگان از بورژوازی با اينعدال

گاهی طبقاتیِ هـر روز احيـا ی ندارند، با اينی مردم جنبش خودبسنده در   شـونده که از آ

گـاهی انـد، بـه آوانگـارد بهره محل کار بی تـری محملـی از آ ، تمـرينِ خـردورزی، و  پرول

که آن را مديون آموزش بورژوايی يی از راحتی در بيان می گونه   شان هستند. دهند 

گـاه و بريــدگان –هـردو    انِ روزانــه  – کـارگران آ راتـر از افــق تنـگِ نـ گـاهیِ ف بـا آ

ی  ی حاکم، اين اقليت، موفق شده طبقه پرسند چرا و چگونه طبقه خيزند؛ از خود می برمی

ر  کشـف میپرشمارت کننـد، آن را  را به بردگی بکشاند  و زير يوغ نگه دارد. رازِ تسلط او را 

کهن خـود بيـرون می ی ستمديده می به طبقه کرختی  کار را از  ا   سپارند و مردان  کشـند. بـ

کردن که نبرد بـرای  ها می شان دفاع کنند، به آن  ها تا بهتر از نان روزانه به آن  کمک  آموزند 

  به نبرد برای تسخير قدرت گره بزنند.نان روزانه را 

های زايـش  شود. در انقلاب فرانسه نخستين گريه طور زاده می کارگری اين  آوانگارد  

کـم  چنان در حال شناخت خود است، با بابوف و همدهد. با ژَک ر  خود را سر می بـيش و 

ی بريـدگان  بيشـتر بـه مقولـه ها ا و بابوفيسـتهـ خودش را پيدا کرده اسـت. اگـر آنراژه

کـار و توليـد هنـوز  متعلق کـه آن موقـع شـرايط  کارگران آگاه، به اين خاطر است  اند تا به 

تری معتبر را نمی گيری نخبه ی شکل اجازه   .داد ی پرول

قط از خودبسندگی و جبرگرايی جنبش مردمـی کمی پيش   کـرديم،  تر که ف صـحبت 

قدم ناآگاهی و خـودانگيختگی بـر اراده و  شايد چنين به نظر می از رسيد که گويی ما از ت

قدم حرکت کورِ توده که روابط ويژه دفاع می ها بر آوانگارد ت ی بـين جنـبش  کنيم. اکنون 

تری را بررسی می مردمی و آوانگارد گـاهی  کنيم، به نظر می پرول ر آ گـاهی بـ رسـد کـه ناآ

  تسلط ندارد و نقش اراده کمتر از خودانگيختگی نيست.

تی صحبت از حزب انقلابی بورژوايی می   کـه در پ البته وق ايـان شـود، ماننـد حزبـی 

عاليت می رانسه ف که اراده انقلاب ف گاه آن، خود را در حالت وابسـتگی  کرد، بايد گفت  ی آ

گاهِ جنبش خودبسنده کور و ناآ که با آن مرتبط است، میی مردم نسبی به نيروی  بينـد.  ی 



rouzgar.com  |  نشر الکترونيکی روزگار

رانسه و ما★      ۴۴   انقلاب ف

عيت   هاست: اين وابستگی نسبی برآمده از اين واق

ی بـه ی مردم تواند بدون ياری جنبش خودبسنده ايیِ انقلابی نمی. اين حزب بورژو ۱  

  اهداف خود برسد.

که جنبش خودبسنده . اهداف ويژه۲   گيرد غالبـا در دسـترس او  ی پی میی مردم يی 

  نيستند.

  ی مخالفِ اهداف او هستند. طهرغم اتحاد عمل موقت، در نق . اين اهداف به۳  

آن را   گيری رغم خـود، زيـر تـأثير نيرويـی قـرار دارد کـه جهـت يی، به پس تا اندازه  

که از دنباله نمی روی از  تواند به خوبی تشخيص دهد و از نظارت او خارج است، تا روزی 

که او را شکست دهد. کند و بکوشد    او خودداری 

تـری امـا اين برای آوانگـارد   کـافی از اهميـت  طـور نيسـت. قطعـا بـه انـدازه پرول ی 

گاه نيست؛ بايد بی خودبسنده بودن جنبش مردمی و قوانين پيچيده فـه مراقـب  ی آن آ وق

که تداعی ايده گاهانـه باشد  تاريا و هـدفِ آ يی   ها به شکلی ثابت بين مطالباتِ فوری پرول

  جويد: از دو امتياز سود می دهد، در حرکت باشد. اما که به او ارائه می

ی در جايگاه مناسـبی ی مردم ی جنبش خودبسنده های ويژه . برای شناختِ هدف۱  

تری در توده غوطه ِ قرار دارد. انقلابی گاهی  پرول عی از  ور است، هرچند آ اش او را در مواق

کورها. يی کند و در بين مردم تا اندازه مردم متفاوت می   شبيه به بينايی است در ميان 

کـه آوانگـارد۲   گيـرد در تنـاقض  پـی می . اهداف جنبش مردمی بـا اهـداف عـالی 

١نيستند.

که می   گاه انسانی  ی بـه ی مردمـ تواند بر جبرگرايی جنـبش خودبسـنده تنها نيروی آ

که،  شيوه يی   قطعا، او را از راهش منحرف نکرده و در تناقض با منافع مادیيی تأثير بگذارد 

که نيروی محرک اويند قرار ندهد، بلکه او را به جايی برساند که از خود برگذشته، به تکامل 

تری شود، آوانگارد رسيده، و وارد مرحله تری است. ی انقلاب پرول   پرول

  
گمان می) يادداشت پسينی از نويسنده( .١ گونه سردرگمی،  کنم ضرورت دارد تأکيد   برای جلوگيری از هر 

که آن آوانگارد که اينجا از آن صحبت میکنم  آوانگاردِ منحرف از  ی اشتراکی با آن شبه شود، هيچ نقطه ی 

  .به پرولتاريا است» اش رهبری«، دولتی و بوروکراتيک ندارد که مدعی  تحميل »اقتدارگرا«نوع 
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تـری تکيـه اگر آوانگارد دو نيرو به يکديگر نياز دارند،   گاه و پاهـای خـود را در  پرول

رار کنـد، کـاملا نـاتوان ی مردم جنبش خودبسنده ی نيابد، اگر موفق نشود با او پيوند برق

ر از دغدغهی ی مردم خواهد بود؛ متقابلا، اگر او جنبش خودبسنده رات ان روزانـه  را ف ی نـ

کند، اگر او را از راز و رمـز سـلطه ی رقيـب مطلـع  نبرد، اگر ياریِ نظریِ خود را از او دريغ 

که رود خروشان  نکند، اگر مسير قدرت را به او نشان ندهد، اين خطر وجود خواهد داشت 

کوتاه اهی، نوميـد و گـ از هـای ناگهـانی و هـر مـدت و پيروزی مردمی پس از انفجارهای 

که محرک منافع مادی او را از نـو بـه  باخته به اتاق خواب روحيه هايش بازگردد، تا روزی 

  دارد تا باز يک بار ديگر بيفتد. قيام وا

تری و جنـبش خودبسـنده گاهی آوانگارد   ا هـم قايمی مردمـ پرول ازی  ی بـ باشـک بـ

که گرسنگی تحريک کنند. می که  کند آماده اش می جنبش  کافی خواهد بود  ی نبرد است. 

گاه با هدفِ تسخير قدرت او را تمرين بدهند، اما ايـن آوانگـارد در آن لحظـه يی   مبارزان آ

عيـت برکشـد.  که بايد باشد، نيست يا اگر هست نمی تواند خود را تا هدف متناسب بـا موق

گاهی، در انجام وظيفه تـه اسـت.  خورده يا طبقهشکست   آ ی حاکم آن را به گروگـان گرف

قـلای خشـن بـه دام  غريزه که به حال خود، به نيروی کور خود رها شده، پس از چنـد ت

تد. انقلاب عقيم می سردرگمی می   شود. اف

فاق بيفتد. آوانگارد   که از تجربه برعکسِ آن هم ممکن است ات گاه  های پـيش درس   آ

ته  عدادی مـردان  میگرف عيين کند و در پيرامون خود، ت تواند هدفِ دسترسی به قدرت را ت

ته از او حمايت ی مردم مصمم را گرد آورد. در اين حال، به سمت جنبش خودبسنده ی رف

اند يا  ی مشخص مردم خواب دهد يا در آن لحظه کند. اما يا اين کار را اشتباه انجام می می

شان رفع شده يا داغ شکست تازه يا سـرکوبِ خشـن بـرای  حالا به طور موقت گرسنگی

تـه، در خـلأ   مدتی جنبش گاه که توانش تحليل رف آنها را متلاشی کرده است. آوانگارد آ

  شود. فسرد. انقلاب عقيم می کوشد و می می

گاه به بلوغ برسد و همزمان جنبش خودبسـنده   تی که جنبش آ کـه مردمـ ی اما وق ی، 

کرده آماده ی ورود بـه عرصـه باشـد، پيوسـتگی شـکل  فلاکت و گرسنگی او را تحريک 

  .۱۹۱۷ گيرد: روسيه، اکتبر می
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تری بود و با توجـه بـه  که نطفهاز آنجا  ی نهايی انقلاب فرانسه  مرحله   ی انقلاب پرول

توانسـت رهبـری  و میدهـد. ژَک ر  های زيادی به مـا می گفته شد، درسچه تا به حال   آن

بهره از انسجام بود و هنـوز بـه  يک جنبش مردمی نسبتا قوی را به عهده بگيرد، گرچه بی

کافی از بورژوازی متمايز نبود. اما منزوی و در نهايت از ميدان به اندازه کـه  در شد چون ی 

کـه بتوانـد از  به او اجازه نمیشرايط مادی زمانه  داد خود را به سـطح موضـوعی برسـاند 

فت قاطع با قدرت بورژوازی (کنوانسـيون وضعيت گره کميتـهگشايی کند، يعنی: مخال ی  ، 

کمونامنيت عموم   .١یهای مردم نجمنو ا ی)، با توسل به قدرتی ديگر، قدرت 

که رهبری جنبش خودبسـنده بابوف   ی را بـه ی مردمـ نيز به دلايل متعدد موفق نشد 

که  هامونتانيار در هم شکسته از خيانت  »تهيدستان«دست بگيرد:  و از شکست هولناکی 

د، در نهايـت بابوفيســت دبين بودنـ  ها متحمـل شـده بودنـد، بـه هـر جنــبش سياسـی بـ

ی مردم گرسنه را به تصور روشنی از تسخير انقلابی  دانستند چگونه مطالبات روزمره نمی

  قدرت پيوند بزنند.

 يـا ژاکـوبن مونتانيـارها خـود را بـين حـزب  کمی ويژه است. آن  ٢ها مورد اِبرتيست  

کـه سـرانش تـدوين  (حزب بورژوای انقلابی، بيشتر به لحاظ سياستِ انقلابیِ بـورژوايی 

ی حـزب  ا (نطفـههـ کردند تا ترکيب حزب که تـا حـد زيـادی مردمـی بـود) و آنراژه می

  
١. les sociétés populaires کلوب ، باشگاه گرده  های سياسی ها يا  آيی مردم با هدف مشخص  مکه محل 

کلوب بلکـه در  کردند می نظریهای  بحثنه تنها شهروندان  ها در روز خاصی از هفته بوده است. در اين 

رافيک شهری، روش هـا را  آن. شـد هم صـحبت می... های کمک به فقرا و مورد زندگی روزمره، جنگ، ت

رين اين کلوب مهم. اند پيشگام احزاب سياسی دانسته رديد کلوب ژاکوبن ها بی ت کـه سـخنرانان هـ ت ا بـود 

رانسـه  در آن فعاليت داشتند. کلوب و روبسپير حاذقی چون دانتون ها نقش اساسی در جريـان انقـلاب ف

کردند.   بازی 

کوردُليه .٢ کلوب  کنوانسيون) Cordeliers( اعضای  کمون  ملی متمايل به جناح مونتانيار که در  بودند و در 

ها  که نام خود را به اين جناح داده، در ميان آن) Hébert( رُنه اِبِر -ژک. هم مشارکت فعال داشتند پاريس

که ) Le Père Duchesne( پِردوشنی  بين مردم معروفيت بيشتری داشت شايد چون سردبير روزنامه بود 

راوانی داشت گيـوتين  ۱۷۹۴مـارس  ۲۴که انقلابی راديکالی بود در   اِبِر. در بين مردم محبوبيت ف بـه تيـغ 

  .سپرده شد
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تری) قرار می کـه ه ها در اصل جناح چپ ژاکوبن دادند. اِبرتيست پرول ا بودند. بنـد نـافی 

هـای  طلبی کـرد نبريـده بودنـد، بـا ايـن حـال جاه ها را به بورژوازی انقلابی وصل می آن

رار مـیها را در  شان آن عوامانه قابل ق داد و در جريـان ايـن  مواردی با اين بورژوازی در ت

قابل، بيش از بدنه کردنـد،  ی تکيـه میی مردمـ به جنـبش خودبسـنده ی حزب ژاکوبن ت

که آوانگارد آورد، جسارت حمله و  می ها وارد مردمیِ پرتوان به آن هرچند به رغم فشاری 

کميته ی را نداشتند؛ به اين بسنده  ی امنيت عموم جايگزينی خود با قدرت موجود يا همان 

که همانا مسيحی که انحراف سياسی را    ی باشد به مردم ارائه بدهند.پيراي کردند 

کهن کشيش   کاملا شکست نخورده بود. مـردم   ها آخرين نيروی نظام  که هنوز  بودند 

کامـل، او را بـه حرکـت  ها: رفاه مساوی است بـا انحـلال گذشـته بـه که تداعی ايده طور 

که به رويش باز شده بـود هجـوم  درآورده بود، با نيروی سيل آسايی به سوپاپ اطمينانی 

راری نبود. سوپاپ دامی  قط برد. اما آن ته راه ف  »تهيدستان«بود که بورژوازی انقلابی نه ف

تار کرد. ايـن آخری بلکه خود اِبرتيست کمـابيش منـزوی  ها را نيز در آن گرف هـا خـود را 

تند چرا که از آن که قوه ياف طلبی شخصـی بـود، توجـه کـافی بـه  ی محرکشـان جـاه جا 

تصادی بخش   يی از مردم نداشتند. جنبش، نوميدانـه پـس نشسـت.  گستردهمطالبات اق

کـه ديگـر واپس کـه بخشـی از  ا را بـا اينه گـرا شـده بـود، ابرتيسـت بورژوازی انقلابـی 

کرد. تا به آخر به آن ای  آوانگارده کولوت سان   ها وفادار ماندند، به راحتی تصفيه 

از يک سو، امـا همزمـان، از سـوی ديگـر،  جنبش مردمی جبرگرايیِ خودبسندگی و   

تی که در اوج رسالت تاريخی امکان اراده تجسـم  خود در هيـأت آوانگـارد  ی بشری، وق

ر هدايت میيابد و  می کنـد،  بر اين نيروی کور عمل و آن را به سوی هدفی نه متضاد که برت

که بايد از تحليل ارائه شده دريافت.   آن چيزی است 

در زمان انقلاب فرانسه نسبت به امروز کمی متفاوت  که روابط ميان مردم و آوانگارد با اين  

ی را دريـابيم، ی مردم ی جنبش خودبسندهدايمکند تا قوانين  بوده، انقلاب به ما کمک می

که جامعهدايم يی بدون طبقه، بدون سرکوب و ستم انسانی بر انسان ديگر بنياد  ی تا آن زمان 

گاهی نتيجه نهاده شود و در کل، خود را به دانش و آ   بشناسد.  ی آن جنبش مردمی به مثابه 

تریِ فردا تا حد زيادی به نحـوه   رکيـب  پيروزی يا شکست انقلاب پرول ی عملکـرد ت
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گاه بستگی دارد. ی و آوانگاردی مردم جنبش خودبسنده   آ

که آوانگـاردبرای زدودن هر ابها   کنم  گسـترده می بايد تأکيد  ترين  مـذکور را بايـد در 

تری يا از جوانه عا، و نه ظاهرا، پرول عريفش فهميد: يا از حزب کمونيست واق ی ليبرتـری  ت

عال از زمره ١از نوع فدراسيون آنارشيستی ايبريايی  ی سنديکاليسم انقلابی و يا از اقليتِ ف

رانسه   .آيد برمی ۱۹۱۴ی پيش از  ف

  
  های آنارشيستیِ فعال در جنگ داخلی اسپانيا. فدراسيون . ١

که به دنبـال   ها (يادداشت پسينی نويسنده) اشتباه خواهد بود اگر آنارکوسنديکاليست   کنيم  را متهم 

ک کسب قدرت نيستند. هدف نهايی آن کنفدراسيون  که  ار را به جای دولت بورژوا بنشانند.ها اين است 
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رانسه به تجربه که مشکلِ قدرت چگونه به روشنی نشان می ی انقلاب ف آيد.  وجود می دهد 

تصادی بر طبقه  يک طبقه کـه موفـق  ی ديگر مسلط نمی  از نظر اق شود صرفا به اين علت 

گسترش توليـد) را بـه انحصـار  شده ابزار توليد (زمين، کارخانه، سرمايه ی ضروری برای 

کرده بخشـی از ثمـرهخود درآورد و به اين تر  ی زحمـت  تيب ندارها و نامالکان را مجبور 

ه خـود  خود را در اختيار او قرار دهند، يا به اين دليل که به طـور غيرمسـتقيم آن هـا را بـ

کرده است. تسلطِ يک طبقه بر طبقه ی ديگر در عين حال مستلزم داشتن قـدرت  وابسته 

تصـادی را بـر  ری اق کنـد؛  ی حـاکم تضـمين می ای طبقـهاست. ژاندارم است که حفظ برت

گـردش مـالی و  هم عيـين چنين ابزار اضافی برای غارت است: دولت از طريق ماليات و  ت

ری بـرای طبقـه سطح قيمت ی حـاکم توزيـع  ها، درآمد ملی را به روش هرچـه سـودآورت

  کند. می

که پيروزیِ بخش انقلاب فرانسه به ما می   کم در ی حـا  هايی از کارگران بر طبقه آموزد 

کشـيده شـدن  نبرد طبقاتیِ هرروزه شان، هرچه باشد، با خطرِ مقطعی بودن و بـه چـالش 

کنـد. ديـر يـا زود،  ست اگر همزمان نتواند دسترسی به قدرت را برای آن روبرو ها تضمين 

تی را در اختيار دارد، آن را بر ضد طبقه طبقه کـار   ی حاکم، که دستگاه دول ی ستمديده به 

ته، امتيازه که مجبور شده بود به او بدهد به زور پس میگرف   گيرد. ايی را 

که چرخ طبقه   های اصـلی،  دنـده ی حاکم به اهميت قدرت واقف است و مراقب است 

ی  کوشـد از طبقـه های نظارتی را در دست خود نگـه دارد و می ها اهرم يا به قول امروزی

عيت قدرت را در اختيار دارد و  دولت، دولتِ همه نيسـت بلکـه ستمديده پنهان کند که واق

  دولتِ اوست.
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ارِ آن را در محـل کـار  طبقه   تصـادی آگـاه اسـت؛ بـ ی ستمديده بيش و کم از ستم اق

که در حوزه احساس می ربانی آن است از ديـد  کند، اما غالبا سرکوب و غارتی  ی قدرت ق

ــان می ــت،  او پنه ــر از اوس رات ــی ف ــت، خيل ــی دور اس ــترس او خيل ــت از دس ــد. دول مان

اش خيلـی  کارهـای مـالی و پـولی و ساز های بوروکراتيک آن خيلی پيچيده و دنده چرخ

که او بتواند راز و رمزهای تر از آن ظريف رديـد خـود را از  شان را بگشايد. لِوياتان بی اند  ت

کننده و مميـز ماليـاتی بـه او نشـان  ی خشن و زمخت قاضی و ژانـدارم و اسـتخدام جنبه

که اين مأموران اجرايی غيردهد اما هر چقدر ه می کـه   مردمی باشند به نظر او می م  رسـد 

که از اَعمال آن دهند. زيان کارشان را از طرف همه انجام می رسد به نظـر  ها به او می هايی 

  او عوضِ گريزناپذير زندگی در اجتماع است.

عیِ دولت نقش آوانگارد باز کردنِ چشم طبقه   آگـاه اسـت.  ی ستمديده بر ماهيت واق

تصادی روزمره که قدرت  روند، کشف می می  به لطف او، مردان کار ورای مطالبات اق کنند 

کيست و ضرورت سرنگونی دولتِ در خدمت طبقه ی حاکم را بـرای جـايگزين   در دست 

  کنند. کردن قدرت خودشان با آن درک می

  

  دهد. ن پيشنهادها را نشان میی مشخصی اي ی نهايی انقلاب فرانسه به شيوه مرحله  

راکسـيون  مونتانيارِ فراکسيون    ا ف بـورژوازی يـا بـورژوازیِ انقلابـی (بـرای تمـايز بـ

که آنه گراترِ بورژوازی يا ژيروندن واپس قـب  ا  موقع موقتا از قدرت رانده شده بودند اين ل

قط ها می را به آن که بيشترِ آن زمين (دارايی دهيم) ف ها  های ملی) کارخانه (ساخت سلاح 

گفتنـد  هـا بـه نادرسـت می کولوت که بعضـی سـان  گونه کرد و آن می  را خود شرکت اداره

نخورده در دسـتان مالکـان  ) و سرمايه (ثروتِ منقول که دستشد اداره نمی جمعی دسته

رو کرده بود.  خود در اختيار نداشت بلکه چنگالبورژوا باقی مانده بود)  را در دولت هم ف

هـا را مـردانِ  های اصلی حکومت، امور مالی، جنگ، لجستيک و تنظـيم قيمت دنده چرخ

  چرخاندند. داده، می متعلق به او، موجودهای امتحان پس
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کـوت ١، پريورهـا، بارِرهاها ، لينده، کارنوهاها کامبون   های  )، تکنيسـين٢دُر (از شـهر 

ترهايشان دور از سر و صدای خيابان، دشمنان توده پناه ته در دف ی مردم بدون تمـاس  گرف

قط يک دغدغه داشتند: حل و فصلِ مشکلات حکومتی به نحـوی کـه بـه  داشتن با او، ف

ثبيـت گـردش  شان (يا بخشی از طبقه ی منافع طبقاتیبهترين وجه شان) را برآورده کند؛ ت

ها، راه بردنِ جنگ و ديپلماسی، مديريت ساختِ سلاح بـه نحـوی   پول و ماليات و قيمت

کـه ممکـن اسـت بـر دوش  ها تا حد ممکن بر دوش مردم بيفتد و تـا آن که بار هزينه جـا 

  جنگ نيفتد. کنندگان های ملی و تأمين مالکان دارايی

جـا کـه رئـيس دولـت، مالـکِ دسـتگاهِ  ی بـورژوازی از آن رتبـه اين کارمندان عالی  

کمابيش روند وقايع را به سود  سرکوب و در دست دارنده ی نيروی ارتش بودند، توانستند 

کنند.   خود تنظيم 

که به سان ها را می آن   دهند و تا حـدی از سـختیِ  ها لبخندی تحويل می کولوت بينيم 

که بورژوازی ژيروندن فداکاری کرده بود می به آن هايی  کاهند، البتـه نـه از سـر  ها تحميل 

ی مورد نظر حاصل شد، به  که نتيجه شان؛ سپس همين دوستی بلکه به خاطر منافع انسان

ــای خشــونت روش ته ه ــی را عليــه پيشــرف ت ــارِ ســرکوب دول ترين  آميز رو آورده، ب

کـه ا ها افزايش داده، آن کولوت سان کنـاری نهـاده،  ز خدماتشـان بهـره بردهها را  انـد بـه 

که به ضرورتْ به توده گيرنـد.  انـد بـه تـدريج پـس می ی مردمـی داده بوده امتيازهايی را 

را بـه  »تهيدسـتان«کـه  ها با خطـر کـردن همـراه اسـت: اين عملياتْ جسورانه و برای آن

رب دارد، اما موفق می شورش وا دانند چگونه قـدرت را  انيانِ اين عمليات نمیشوند زيرا ق

دستان آنها بگيرند.   از 

  

عـی دولـت را از چشـم  بورژوازی انقلابی در اين زمـان متعهـد می   شـود ماهيـت واق

کند و به روش کولوت سان   شود. های مختلفی در انجام اين کار موفق می ها پنهان 

که از اين پـس حـاکم و  گانی به مردم تضمين داده میابتدا به ياریِ حق رأی هم   شود 

  
1. les Cambon, Carnot, Lindet, Barère, Prieur ( روتمند آن دوره خانواده های ث ).
2. Côte d’Or.
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را خواهـد گرفـت. امـا بـه  فرمانروای خود خواهد بود و روی سرير پادشاهی جای لويی

کند. بـا واگـذار   کاری می   شعبده که مردم نتواند مستقيما حق حاکميت خود را اعمال  کند 

گـرا  به نظرِ بـورژوازیِ انقلابـی بسـيار واپس حتاکه گاه کردن مردم به مجلسِ بورژوايی ـ  

که آن را به دروغ به مثابه بيان اراده است ی خودش و در نتيجه به مثابه امری مقـدس و  ـ 

کـه دلـش بخواهـد بـه آن  تابو به او معرفی می کند (اما خود بورژوازی انقلابی هر زمـان 

  کند. کند) حقوق او را از او سلب می تجاوز می

. به لطف اين حزب دوگانه که بر دو طبقه سوار اسـت، از سپس به ياری حزب ژاکوبن  

ها پاک و ماهيت طبقاتیِ دولت پنهـان  ت، خط تمايز بين طبقهکولو  سر بورژوا و از ته سان

که ق ها می کولوت شود. سان می ها اجـازه داده  درت را در دست دارند، چون به آنپندارند 

اب دولـت تصـور  های مردمی هايی را در باشگاه شده طرح کننـد؛ خـود را اربـ تصـويب 

قـط رهبـران ايـن حـزب (روبسـپير می و  کنند چون حزبشان در دولت نقـش دارد. امـا ف

د و بـه بخشديگران)  بخشی از قدرت را در ا هـای حيـاتی قـدرت، منـاطق  ختيار دارنـ

که کارمندان عالی شده حفاظت ی بـر آن رتبه  يی  سـلطنت مطلـق  هـا ی بـورژوازیِ انقلابـ

  کنند، دسترسی ندارند. می

اش، مجبور بودند به ايفای نقش ميانجی بـين  و دار و دسته ، روبسپيررهبران ژاکوبن  

ی حـاکم، بسـنده   ، نقشی فروتنانه هرچند خيلی مفيد برای طبقه»تهيدستان«بورژوازی و 

کردنـد و بـه لطـف جايگـاه فـردی و  ها بين دو طبقـه را جـذب می ها بايد ضربه کنند؛ آن

کـه روشـن لا موجهیکام شان، ظن ـ گری سياسی حيله هـا بـه   کولوت ترين سـان بين ـ را 

ی مـردم  کـه تـوده بردنـد. در يـک کـلام، بـرای آن داشتند از بين می  رتبه  کارمندان عالی

عی دولت را تشخيص ندهند، نقش بازی می چهره   کردند. ی واق

که به آن   دامن زدند جـان سـالم  تا حدی هم در اين کار موفق شدند چون آن توهمی 

کـه بـر خـلاف همـه به در برده و هم عيت چنان صد و پنجاه سال اسـت  هـا تکـرار  ی واق

که در سال  می   ها قدرت را در دست داشتند. کولوت سان ۱۷۹۳شود 

گاهِ سانآوانگاردِ    ر بـا بـورژوازی انقلابـی  توانست از پس مبارزه نمی  کولوت  آ ی مؤث

کناری زده،  بربيايد مگر آن را  بورژوايی و ژاکوبنيسـم پارلمانتاريسم سحرِ که نقاب او را به 
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خود را تـا حـدی انجـام   باطل کرده، نوری بر مشکل قدرت بتاباند. او مأموريت تاريخی

کند. آنراژهد ا، ه اد اما شرايط عينی آن دوره به او اجازه ندادند تا آن را به طور کامل محقق 

ته، داستانِ کنوانسيونِ ه کولوت ها، سان اِبرتيست  قادر مطلق و مقدس را بيش و  ای پيشرف

فان کم بـه وضـوح بی وجوی  شـان، در جسـت اعتبـار کردنـد يـا بـه زبـان گويـای مخال

د. آن» ی نمايندگیِ ملـی اهميت جلوه دادن مسأله بی« هـا بـه شـدت بـه کارمنـدان  بودنـ

کردند. رتبه و به عالی   اصطلاح ديکتاتوریِ امنيت عمومی حمله 

کـرد. آنراژه و، ويژگی طبقاتی حزب ژاکوبنژَک ر    هـا حتـا  ا و اِبرتيسـتهـ را محکوم 

تنی، روبسپير جرأت کردند به بتِ دست کنند، گرچه اين کار با خطر همراه بود. نياف ، حمله 

رديد و بی قط سوسويی از حقيقت و تنها ت ها  ها نشان دادند. آن کولوت سانميلی را به  اما ف

که زير پوشش ميهنِ در خطر،  را  »تهيدستان«جرأت نداشتند آشکارا طلسمی را بشکنند 

کنوانسيون قب روبسپير و ژاکوبنيسم به  رغم تضاد  کرد، و به ) زنجير میو به فسادناپذير (ل

  داشت. می روی از بورژوازی انقلابی وا ها را به دنباله ناپذير طبقاتی، آن ی آشتی نهفته

زون بر اين، آوانگارد   گاه هنوز آن اف گاه نبود تا با شکل نوی از قدرت با قـدرتِ   آ قدر آ

کميته کنوانسيون که اين قدرت  ی آشکار برخيزد. و جالب آن ی به مبارزهی امنيت عموم و 

جنينـی وجـود داشـت؛  بـه طـور خودجـوش  »تهيدسـتان«نو، اين قدرت دوم، به شکلِ 

د. امـا از آن پيش راهم کـرده بودنـ ر قـدرت مرکـزی  مقدمات آن را ف تـه و در برابـ تـر نرف

کرده بودند؛ آن قبع با اولين دسـتور از  ۱۷۹۳می  ۳۱، و ۱۷۹۲ها پس از دهم اوت  نشينی 

عيت کـرده بودنـد، عقـب موق که تسـخير  توانسـت بـه  می آوانگـارد .رانـده شـدند  هايی 

کمونِ شورش«ها بگويد  کولوت سان کنيد:  ی پاريس بيان مستقيمِ حقِ شـما به کارتان نگاه 

شـان  ادبيات» است به حکمرانی بر خود؛ شما بايد آن را به جای مجلس بورژوا بنشـانيد.

قريبا اين و گونه بود اما چيزی نبود مگر خواستی ضعيف. شرايط عينی دوران نه به ژَک ر  ت

هـا در همـان زمـان کـه عليـه  های پيگيری باشـند. آن اد تا انقلابید اجازه نمی و نه به اِبِر

کردنـد و  دادند، خود بر ضرورت آن تأکيـد می ديکتاتوری انقلابیِ بورژوايی فرياد سر می

د.  ۱۷۹۳الاجرا شدن قانون اساسـی  خواستار لازم يعنـی پايـان وضـعيت اسـتثنايی بودنـ
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که در آن شرايط ملتهـب،  در سطح شهرداری ١پرسی هخواستار برگزاری هم بودند، عملی 

  شد. چه بسا به سود ضدانقلاب تمام می

  

تی دو قدرتِ رقيب همزيستی می   های  کننـد. تمـام تجربـه کنند، با هم رقابـت می وق

که اين دوگـانگی دوام نمـی تاريخی نشان می آورد. قـدرت سياسـی، درسـت مثـل  دهند 

هی دانان، تک است. ديـر يـا زود يکـی از دو قـدرت بـه دسـت ديگـری حـذف  خدای ال

کمون پـاريس می کـه ابتـدا بـه دسـت   شود. چون  جسـارت نداشـت غصـب قـدرتی را 

کميته کنوانسيون انجـام  کميـت مـردمی به ضرر حق حا ی امنيت عموم و سپس به دست 

کند، چون ی خـود  که گذاشت قدرت مرکزی از امتيازهـای ويـژه شده بود آشکارا محکوم 

  ۱۷۹۴دسامبر  ۴استفاده کند، خودش با دست خودش گور خودش را کند. فرمان بزرگ 

قويت کرد و کشـتن قاضـيان برگزيـده کمـون که تمرکز دولت را ت  ۱۷۹۴مـارس  ۲۴در  ی 

  ٢ناقوس مرگ دوگانگی قدرت را به صدا درآورد.

کرد، راه خـود را بـه سـوی    که آخرين موانع بر سر راهِ حاکميتش را هموار  بورژوازی 

ی گشود. کارگران نخستين شکست بزرگ تاريخی خـود را متحمـل گرايی ترميدور  واپس

ها اجازه نداده بود با مشکل قدرت به درستی برخورد   به آن  ی زمانهشدند چون شرايط عين

کنند و باز شکست بخورند. امـا در ايـن  کنند. آن ها البته ممکن بود آن را به درستی مطرح 

خوردند و نه در ابهام. شکست در حالت وضوح و شفافيت  صورت در وضوح شکست می

هـا را  که شکست در حالـت ابهـام آن حالیرساند در  کم بازماندگان را به روشنی می دست

  دارد. مدت مديدی در شب نوميدی و ترديد نگه می

سياسـی گرفـت، در   ، پيشگام کمونيسم مدرن، که از انقلاب فرانسه درسبابوف حتا  

ی و ژاکوبنيسـم ، پـس از اين مورد شکست خورد: به جای افشای نقش بورژوازی انقلابـ

کمونيسـتی خـود را  مرگ روبسپير به توجيه او پرداخت. او جرأت نداشت آشکارا بيـرق 

  
1. consultation électorale

کمون شورشی .٢ که بيشتر ابرتيست در اين تاريخ قاضيان  گيوتين سپرده شدند پاريس    .بودند به تيغ 
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ی  شـد. بـا ايـن همـه، همـه ١ی سياسـت مسـتعمل مونتـانْی برافرازد و در عوض بازيچه

تند: کسانی مثل بودسون قايش به راه او نرف   خـود را وقـف نقـد مـنظم روبسپيريسـم ٢رف

  کردند.

خـرده  ۱۷۹۷و  ۱۷۹۳های  سـال البته بی معنی خواهد بود اگر از مبـارزان آوانگـارد  

که بلوغ سياسی نداشـته کـه بـا توجـه بـه شـرايط عينـی آن دوره (در  بگيريم  اند، امـری 

تاريا) قابل فهم است، اما می مرحله عيتی   ی جنينی بودن صنعت کلان و پرول توانيم از موق

عيـ که در آن قرار داشتند، عناصر يک راه ت حل انقلابی را اسـتخراج کنـيم کـه ايـن موق

  ها هم، گرچه با ابهام، تا حدی به آن واقف بودند. حامل آن بود و خود آن

  
.. اشاره به مونتانيارها١

٢. Bodson کلوب ژاکوبن کرد و منتقد او شد  ا و همراه روبسپيره ؛ عضو    .که بعدها راه خود را از او جدا 
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جا کنيم. نور که به سـمتِ ديگـر انقـلاب فرانسـه و بـه ويـژه  بياييد پروژکتورمان را جابه

و همزمـان نبـرد  ی تـاريخیِ همکـاری طبقـاتی تجربـهی آخر آن بتابد، نخستين  مرحله

  کند. طبقاتی بين بورژوازی و کارگران را بر ما عيان می

دقيقا چيست؟ هر چقدر که بـه گذشـته بـرويم، مگـر در  منظور از همکاری طبقاتی  

کمونيسمِ بدوی، همواره نبرد طبقاتی وجود مرحله که بگوييم دو طبقه  داشته است. اين ی 

که قانونِ تکامل جوامـع بـه ناگهـان » کنند با يکديگر همکاری می« آيا به اين معنی است 

ناپذيریِ منـافع  متوقف و نبرد طبقاتی برای مقطعی معلق شده است؟ به هيچ وجه. آشـتی

قط با ظهور جامعـه ی حاکم و طبقه بين طبقه پـذيرد.  می طبقـه پايـان ی بی ی ستمديده ف

که به واقع بين طبقه نمی ها منفعت مشـترک  ها همکاری به وجود بيايد چراکه بين آن شود 

ر بگويم منافع ناسازگارشـان از منـافع مشترک وجود ندارد يا دقيق شـان بسـيار بيشـتر  ت

  است.

عيتی است که بر اساس آن، طبقه ی همکاری طبقاتی تجربه   ی  از طبقـه ی حـاکم موق

ی ستمديده  کند تا سرنوشت خود را با سرنوشت او پيوند بزند و طبقه ستمديده دعوت می

که به سويش دراز شده با ساده پذيرد. اما در چنين شـرايطی  لوحی می دعوت و دستی را 

  شود. دو شريک بر خلافِ ظواهر امر، دشمن يکديگرند. نبرد طبقاتی فسخ نمی

قط برای به خواب بردن و بهتـر اسـتثمار کـردن بهـره  ریبورژوازی از سراب همکا    ف

ها سود بجويد، يا مثـل  آرايد تا بهتر از آن ها می ستمديدگان را با گل  برد؛ يوغِ بر گردن می

ر دشـمنش، انگلسـتان، و باقی از ياری آن ۱۷۹۳مورد سال  های  مانـده ها بـرای غلبـه بـ
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کـه ديگـر نيـازی بـه آن ١کند، یآريستوکراسی استفاده م هـا نداشـته باشـد،  امـا همـين 

که به آن غافلگيرشان کرده، با قرص خواب کند و به  حس می ها خورانده، آنها را بی آوری 

  گيرد. پس از طرف او همواره نبرد طبقاتی وجود دارد. بردگی می

هم دست از نبـرد  ی همکاری طبقاتی در دوره حتای ستمديده،  در طرف مقابل، طبقه  

منـدی  کشد. گرچه دام همکاری برايش پهن شده اما همزمـان در زمـين اراده طبقاتی نمی

ا  ی تمرين میی مردم جنبش خودبسنده ان، گـام بـه گـام بـ کند. در نبرد روزمـره بـرای نـ

فت می مان  ، ايـن نمـايش را پـيش چشـمII لِ ی سـا ورزد. تجربـه بورژوازی انقلابی مخال

اند،  ناپذيری در هم تنيـده شـده گذارد. همکاری طبقاتی و نبرد طبقاتی به طرز جدايی می

گاه نگران که برای ناظر ناآ   است.  کننده چيزی 

کور به بورژوازی انقلابی دارند. به درخواسـت او  »تهيدستان«   در آن لحظه اعتمادی 

ازوی خـود را  ها را انجـام می ترين فداکاری سنگين دهنـد، سـخاوتمندانه خـون و زور بـ

ها را بـرای آزادی، امنيـت عمـومی، و در واقـع  ترين محروميت بخشند، دليرانه سخت می

) پشـت پيرايان ا، مسـيحیهـ شان (آنراژه سرانپذيرند، به معتبرترين مف برای بورژوازی می

کرده» عوامل بيگانه«دروغ  ها را به او به کنند، چراکه آن می » قديس« اند. مونتانْی معرفی 

زد آن عاده دارد. ها اعتباری فوق ن   ال

ته   ــرف ــين زمــان، پيش ــا فــداکاری لوتکو  ترين ســان امــا در هم ــايت و  ه ــا رض های ب

ته شده را ملامت می محروميت زاينده،  های پذيرف زون، کمبودهای ف کنند و از گرانیِ روزاف

سودورزان و بی اند. به حذف   توجهی مسئولان به قانون خشمگين از مصونيتِ محتکران و 

عانشان از فضای سياسی خشمگينانه  کـه  کنند. متوجه می اعتراض میبهترين مداف شوند 

قط عليه آريستوکرات ديکتاتوری امنيت عمومی ها  نيست بلکه عليه خود آن ٢ها و پيت ف

  
کنوانسيون۱۷۹۳ی  در اول فوريه .١ ا بود به انگلستان و متحـد آن يعنـی هلنـد ه که زير تسلط ژيروندن  ، 

ريش بود و در واقع  ی امپراتوری البته هلند در آن زمان زير سلطه. کند اعلان جنگ می رانسه بـه ايـن ات ف

ريش  رتيب به انگلستان و ات   )فصل دهم. نک(. دکن اعلان جنگ میت

٢. W. Pittسالگی به مقام  ۲۴در سن  ۱۷۸۳، در )۱۷۵۹ -۱۸۰۶(پيت جوان ويليام ملقب به  ، ويليام پيت

که تا آن زمان  نخست رين نخست جوانو تا به امروز وزيری انگلستان رسيد  کشور بوده است ت او . وزير اين 
←
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کردن آن ندارند. اگر گزارش کـه پيـر   هم هست و مشکلی با بيان  های ارزشـمند پلـيس را 

عه کنيم، رد روز به روز اين واکنش کرون های متنـاقض را در  منتشر کرده يک به يک مطال

١بينيم. ها می آن

  

ا گـرد آوردن تمـامیِ شـواهدِ همـاهنگی٢نگاران انقلاب که بيشتر تاريخ درحالی     ، بـ

  يکـی حتاکه  ، بدون اين»تهيدستان«بخش بين بورژوازی انقلابی و  خوب و برادریِ گرمی

کوشيده تأکيد کرده از اين شواهد را از قلم بيندازند، بر همکاری طبقاتی ام تـا روی  اند؛ من 

کنم  ی سرزندگی ی را با همهی مردم ديگر سکه را نشان دهم، جنبش خودبسنده اش احيا 

کـه در جريـان ايـن تجربـه و با اسناد و مدارکِ  ی همکـاری، نبـرد  انکارناپذير نشان دهم 

که بورژوازی را عليه   را رويـاروی بـورژوازی قـرار  »تهيدسـتان«و  »تهيدستان«طبقاتی 

  برای يک لحظه متوقف نشده بوده است. حتاداد در ژرفای خود  می

در  که اين تجربه در نهايت به سود بورژوازی بوده است. مارکسام نشان دهم   کوشيده  

» شکست خورد«دهد که در انقلاب فرانسه مردم  به اختصار شرح می ٣سی مقد خانواده

کنيم می». پيروز شد«و بورژوازی  جـا   توانيم بگوييم از آن اگر از منظر عينی به قضيه نگاه 

کرد، اين تجربه بی رديد به سود   که بورژوازی راهِ پيشرفت بشری را هموار   »تهيدسـتان«ت

  بود.

ی همکـاری  ها بـه قضـيه بنگـريم، تجربـه کولوت گر از منظر ذهنی، از نگاه ساناما ا   

ها  همه چيز، هم نان و هم آزادی را باختنـد.  کولوت به فاجعه انجاميده است. سان طبقاتی

ی حـاکم بـرای همکـاری،  ها در پاسخ به درخواست طبقه انسانی آن پاداش فداکاریِ فرا

  
→  

رانسـه و  دوره. مقام رسيد به اين ۱۸۰۶تا  ۱۸۰۴برای بار دوم از  ی اول صدارت او مصادف بود با انقلاب ف

  .های ناپلئون جنگ
1. Pierre Caron, Paris sous la Terreur, 6 vol., 1910-1964.

  . La lutte de classes sous la Première République گفتارِ  نک. پس .٢
3. Karl Marx, La Sainte Famille ou Critique de la critique critique.
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  ۵۹★      ؟یطبقات یهمکار  ی تجربه

پـيش از موعـد،  هـای فاشيسـتِ  ، ايـن گروه١های جوانـان زريـن چيزی نبود مگر چماق

کلمه. شورش پرريال و مرگ از گرسنگی به معنی درست    سرکوب 

عی بر آن تابيده میبور    دم حکمرانی به اين ترتيب، از سپيده   شود. اين  ژوازی نوری واق

روز، چون اين تجربه در نـوع  اهميتی نيست. درسی همواره به ، درسِ کم۹۳درس از سال 

، ٢خود منحصر به فرد نخواهد بود.  بورژوازی فرانسه، در طی يکصد و پنجـاه سـال بعـد

که باعثِ پيروزی عات ويراسته و در انجام عملياتی را  کـرده  اش شد، به دف آن مهارت پيدا 

که به علت شرايط عينیِ توليد، هنـوز فاقـد بلـوغ سياسـی اسـت و  است. توده ی مردمی 

که از تجربه زايد، هـر  شود به اين معضل می های گذشته به او داده می اطلاعات غلطی   اف

ريـب خـورده  ار ف ته و هـر بـ بار با همان سخاوت، دستی را که به سويش دراز شده پذيرف

های طولانیِ  عمليات هر بار با شکست، از هم گسيختگی جنبش مردمی، با سالاست. و 

و  ۱۹۳۶: ٣ها بردگی، دلسردی و ناتوانی به پايان رسيده اسـت. دو نمونـه از بسـيار نمونـه

۱۸۴۸.  

  
١. les jeunesses doreés ، رورهای سفيد دسته رميدور به ت که بعد از ت   زدند. دست می های جوان بورژوا 

کن .٢ کتاب توجه    .ديبه زمان نگارش 

  Front populaire, révolution manquée, Édition Maspero, réédition1976 نک. .٣
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۹

داری و سوسیالیسم وجود ندارداقتصادِ بینابینی میان سرمایه

تصـاد بينـابينی ميـان  اش به ما می ی نهايی فرانسه در مرحله ی انقلاب تجربه آموزد که اق

تصاد سرمايه تصاد سوسياليستی وجود ندارد. اق   داری و اق

تصاد بينابينی توهمِ نوعیِ خرده   تـاده بـين  بورژوازی است. خرده اق بورژوازی، گير اف

تاريا، در جست کـه نـه  حل راهوجوی  چکش و سندان، بين بورژوازی و پرول هـايی اسـت 

تری. او بـه اصـل قدسـی مالکيـت وفـادار اسـت امـا همزمـان  بورژوايی باشند و نه پرول

که زيان می کلان سرمايه خواهد  کند و جرأت نمی های ناشی از مالکيت  کند  داری را کمتر 

کـه تنهـا راهِ واداشـتن  تا به آن کـه دسـت بـه کارهـای راديکـال بزنـد،  جـا پـيش بـرود 

کـردن را نمید سرمايه پسـندد امـا بـه ليبراليسـم  اری به آسيب نرساندن است. اجتماعی 

تصادی هم بد و بيراه می تماس می اق که مداخله و در برابر مشکلات  گويد، به دولت ال کند 

کند. اين خيال» قدرت پول«برآمده از  ی  هـا، امـروز تـار و پـود همـه پردازی از او حمايت 

هــام»ها برنامــه« ــت هــای عوام بــورژوازی، ناهنجاری بخش خرده ی ال و  گراهــای فاشيس

رانسـه  می ١دهند. تشکيل می طلب را گراهای اصلاح عوامطور  همين بينيم که در انقلاب ف

  آورند. می سر از تخم در

ئـودها را برای خلاص شدن از شر زره آهنين شرکت ۱۷۸۹بورژوازی انقلاب     الیی ف

تصادی که جلـوِ رونـق صـنعتی شـدن را می گرفـت،  و رهايی از موانع بر سر راهِ آزادیِ اق

قط يک آموزه داشت: آزادی مونتانيار، خواه انجام داد. خواه ژيروندن قط و ف ، در نهايت ف

  
خيلی آلامـد بـود، هـر   ۱۹۳۰-۴۰ی  در دهه le planisme »ريزی برنامه) «يادداشت پسينی نويسنده( .١

  .ريزی داشت کس برای خودش برنامه و برنامه
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  ۶۱★      وجود ندارد سمياليو سوس یدار  هيسرما  انيم ینينابياقتصادِ ب

کمترين تنظيم قواعد برايش به مثابه تهديدِ  يی بـود   کننـده بازگشت به نظام خفه نامحدود. 

کرده بود. به تـی کـه بـه اروپـا و بـه که تازه آن را فسخ  ه رقيـب  ويژه از وق طور خـاص بـ

گسترش و تسخير و تصرف را اعلان کرده بود، به آن آزادی نيـاز داشـت  انگليسی ، جنگِ 

را به دامنِ تورم های نظامی را به دوش مردم بيفکند و آنها  تا به ميل خود بار سنگين هزينه

پولی مهارناپذير بيندازد و به لطف آفـرينش چنـين شـرايطی، مـواد غـذايی و پـول را  بـا 

کند. کالاها را انحصاری    مصونيتْ احتکار و 

ها، برعکس، گرسنه و خـراب از تـأثير ايـن آزادی نامحـدود، خواسـتار  کولوت سان  

توانسـتند از چـارچوب فکـری  کننـده بودنـد امـا نمی محـدوددخالتِ دولت و اقدامات 

ر روند، زيرا در آن دوره صنعت بزرگ هنـوز وجـود نداشـت يـا تـازه  خرده رات بورژوازی ف

ورانِ مستقل بودند، مالک ابزار توليـد  ها يا پيشه کولوت شد و اکثريت سان داشت زاده می

که بعـدها  کوچک، و هنوز نمیخودشان، يا کارگران صنعتِ   توانستند به ديدگاهی برسند 

تاريای مدرن به آن رسيد که در شرکت  های بـزرگ متمرکـز اسـت و ماننـد آوانگـارد پرول

تری زمانه کردن مالکيت سـرمايه پرول ريـزد. بـه  داری را می ی ما طرح بازگشت به جمعی 

که مفسرانِ سان اين ترتيب می وران  ی پيشـه و، نماينـدها، (ژَک ر هـ هـا، آنراژه ولوتک بينيم 

هايی  ريزند و خواستار اقـدام بورژوا طرح می يی مشخصاً خرده )، برنامه١ی گراويليه محله

ی  شوند، اما بـه آسـتانه انحصار میها، احتکار و  عليه تأثير تورم و رقابت، افزايش قيمت

که می   گذارند. رسند ايستاده، به آن احترام می مالکيت بورژوازی 

که همواره به اصل آزادی نامحدود وفـادار بـود، مجبـور شـد در   مونتانياربورژوازی   

کمی کاس »تهيدستان«چند مورد با  کند. برای  که آنسازش  ها از تورم و گرانی  تن از رنجی 

کـار را زيـر سـلطه ها دست به اقدام ی پول و قيمت بردند، و درباره می ی  هايی بزنـد. ايـن 

که از داخل و خارج بـه  کرد: به منظور دور کردن خطرات بزرگی  ضرورت و بدون اشتياق 

کمکِ  او حمله می رغم ميـل خـود، بـرای  نياز داشت. به »تهيدستان«کردند برای مدتی به 

کـرد. روی  ی آن و بخشـی از برنامـه برداشـتا دست ه چند ماه از آزار آنراژه هـا را اجـرا 
  

گراويليه محله .١ رانسه بود و  بندی يکی از بخش) Gravilliers( ی  کمون های پاريس در زمان انقلاب ف در 

  .کنونی است  Arts et Métiers ی اين بخش در حوالی محله. نمايندگانی داشته است پاريس
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رانسه و ما★      ۶۲   انقلاب ف

تدارگرايانه، به قيمت عرفه گذاشت و با شماری اقداماتِ اق طور مصـنوعی جلـو پـايين  ها ت

  را گرفت. ١آمدن ارزش اسينيا

تی، که گريزناپـذير بـود (چراکـه اقـداماما تأثيرهای ا    شـده  های انجام ين دخالت دول

تند که آن نيروی خود را از مردم می کرده بـود و بـر کاربردشـان نظـارت  گرف ها را تحميل 

قط در دوره کمی از مشکل سان داشت)، ناکافی بودند و ف کوتاه،  د.  کولوت يی  کردنـ ها کم 

کالا و مواد غذايی را به بازار آوردن، ارزش پـول را بـه  که اِعمال ماليات  تجربه نشان داد  ،

بازی پايان دادن و مانورهای انسدادی بازار  شکل پايداری حفظ کردن، به احتکار و سفته

کردن ممکن نخواهد بود چنان ی مالکيـت بـورژوازی  کـه بـه آسـتانه چـه همين را خنثی 

  .ها دست بکشيم رسيديم از انجام آن

کرد اقدام   کـه مقام های محدودکننده از طرف ديگر، تجربه ثابت  ا  يی  تـی بـ هـای دول

اکراه انجام دادند، با کارکرد سازوکار مبتنی بر مالکيت خصوصـی و ابتکـار عمـلِ فـردی 

سود را می تـی  خشکاند و توليـد و مبادلـه را فلـج می ناسازگار بود، چراکه منابعِ  کـرد. وق

که وانمود می های نظام سرمايه انداری به بني سرمايه ضد ا آن در نبـرد اسـت  داری  کنـد بـ

کند. داری، که در نهايت بايد عقب حمله نکند، اوست، و نه سرمايه   نشينی 

کوتاه چرخش صد و هشتاد درجه بورژوازی انقلابی پس از دوره   کـه  يی  کـرد. او  يی 

های  هـا دسـت شسـت. اقـدام به تـدريج از آننداشت  »تهيدستان«ديگر نيازی به ياری 

ردی و تجارت را تشويق کرد. انحصـار و  محدودکننده را به کناری گذاشت. ابتکار عمل ف

تند. بازار سياه بهترين روزهای خود را ديد. قيمت کردند.   احتکار سرزندگی گرف ها جهش 

  .ها قربانی شدند کولوت کمبود شدت گرفت. سان

قط چند نفر که ذهنی جلوتر از زمانه   تـه،  داشتند بلافاصـله از تجربـه  ف ها درس گرف

کننده به نقضِ مالکيت خصوصـی  های محدود اعلام کردند که بايد دورتر رفت و از اقدام

کردن«و  ح داد  ا رهسپار شد. بورژوازی البته خود را به کَری زد. تـرجيه شرکت» اشتراکی 

  
رانسه نه تنها تقويم و سيستم .١ اَسـينيا، . گيری بلکه پول هم تغيير پيدا کرد های اندازه در جريان انقلاب ف

که از سال  پشتوانه پول بی رار گرفت و در اين سال با قانون  V تا سال ۱۷۹۱يی بود  انقلابی مورد استفاده ق

  .و با رأی دادگاه، استفاده از آن فسخ شد V سال دوم پرريال
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  ۶۳★      وجود ندارد سمياليو سوس یدار  هيسرما  انيم ینينابياقتصادِ ب

ابوف که به آزادی نامحدودِ عزيز دلش بازگردد. می کرد تا بـ کـه از   بايست چند سال صبر 

ته، با پيش تری سده بينیِ ظهور آوانگارد شکست درس گرف اور   پرول ی نوزدهم، ايمان به بـ

کند.   کمونيستی را، گرچه با صدای آهسته، اظهار 

فاوت ميان امروز و ديروز در اين اسـت   امروز هم می   توان از اين درس بهره برد. تنها ت

تی سرمايه که آرمانشهر خرده داری می که وق بـورژوازی خواسـتار  کوشد از دخالت دولت 

اب و سـاده  آن است، بکاهد، ديگر نمی رميـدور بـه ليبراليسـم نـ تواند مانند بعد از نهـم ت

که  تصادِ تا حدی هدايتبازگردد. مجبور است  شده و تا حدی محدود تن دهد. اما با  به اق

که خرده کوشد آن کننده نمی های محدود عمل به اين اقدام بورژوازی آرزو داشت، از   طور 

کند، بلکه خيلی ساده به مهان اجازه می دهد به ياری دولت،  کهان در برابر مهان محافظت 

کهان  بيندازند و کنند. به اين ترتيب آن مشکلات خود را به دوش    ها را حل و فصل 

تصاد بينابينی ميان سرمايه پس امروز، هم   داری و سوسياليسم وجـود  چون ديروز، اق

که ژورس ندارد. بلکه همان تصادِ در حال احتضارِ  در پيش طور  بينی آينده تصور کرده، اق

تصاد آين گمان جنبه داری بی سرمايه دهد، اما اين  ی سوسياليستی را نشان می دههايی از اق

تصادِ هدايت ماند: برای برخی معدود  داری باقی می ، از منظر روابط طبقاتی سرمايه شده اق

  کند. در برابر همه کار می
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۱۰

انقلاب و جنگ

کبير و مسأله حال جنبه ی بين انقـلاب  رابطهروز، يعنی  يی همواره به ی ديگری از انقلاب 

کنيم.   و جنگ  را بررسی 

تصادی و اجتماعی که در بالا به آن   اشاره شد   پيوند جنگ با انقلاب، نه تنها بر نظم اق

غييـر  چنين به طرز قابل توجهی داده تأثير گذاشت، هم های سياسیِ مشـکل انقلابـی را ت

اند. بررسی نبرد طبقاتی در  ه، اين دو پديده ارتباط مستقيمی با هم داشت۱۷۹۲داد. از سال 

تن جنگ، غير ممکن است. به همين ترتيب، منفک کردن   زمان انقلاب، بدون در نظر گرف

کـه بسـياری بـا  ، آن»تهيدستان«های انقلابی از نبرد طبقاتی بين بورژوازی و  جنگ طور 

  کنند، نادرست خواهد بود. هدف تبليغات شُوينيستی می

عه   کنشِ اين دو پديده مطال ی با ماهيـت بسـيار متفـاوت، بـه مـا اطلاعـات  ی بر هم 

راوانی می کنيم کـه جنـگ و انقـلاب بـه طـرز  يـی زنـدگی مـی دهد، زيرا ما هم در دوره ف

  اند. مستقيمی در هم تنيده

اند:  توان گفت که انقلاب فرانسه و جنگ خاستگاه مشـترک داشـته به يک معنا، می  

که تمام سـدهرقابت بين ف ی هـژدهم را بـه خـود مشـغول کـرده بـود.  رانسه و انگلستان 

 بريتانيـا آورِ ملـتِ  ، از بابت پيشـرَوی سرسـام۱۷۸۹ی سال  بورژوازی فرانسه در آستانه

های صـنعتی، بازرگـانی، دريـايی و اسـتعماری خـواب و آرام  نسبت به فرانسه در زمينه

کبير، هم در برنامهنداشت. نظام ليبرالِ بريتاني تصـادی،  ی سياسی و هم در برنامه ای  ی اق

رانسه وارد انقلاب صنعتی شود، امـری   به اين کشور امکان داده بود تا سی سال پيش از ف

دگی  شود. بورژوازی فرانسه برای جبران اين عقب که با ظهور ماشينيسم مشخص می مانـ

را هـم در صـنعت   ب داد تا وضعيت آزادیزد. به همين دليل، تن به انقلا  به در و ديوار می
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داری را  مانوفاکتور و هم در کشاورزی ايجاد، و به اين ترتيب، امکان رونق شتابان سرمايه

فراهم کند. اما اين شکيبايی را نداشت که منتظر بماند تا فرانسه بتواند در شرايط يکسـان 

تصادی با انگلستان مبارزه کند؛ پس متعهد شد که  با زور، قـدرتِ رقيـبِ مهيـب از نظر اق

  های انقلابی بود. های جنگ خود را در هم بشکند. اين يکی از علت

  

عيت که ژيرونـدن ها اشتباه فهميده خيلی   بـه اتـريش  ۱۷۹۲ا در مـارس ه اند. اين واق

لـت اصـلیِ اعلان جنگ دادند و نه به انگلستان، و اين دومی نهُ ماه بعد وارد ماجرا شد، ع

کرده است. من با مدرک درگيری را از بسياری از تاريخ که در دست دارم  دانان پنهان  هايی 

تی بورژوازی بزرگِ تجاری، که حزب ژيروندن نشان داده آن بـود،   بيـان سياسـی ام که وق

و دوسـتانش از همـان ابتـدا،  ١سوي، در واقع هدفش لندن بود. هدف بر وين را نشانه رفت

ته کبير در قاره ی اروپـا بـود. می  فتح بلژيک و هلند، باروی پيشرف دانسـتند  ی بريتانيای 

کـه  کنند. در روز اعلان جنگ، يک نماينده آن چه می کـرد و هشـدار داد  هـا را غـافلگير 

ر مشـهورِ مرزهـای انجامد. شـعا  ترديد به درگيری نظامی با انگلستان می تسخير آنجا بی

تـر  بود. مهم ٢شکن که عليه اتريش و پروس باشد، عليه آلبيونِ پيمان طبيعی، بيشتر از آن

تـای  دستیِ رود راين، از اِکس لاشاپل از هرچيز برای فرانسه اين بود که مسير پايين تـا دل

ته به سوی انگلستان، را در اختيار خود نگه ٣طور آنتورپ آن و همين فنگِ نشانه رف ، اين ت

ريش] اعلام شد،  که به شاه جُرج دارد. اگر جنگ پيش از آن اعلام شود، به امپراتوری [ات

ريش. تی بود متعلق به ات   به اين خاطر بود که بلژيک، در آن دوره، ايال

گسترش و تسخي   رانسـه اما اين جنگِ  ر، جنگی که انحصاراً بـه منفعـت بـورژوازیِ ف

  
١. Brissot کنوانسيونه ، رئيس ژيروندن؛ ژک پيِر بريسو   .ا در 

کشور انگلستان و به رياکاری الملل اشاره در ديپلماسیِ روابط بين .٢ های سياسـی  يی است تحقيرآميزبه 

کشور در سطح بين اين عبارت را برای نخستين . آلبيون نام باستانی انگلستان است. المللی اشاره دارد اين 

رانسوی، اگوستن لـويی دُ گـزيمنس هـای  نويس در جريـان جنگ نمايشـنامه) de Ximénès( بار يک ف

رانسه با انگلستان در بحبوحه رانسه به کار برد، چراکه انگلستان بـا برانـداختن سـلطنت در  ف ی انقلاب ف

فت آشکار داشت رانسه مخال   .ف
3. Anvers.
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ـتلاف در صـفوف متحـدِ  درگرفت، هم زمان ويژگی ديگـری بـه خـود گرفـت. حضـور ائ

تلاف با سلطنت آريستوکرات کرد،  طلبان داخلی رد و بدل می های مهاجر، اطلاعاتی که ائ

قلابـی ی متحد شاهان عليه انقلاب، تا حدودی بـه آن جنـگ خصـلت جنـگِ ان و جبهه

تح بلژيک پيروز بود ويژگی توسعه تی که ارتش فرانسه در ف ی جنگ  طلبانه بخشيد. تا وق

کـه در جنـگ شکسـت خـورد و وادار بـه  بر ويژگی انقلابی آن غالب بـود، امـا از روزی 

تاد، و خاک کشور اشغال و انقـلاب مسـتقيماً تهديـد  عقب فاق اف نشينی شد، که دو بار ات

  ی آن چيره شد. طلبانه بر خصلت توسعه شد، خصلت انقلابیِ جنگ

  

رکيبـی قائـل نبودنـد، امـا  کولوت سان   ها تمايز روشنی بـين دو ويژگـی ايـن جنـگِ ت

که اين جنگ آن ها زنهار می ی طبقاتی به آن غريزه هـا نيسـت؛  قـدرها هـم جنـگ آن داد 

که امروز از اين واژه  ها ميهن آن هـا  شود نبودنـد. بـرای آن استنباط میپرست به آن معنی 

هـا در   و از طـرف آنگرفـت. ژَک ر  زيـر لـوای مـيهن قـرار نمی منافع بورژوازیِ ژيروندن

کرد. شعار مرزهای طبيعـی تـأثيری بـر آن کنوانسيون هـا نداشـت.  به وضوح اين را بيان 

هـا  شان مطابقـت داشـت. آن ها به روشی مستقيم و دقيق با منافع طبقاتی آن  پرستی ميهن

تی که فرانسه اشغال، و انقلاب، انقلاب آن قط وق کمـال  ها، با خطر روبه ف رو شد، تمـام و 

  وارد جنگ شدند.

ی ايـن جنـگ اشـتباه  ی خـود، در مـورد ويژگـی دوگانـه بورژوازی تجاری، به نوبه  

که آر  کرد. از آن نمی که  جا  زو داشت از آن منفعت ببرد با اشتياق وارد آن شد. اما از روزی 

ها ناقوس هشدار را بـه صـدا  کولوت های فرانسوی از بلژيک عقب نشستند و سان گرُدان

که انقلاب در خطر است و آستين ها را برای دفـاع از آن بـالا زدنـد و خصـلت  درآوردند 

ی يـأس   ا به ناگهـان آيـهه ی آن چيره شد، ژيروندن طلبانه گی توسعهانقلابی جنگ بر ويژ 

ها، بيش و پيش از خطر خـارجی  شدند. خطر سرخ، به قول امروزی ١گرا) خوان (شکست

کرده، بـا آنؤ ها در چندين نوبت، با م ها هشداردهنده بود. آن برای آن هـا  تلفان  مماشات 

راهم کردند. ژنـرال دوموريـه های صلحِ سازش زمينهوارد مذاکره شده،  کـه آدمِ   کارانه را ف

  
1. défaitiste.
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گرايی تا آخرين پيامدهای آن ادامه داد: به دشمن گرويـد؛ خيـانتش  ها بود به شکست آن

کند. کوبيدن انقلاب به پاريس لشکرکشی  کوشيد برای در هم  کرد،  که    را 

کمتـری از بازرگـانی خـارجی میجناح مونتانيارِ    که سود مسـتقيمِ  بـُرد و   بورژوازی 

طور مستقيم درگير تحصـيل امـوال ملـی و تجهيـزات جنگـی بـود، نگـرش  برعکس، به

کـرد:  تری را برگزيد که در درازمدت، منافع بورژوازی را در کـل، بهتـر تـأمين می ماهرانه

کرد و جنگ انقلابی را در خدمت طلبانه  مستقيم در جنگ توسعه و جنگ انقلابی شرکت 

که برای دفاع از انقلاب بـه  کولوت طلبانه قرار داد و از اشتياق مفرطِ سان جنگ توسعه ها 

کرد. اما اي ، نخستپا خاسته بودند، عليه پيت ن وزير انگلستان، رقيب بريتانيايی، استفاده 

قط بـرای دوره کوتـاهی دوام آورد. منـافع بورژواهـا و  پيوند تنگاتنگِ دو نوع جنگ ف ی 

در مدت   حتاکرد و  قدری متفاوت بود که امکان اتحاد پايدار را فراهم نمی به »تهيدستان«

که دو طبقه برای هدايت جنگ ارتباط تنگاتنگی داشتند، نبرد طبقاتی، بی فـه  کوتاهی  وق

  داد. ها را رودرروی هم قرار می آن

  

کسانی بودند که شايد چون بيشتر بـا مـردم در ارتبـاط مونتانياردر ميان بورژوازیِ     ،

د تـا  شناختند، بودند و روحياتش را بهتر می بيشتر نگران رها شـدن سـيل مردمـی بودنـ

تلاف فکر کردنـد کـه می دشمن خارجی. آن توانسـت  ها با احتياطِ زياد، به سازشی با ائ

، ۱۷۹۳ی نظـم در فرانسـه باشـد. در پايـان سـال  يی بـرای برقـراری دوبـاره زمينـه پيش

کنـار زدن پـرده از ديپلما  مذاکره سـیِ محرمانـه،  های مخفی در اين باره آغاز شد. گرچـه 

رضيه را پيش کشيده ام   کاری است بسيار دشوار، اما من، به ياریِ اسنادِ در دسترس، اين ف

ته بوده بلکه از روبسپير که اين مذاکرات نه تنها از دانتون هام گرف   اند. هم ال

ـرس از   ی شکست دادنِ رقيب بريتانيايی رادها مونتانياراما اکثريت بورژوازیِ    را بـر ت

 کــردن دانتــونِ    جنـبش مردمــی و نگرانــی از برقـراری نظــمْ مقــدم دانسـت. در تصــفيه

که روبسپير شکست طلبی راه خـود را از او جـدا کـرده بـود،  در اين ميان بـا فرصـت گرا، 

ارهترديدی به خود راه نداد، و برا ی نظـم، بـه روش  ی مهار سيل مردمـی و برقـراری دوبـ

ا مهـارت،  غير از برقراریِ صلح سازش  ديگری به کارانه با دشمن خارجی دست يازيد. بـ
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طلبانه را از جنگ انقلابی متمايز کرد، به جای شورِ سخاوتمندانه و در عـين  جنگ توسعه

های نظامیِ خودش را گذاشت، و از بالا، صـنعت  ها، تکنيک کولوت حال مهارناپذيرِ سان

که تحت فشار مردم نباشـد. ابـزار جنـگ مردمـی،  کرد  جنگی و سازمان پشتيبانی ايجاد 

(که يـک جـور ميليشـيای مردمـی بـرای » ارتش انقلابی«ت، کولو  يعنی فرماندهان سان

در ارتش و غيره را بی اثـر کـرد و نسـل  پردوشنی  مصارف داخلی بود)، پروپاگاند مجله

کمتـر  يی با خاستگاه عوام اما جاه جديدی از افسران حرفه طلـب و جـدا شـده از مـردم، 

  تابِ موفق شدن را تشکيل داد. متعهد به انقلاب و بيشتر بی

د، بـه طـرز  »انتهيدسـت«کـه بـه ايـن ترتيـب از فشـار   هامونتانيار    رهـا شـده بودنـ

طلبانه يا جنگ بـورژوايی،  نامحسوسی از جنگ انقلابی، جنگ مردمی، به جنگ توسعه

ی تسـخير  آغـازگر چرخـه ۱۷۹۴رهسپار شدند: ورود ارتش جمهوری به بلژيک در بهار 

که پايان نيافت مگر با سقوط ناپلئون   .۱۸۱۵در سال  اروپا و تاراج و غارتی بود 

بينـی  با آن مخـالف بـود. پيش ۱۷۹۲طلبانه مخالف بود؛ از  با جنگ توسعه روبسپير  

که چنين جنگی، دير يا زود، رهبر نظامیِ پيروزمندی را به قـدرت می می رسـاند و او   کرد 

ا که در هر حال فردی غيرنظامی بود، به آن شکوهی کـه آ کـه همانـ رزوی آن را داشـت، 

ثبيت انقلاب بورژوايی بود، نخواهد رسـيد. در بهـار  فـت بـا ۱۷۹۴ت ، او دو راه بـرای مخال

  طلبانه داشت: جنگ توسعه

کند؛ اما از آن۱   که قلمرو ملـی آزاد و جنـگ، بـه  . بکوشد جنگ انقلابی را احياء  جا 

غذيه شده بود، اين گزينـه محلـی از  بهره ی خود بی  علت کرختیِ جنبش مردمی، از منبع ت

  اعراب نداشت.

که در پايان سال  . بکوشد، همان۲   تلاف اروپـايی  يک ۱۷۹۳طور  بار کوشيده بود، با ائ

کند؛ اما ايـن برنامـه طلبان بـود و چنـين عملـی، در داخـل، بـه مـراد  ی سـلطنت سازش 

که اين بی ردی ضدانقلاب کرد، به چشم مردم ف احتياطی را می ضدانقلاب بود و هر کس  

  شد. ديده می

رجيح شخصی کوشيد تا هم  روبسپير   رديد دومی  او بی  زمان روی دو ميز بازی کند: ت ت

سسـت و  بست ختم می بود. اما هر دو راه به بن که زير پايش  شد. بورژوازی انقلابی او را، 
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کرد. ديگر بی   مصرف و آزاردهنده شده بود، به راحتی تصفيه 

ــ   ــن گرهاي ــگ، اي ــلاب و جن ــتگی انق ــگ  ن پيوس ــی و جن ــگ انقلاب ــوردگیِ جن خ

هـای  کند تا رويدادهای معاصـر را بهتـر بفهمـيم. در قياس طلبانه، به ما کمک می توسعه

شود. در  ترديد، بايد از افراط برحذر بود. تاريخ به روش مکانيکی تکرار نمی ، بی تاريخی

علی، عاملی کاملاً نو، حضور شور  هـای مسـأله را تـا  وی، وجـود دارد کـه دادهوضعيت ف

غيير می راموش نکنيم، اما، ميان جنگ دوم جهانی حدی ت فاوت را ف و انقـلاب   دهد. اين ت

، ماننـد ۱۹۳۹هايی بودند با ويژگی ترکيبی. جنگ  کبير تشابهی وجود دارد. هر دو جنگ

کنه خود جنگی توسعه۱۷۹۲جنگ  که امـروز می ا آنطلبانه، ي ، در  گوينـد، جنگـی  طور 

رين ملت بود. اين جنگ، دو ملت امپرياليستی های صنعتی، آلمـان و ايـالات  از قدرتمندت

عی آن در اختيار داشتن بازار جهانی و منابع مواد خـام  متحد، را درگير کرد و مسأله ی واق

  بوده است.

کـه نظـام چنين اين جنگ تا  هم   حدی ويژگی جنگ انقلابی به خود گرفت، از اين رو 

ــمن  ــود را دش ــانی، خ ــم آلم ــيونال سوسياليس ــر، ناس ــرفِ درگي ــی از دو ط ــیِ يک سياس

ــوگندخورده ــلاب بين  س ــی و از جنبش ی انق ــری معرف ت ــیِ پرول ــدانقلابی   الملل ــای ض ه

کرد.   کشورهای ديگر حمايت 

جنگ بر ويژگی انقلابـیِ آن چيـره شـد و  ، ويژگی امپرياليستیِ ۱۹۳۹سپس در سال   

ر، پيروزی موقت آلمان هيتلـری تاريا به هيچ وجه در آن  مطرح نبود. اما بعدت ، منافع  پرول

گسترش يوغ فاشيستی کشورهای مختلف اروپايی،  تری در  اشغال  و سرکوب جنبش پرول

کشـورها، بـه  ی مردمـی داد. ويژگـی انقلابـی جنـگ بـر ويژگـی  ايـن جنـگ جنبـهاين 

تاريـای بين طلبانه توسعه المللـی بـا منـافع شکسـتِ آلمـانِ  ی آن  چيره شده، منافع پرول

که   فاشيستی در طی اين دوره، تضاد منـافع  حتاگره خوردند. اين البته به اين معنی نيست 

تاريا و بورژوازی ملی کوشيد با ابـزار خـود، و  وجود نداشته است. طبقه  بين پرول ی کارگر 

کند و از دفـاع از منـافع ويـژه نه با ابزار بورژوازی، با فاشيسم ی خـود در   اشغالگر مبارزه 

ر ايـن، بـا آتش زون بـ ا  برابر منافع بورژوازی دست بـر نداشـته اسـت. افـ بـس نکـردن بـ

  تری به نبرد ضدفاشيستی بخشيده است. ی بس پرتوان بورژوازی، انگيزه
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ا، ه دن، درسـت مثـل ژيرونـ۱۹۴۰های  در واقع، بخشی از بورژوازیِ فرانسه در سال  

گرا و  را داشت تا دشمن خارجی، و به ايـن علـت شکسـت» خطر سرخ«ی  بيشتر دغدغه

که وانمود می حتاشد و » همدست دشمن« در جنگ  کرد با فاشيسم جناحی از بورژوازی 

تاريـا فلـج شـده  های نظامی است، بارها در اقدام بـود. اگـر  خود، از فـرط تـرس از پرول

قط يک مثال بزنم، نيروهای متفقين نمی عيتی که در سال  بخواهم ف  ۱۹۴۳خواستند از موق

کـه  در  با سقوط موسولينی کـه از جنـبش انقلابـی  کنند، از بـس  ايجاد شده بود استفاده 

  شمال ايتاليا در جوش و خروش بود وحشت داشتند.

که هيتلريسم   غييـر   اما هنگامی  ار ديگـر ت از صحنه خارج شد، ويژگی جنگ يـک بـ

ار  می کرد. ديگر انقلابی نبوده، دوباره منحصراً جنگی امپرياليستی شود. بورژوازیِ اين بـ

رستادن يکدست، به دنبال خلع سلاح کردن توده اش بـه  ی مردمی است که پيشتر برای ف

زمـان، از شکسـت  کـرد. هم می  خيزانْد و مسـلح جنگ با دشمن خارجی، بايد او را برمی

تاريــا بــه دسـت آمــده، ســود میفاشيسـم لمــانِ جويــد تــا بــه آ ، کــه بــا همکــاری پرول

کـه منبـع ديگـری خواهـد بـود بـرای خورده پيمان ورسایِ  شکست کنـد   دوم را تحميـل 

  تازه. های امپرياليستیِ  درگيری
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رانسه، در مرحله کـه اگـر  مـا می اش، درسی بـه ی نهايی در سطحی ديگر، انقلاب ف دهـد 

کرده اهميت آن را دست   ايم. کم بگيريم اشتباه 

کـه پـس از  نمايشی در نوع خود کمابيش منحصر به فرد به ما ارائـه می» ۹۳«   دهـد 

که به آن می نگريم، از قدرتِ اصالتش کم نشده است: کوشـش بـرای  يکصد و پنجاه سال 

کپيراي مسيحی کـرده نش، اجازه دهيد بگويم هـر آنی. در محضر اين  ايم هـيچ بـوده  چـه 

که مردِ سده راز سده گونه ی هژدهم بتواند اين است. باورش سخت است  ها بپـرد و بـه  از ف

کند«قول يکی از خودشان، جسارت کرده  ها خود به خصلت يگانه  آن». به آسمان صعود 

که  گاه بودند. نوشتند  ی  ان سده، شکوه و جلال همهپس از هزار «و غير معمول کار خود آ

ته است.   ١»مردمان، هنوز تنها امروز تحقق ياف

کـه مــذهب   مـان بـه فرانسـه بياييـد در ذهن   ی پـيش از انقـلاب بـرويم و آن دوره را 

گفته کاتوليک با خودِ جامعه يکی بود و همه ، بر ی ژورس ی زندگی شخصی و خانگی، به 

کاتوليکی  کنـيم.  بود و فرد غير کاتوليـک نجـس دانسـته میمبنای اصول  شـد، زنـدگی 

که درباره لوسين فِور کتابی  نوشـته بـه برجسـتگی شـرح داده  ی رابلـه اين گذشته را در 

که مذهب کاتوليک چنان تأثيری بر انسـان . بين دوره٢است کـه  ها داشـت و دوره يی  يـی 

ازه را به آتش میمردم لوازم کليسا  ی زمـانی نسـبتاً   انداختند تا تلی از خاکسـتر شـود، بـ

  کوتاهی وجود دارد.

  
1. Le Comité de salut public aux sociétés populaires, 4-2-1794.
2. Lucien Febvre, Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais,
1942.
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که جنبش مسـيحی   جاهـا شـکل   ی در آنپيراي حال، پاريس، شهرها و روستاهايی را 

تـاده های عقب گرفت، نضج يافت و رشد کرد، ترک کنيم و بـه منطقـه و  يی مثـل وانـده اف

که هم برتانْی رون وسطا غرق برويم  کشـاورزان اهـل وانـده چنان در ظلمتِ ق و  انـد. بـين 

که روشنگری برتانْی رنی وجـود دارد. سـخت  ها رسيده، فاصله به آن و جاهايی  ی چند ق

که ايـن ذهن کنيم  ده و آن پيشـگامان آينـده در يـک زمـان نفـس هـای فرسـو  است باور 

سـفر و از   ۱۷۹۳شـويم اگـر از فرانسـه بـه اروپـای  تر می زده شگفت حتااند،  کشيده می

کنيم. در واقع، مسيحی های پيرنه کوه و پاريس به نظـرِ   ١نوُِر پيرايانِ  و آلپ و رود راين گذر 

که سان عيـار  ناميدند، بايد ديوانگانی تمام می» بندگانِ سلطان«ها را  ها آن کولوت کسانی 

  بوده باشند.

ناپذيری در اين تنـاقضِ آشـکار وجـود  با اين حال، هيچ چيزِ باورنکردنی يا توضيح  

ر به آن پرداخته  پوشان هم گير، قانون معروف به ندارد. برعکس، به روشی چشم را که بالات

ی ديگـر پيراي ی مسـيحی ترنگـاه کنـيم، برنامـه دهد. به عـلاوه، اگـر دقيق شد، نشان می

رسـد. انفجـار  چون رعد و برقـی در روز آرام بـا آسـمانی صـاف و آبـی بـه نظـر نمی هم

کـه پيـر  را تکاملِ بطئی ذهن II مذهبیِ سال ضد ها، بلوغ زيرزمينیِ بـيش از يـک سـده، 

رسيم کرده، آماده کردند.  زايش نَويل متوجه آن نشد و به همين علت است   ژورس ٢آن را ت

  بوده است.» سطحی«ها از مذهب قديمی  کند گسستن توده که، به اشتباه، ادعا می

قط در زمان خود پيشرو نبودند. آن یمسيح   ی مـا هـم پيشـرو  هـا در زمانـه پيرايان ف

تی که وضعيت کنونیِ مشکل عيت کليسا در جامعه  هستند. وق ی امروز و انفعال  دين، موق

موارد بسنده    جا حاضر (به همين مان را در برخورد با روحانيت همه و سردرگمیِ معاصران

های يکصد و پنجاه سال پـيش چنـين  که انسان يم، تصور آنکن ها مقايسه می کنيم)، با آن

کاتوليک وارد کرده ضربه زده  اند سخت است. در اين مورد هم شـگفت ی کاری به مذهب 

که کليسا در ميانـه ی بيسـتم در جامعـه حفـظ   ی سـده نشويم. بقای دين و قدرت نسبی 

فاقاً ما را به ستايش تجربه غير معمول است و نـه  رد، نه دا وا می ۱۷۹۳ی سال  کرده، که ات

  
1. Nevers.
2. Pierre Naville, Paul Thiry d’Holbach…, 1943.
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  توضيح ناپذير.

که نيروهای مقاومت   ناپذير بين شکل جمعی توليدِ  ناپذير، يعنی تضاد آشتی در حالی 

کشـانند،  مدرن و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، کل جامعه را به سوی سوسياليسـم می

که تيشه تصادی و رشدِ دانش به درختِ   ی دولبه در حالی  کهنسـالِ خرافـه ی پيشرفت اق

طورموقت، زيـر انقيـاد مـردان  زند، نيروهای ديگـری بخشـی از جامعـه را، بـه ضربه می

  دارند. می های زنده، نگه اين نابهنگامی ١پوش، سياه

کليساسـت. در پايـان  خاستگاه يکی از اين نيروها، چرخش طبقه   ی حاکم به سـوی 

اش  بود: از سويی رهايیِ قطعی ی هژدهم، بورژوازی بين دو گرايش متضاد در نوسان سده

که بی می  به عنوان طبقه، او را ملزم آداب و ترتيب با کليسـا مبـارزه کنـد کـه متحـد  کرد 

ئوداليسم و قدرت مطلقه بود، در عين حال که، حرص و آزی بی حساب به امـوال غنـیِ  ف

داشـت  ی او را وامیی مردمـ روحانيت داشت؛ از سوی ديگر، ترس از جنبش خودبسنده

ترين بنيـاد اخـلاق بـورژوازی  خود را از حمايت خدا محروم نکند. آيا مگر مذهب محکم

نبود؟ و آيا مگر قادر نبود بيشتر از هر نظم و نظام ديگری، مردم را به اطاعت وا دارد؟ اين 

ها، ژان ژاک  تدرگيری، پيش از اين، اساس نزاع ميان خـداباورانِ دئيسـت و ماترياليسـ

  و فلاسفه را تشکيل داده بود. روسو

ــی، دســت   ــرايش، اول ــال  از ايــن دو گ ــا س ــه  ، قــوی۱۷۹۳کم ت ــوده ک ــی ب تر از دوم

کـه چطـور مسـيحی دهنده توضيح توانسـتند بـا سـهولتِ نسـبی،  پيرايان ی اين امر است 

کنند: بورژوازی انقلابی، دست هايشان را طرح حمله از   ريزی  کم در ابتدا، دسـت آنهـا را بـ

  گذاشت.

ی حـاکم شــده، از آخـرين بقايــای  امـروزه، بـرعکس، بــورژوازی تبـديل بــه طبقـه  

ئوداليسم و سلطنت دارد. ک ف ته، و ديگر  نيازی به نبرد با کليسا نـ ليسـا، طلبی خلاصی ياف

هـا را در  توانـد آن يی کـه می منازعـه ٢او شده است.  در جنگ عليه انقلاب، متحد طبيعی

  
کشيش .١   .های مسيحی کنايه از 

کشيش) يادداشت پسينی نويسنده(  .٢ کليسا، ظهور  که خـود را انقلابـی  راديکال شدنِ جناح چپ  هايی 

کـه اصـلِ  اما گمان نمـی. هايی مهم و نو هستند پديده طلب، قطعا هور زودگذر پاپِ اصلاحنامند، ظ می کنم 
←
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که پيش برابر هم قرار دهد، مثل مسأله ر در کشورهای تماميـت ی آمورش جوانان،  خواه  ت

  هر دو يکی است.  مسأله بوده، اهميت جانبی دارد. منافع حياتی فاشيستی

کـه انسـانيت امـروز  دهد: وضعيت آشـفته بقای مذهب را شرح میعامل ديگری    يی 

داری، از  درگيــر آن اســت؛ ســردرگم و در هــم شکســته از رنــج و عــذاب نظــام ســرمايه

که فاصله توليد و بيکاری و جنگ های ادواریِ اضافه بحران شان از يکـديگر   های جهانی 

ـرد انسـان، در هـم شکسـته از نيروهـ کمتر و کمتر می ی او   ايی کـه فراتـر از ارادهشود. ف

که سازوکارهای کند و خـود را در برابرشـان  ها را به خوبی درک نمی آن  هستند، نيروهايی 

تـد:  های طبيعـی، در دام تـرس می يابد، همانند نياکان دورش در برابر پديده ناتوان می اف

  برد. می کشد و به دامانِ نيروهای فراطبيعی پناه پس، از منطق و استدلال دست می

که او را می ١ام جای ديگر نشان داده   مـرد «گيرد ممکن است به پيشـگاه  در وحشتی 

که به او فاشيسم» سرنوشت کند  دهـد. امـا بـه خـودِ  دين را پيشنهاد می ٢، اين بدلسجده 

کـودکی بـازمی هم بازمی  گردد و بـه دامـانِ  گردد. نوميد از خـود و از زنـدگی، بـه دوران 

که از آن بيرون می برد. فاجعه اصطلاح ماورا پناه می به عداد قابل توجهی  ی جهانی  آييم، ت

گمان  ی دين، بی پوش درآورده است. اين بازگشتِ شعله نيروی تازه به خدمت مردان سياه

تی خواهد بود و نيروهای توانمندی از نوع ديگر که انسانيت را به پيش می رانند آن را  موق

کرد. با اين حال ما را وا میخاموش خو  کمـی بيشـتر بـه  اهند  کـرده،  دارد از خـود دفـاع 

کنيم.   مشکل دين توجه 

  
→  

، در ابعادی بزرگ، عملی تقلبی است برای کشاندن »گرايی چپ«تحليل مرا تغيير دهند، زيرا از طرفی اين 

کليسا، و از سوی ديگر، رهبریِ عالی توده کو  کليسا سازش  ها به  چک بـا جنـاح چـپ خـود های خيلی 

کرد ضد کند و قطعا می   .انقلابی عمل خواهد 
1. Sur le Fascisme, t. II : Fascisme et grand capital (Italie-Allemagne), Édition
Maspero.

 ،یکلان اقتصـاد  یها و بنگاه سميفاشگرن،   ليدان منتشر شده است: رانيدر ا  ريکتاب با مشخصات ز  نيا 

رجمه   .۱۳۸۲نشر قطره، تهران،  ،یلياسپ یرضا مراد ی ت

رجمه نيز    rouzgar.com/4315 :در دسترس است ريز یبه نشان روزگار تيدر وبسا ويراست جديد اين ت
2. Ersatz.
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که اهميت آن را کم جلـوه دهـد. چـرا؟ بـه  آوانگارد   انقلابی تا به حال گرايش داشته 

کنيم. که کمابيش قابل دفاع هستند. از دلايل کمتر قابل دفاع شروع    دلايل متعددی 

چنـد مـورد   گيرند. در اين نگرش اين ی دين را ناديده می ها پديده بسياری از انقلابی  

کوته عاليت  متمايزند:  عـالان   در افق مبارزه» معنوی«فکری (ف ی طبقاتیِ روزانه که برای ف

که اين مشکل برای ما وجـود نـدارد يـا  کارگری آشناست، جايی ندارد)؛ کفايت (از آن جا 

کاهلی ذهن (چـه ديگر وجود ندارد ، به چه علت بايد برای ديگری وجود داشته باشد؟)؛ 

گذرد؟)؛  که در ذهن يک فرد مذهبی چه می سود از خود را خسته کردن برای دانستن اين

زد  و اگر بيشتر نقب بزنيم، يک جور حس ناتوانی در برابـر امـر غيـر عقلايـی؛ و شـايد نـ

کـه  ثار يا برداشتشده، وجود آ  ها بقايای دينداریِ سرکوب بعضی هايی از دوران کـودکی 

کنند و مايه نمی شان است. برای مشوش نکردن اين  ی شرمساری خواهند به خود اعتراف 

که دين  آب آشفته، دين را ناديده می کليشه  اسـت » امـری خصوصـی«گيرند و پشت اين 

سـخ ی مشکلات پا  کشند. برای همه شوند. بين دين و مشکلات ديگر سدی می پنهان می

  دارند مگر يکی. جايگاه خدا محفوظ است.

تن مشکل دين نزد آوانگارد اما دست   ری دارد. انقلابی، علل مهم کم گرف   ت

ربيت شده   اند، بيشـتر بـه  پيش از هر چيز، مبارزانی که با روش ماترياليسم تاريخی ت

د تـا بـه روبنـای آنمن گويند علاقه های اجتماعی می چه به آن زيربنای پديده آن هـا،  دنـ

گاهی انسـان. بـه ديـد  ها توجه می های مادی آن بيشتر به ريشه کنند تا به بازتابشان در آ

های مالکيت، رشدِ فن و تکنيک و روابط ميان طبقـات، نسـبت  ها، شرايط توليد، شکل آن

بـودنِ  تری هستند. ترديدی در مقدم ها و باورها، عوامل مهم به توليدهای ذهن بشر، ايده

عه عاليت ذهنی پيش از مطال های مادی آن، مثـل بسـتن  ی ريشه زيربنا نيست: توجه به ف

  به پشت گاری.است اسب 

ها مبـارزه  توان از روبنا غفلت ورزيد. ما در جامعه زنـدگی و در ميـان انسـان اما نمی  

دگی کنيم. توليدهای ذهن بشـر، تصـويرهای بازتاب می گـاهی انسـان، در زنـ تـه در آ  ياف

که آموخته ايم روبنـا را بـا زيربنـا توضـيح دهـيم، قطعـاً  متمدن جايگاهی ويژه دارند. ما 

که در اهميت آن غلو شده است. اما نمی می کنونی جامعـه،  پنداريم  توان سد راهِ وضعيت 
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که هست، شد. نمی آن ها قـرن را پـاک کـرد.   ريگ ده توان با يک چرخش قلم، مرده طور 

تن آن نيست.کوشش برای شکستن اين س   د سديد به معنی ناديده گرف

که مذهب و فلسفه نگاه انسـان را از مسـأله   ـر، از  ی مهم در واقع، هزاران سال است  ت

که نان روزانه اين اش را با رنج و عذاب به دست  که از خود بپرسد چرا محکوم به اين است 

کرده گناه نخستين، داستانِ آدم و حو  اند. افسانه آورد، منحرف  ا در بهشت زمينی، هدف ی 

هی  ديگری نداشته ان  دانان و متافيزيک مگر پوشاندن و توجيه ستم انسان بر انسان. ال دانـ

کنـيم و نـه بـه  يکی پس از ديگری و نسل اندر نسل ما را عادت داده اند به آسـمان نگـاه 

ته شد چون کـه شـرايط مـادیِ موجـودِ دوپـای  زمين. و اين انحرافِ عظيم موفق و پذيرف

کـران در  خود را بـا نگريسـتن بـه فضـای بی  کرد تا پناه و تسلی مفلوک، او را تشويق می

  آسمان بجويد.

که ابتدا به زمين محکمی   ما می   خواهيم انسان را دوباره آموزش دهيم، به او بياموزيم 

هـايی کـه بـر سـر راه  گذارد بنگرد، تا او را عـادت دهـيم از دام که پاهايش را روی آن می

کند. اما مطمئناً يکزمين گسترده شده، دوری  توان   جا نخواهيم رسيد. نمی شبه به اين یِ او 

که بشريت پشت سرِ خود می کوله گيریِ  کشد ناديـده گرفـت، و بايـد شـکل بار معنوی را 

ا را خيالات   بازتاب کر هستند جدی بگيـريم. وگرنـه، بـ کور و  که هنوز  کسانی  گاهیِ  در آ

کر خواهيم شد.ها م زندگی در ميان آن کور و    ا نيز 

گری،  انقلابی، در واکنش به ضديت بورژوازی با روحانی که آوانگارد ی آخر اين نکته  

ته است. بورژوازی ليبرال، ميراث مسأله  سـال دار بورژوازی مونتانيارِ  ی دين را ناديده گرف

ی حاضـر) بـه  تا اوايـل سـده سه پس از ماجرای دريفوس، تا زمان معينی (در فران۱۷۹۳

کهن کشيش و از جمله آن مبارزه با آخرين بقايای نظام  گفتند، ادامـه  ها می چه به آن خطر 

ثمر انجام داد، زيـرا، بـه دلايلـی موجـه  داد. اما اين مبارزه را به روشی خام، منسوخ و بی

زد. بـه گونـه های مادیِ مدرنِ دين يعنی ستم سرمايه ريشه برای خود، به يی   داری دست ن

تاريا خطرناک بود، چون حتاکه  کردن او با اين جنگ چريکی عليه  برای پرول که با سرگرم 
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تاريـا را بـه ١»چين عرق« ضـديت « ، کوشيد حواس او را از نبرد طبقاتی پـرت کنـد. پرول

کرد تا » گری مفرط با روحانی   کار برگرداند. توجه او را از رئيس و صاحبمشغول 

فت کرد و  طرح مسأله سوسياليسم انقلابی با اين روش کاملاً فراماسونیِ    ی دين مخال

که برای پايان دادن به خرافه بايد پيش از هر چيز علل به وجود آمدن  به مردم توضيح داد 

های مادی ديـن مبـارزه  مذهبی که با ريشه بردی ضدها را از ن و بقای آن را از بين برد. آن

راماسـون حذر داشت. به آن نکند بر ، ها نشان داد که يک بورژوا، گرچه ضد دين، گرچه ف

تصادی و منافع مادی علق دارد و هر نبرد  اش، به طبقه به دليل کارکرد اق ی استثمار کننده ت

که از نبرد طبقاتی ع ليه کليـت بـورژوازی جـدا باشـد، چيـزی جـز انحـرافِ  عليه کليسا 

کـارگر   طور به آن . و همين٢بست نيست کننده، جز راه بن گمراه که بايـد بـين يـک  گفت  ها 

فاوت هـای نظـام فلسـفی  کاتوليک و يـک کـارگر آزادمـنش، همبسـتگی طبقـاتی بـر ت

که، آن که قطعاً به اين معنی نيست  کـه مـو  ارجحيت داشته باشد: چيزی  ـرِزطور   ٣ريس تُ

هايش را در حضـور ديـن بـه زمـين بگـذارد و  کند، کارگر آزادمنش بايد سلاح وانمود می

کاتوليک«   ».ها را بفشارد دست 

د ،    عی کلمه دريافـت کردنـ مبارزان اين استدلال سوسياليسم انقلابی را به معنای واق

که به کـه » شـان دلايل کمتر قابـل دفاع«انی، با های نه خوبی با ترجيح شايد به اين دليل 

کرديم، می بالاتر به آن فظی ها از انديشه خواند. آن ها اشاره  قط جدال ل   ی سوسياليستی ف

ــورژوايی و فراماســونری آن بــا روحانی ــد  را نگه ســتيزیِ ب ــدالی بــيش از ح داشــتند، ج

چنـين  ا کليسا به صلح رسيده بود. همب» خطر سرخ«گذشته چراکه بورژوازی عليه  تاريخ

کننـد ها می  ها به تحولات ديگری که به موجب آن آن  کمتـر  ،توانستند موارد زيـر را درک 

کردنــد کليســا از دارايـان، تــوان کليســا در  : نقـش ضــدتوجـه  انقلابـی ديــن، حمايـت 

گنجانـدنِ نبـرد ويژه سازماندهی و عملی کردن خواسته يـی در نبـردِ  هايش، و ضـرورت 

چه روزی عنوان مشهوری داشـت امـا امـروز  داری، يعنی نبرد با آن همگانی عليه سرمايه

  
١. Calotte  کشيشان بر سر می نيم: منظور که    گذارند. کلاهی است 

,Lénine نک. .٢ Sur la religion, recueil d’articles .  

٣. Maurice Thorez  رانسه بود. ۱۹۶۴تا ۱۹۳۰از سال؛   (سال مرگش) دبير اول حزب کمونيست ف
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کمتر نامی از آن برده می   ».ها افيون توده«شود:  ديگر 

های  ترين راه برای پس زدن خرافه کار کردن برای تضـعيف ريشـه ترديد، مطمئن بی  

ی سوسياليستی است. دمل  داری و برای پيدايش جامعه آن، نبرد عليه نظام سرمايه  مادی

گرچه نه به يکباره. ريشه سرمايه که بترکد،  ی ديـن  داری مزمن شده، اما دير نيست روزی 

که هنوز خوب شود شبه خشک نمی يک کار روانی، آن شيمی روح  . تا آن زمان، آن ساز و 

گاهی بشر بازتاب می دهـد،  شناخته نشده و با تبديل امر مادی به امر معنوی، دين را در آ

تاد. هنوز راه پايان دادن به آن را نمی که طبقـه حتادانيم.  از کار نخواهد اف کـارگر  روزی  ی 

يی را در اختيار خواهد داشـت مگـر  آن، هر وسيله به قدرت برسد، و مدت مديدی پس از

کـه  های متمادی بايد بيايند و بروند تا انسان را رهـا و آن ترديد، نسل اين يکی را. بی طـور 

رباخ ، او را از احساس نياز به در انداختن تصوير خود بـه آسـمان، مـداوا  ١نشان داده فوئ

تـی می سکنند. در اين معنی، ژور  قـط بـا  حـق دارد وق نويسـد کـه برانـداختن کليسـا ف

  خشونت، عملی غيرعقلانی خواهد بود.

که منتظر پژمردن ريشـه   های مـادیِ ديـن هسـتيم مراقـب نباشـيم،  اما اگر در حالی 

دستگاه سياسی کليسا به تصرف احساسات مذهبی برای اهداف خود ادامه خواهـد داد. 

گيـرد و   های حادتری به خود می تر شود، شکل طبقاتی به پايان خود نزديک هرچه نبرد

قـای خـود بـه  کليسا بيشتر احساس خواهد کرد که نياز دارد بـا جـوان کـردنِ چهـره، ال

کردن به زبان کارگران، اقداماتش را با ظـاهری عوام حومه ريبانـه  ی شهرها و با صحبت  ف

  بپوشاند.

آيا منفعلانه منتظر پيروزی نهايی سوسياليسم خـواهيم مانـد تـا مـا را از شـر چنـين   

کـه آن را  کـور  دشمنِ مهيبی نجات دهد؟ آيا ما در برابر پشتکار و کار چنـدوجهیِ مـوش 

که کمتر تبليغاتی و بيشتر از نوعِ مقاومتِ پنهان اسـت و امـروز  عليه ما پی می گيرد، کاری 

کـه بخواهـد ايـدئولوژی خـود را  قيمتی راه را بر مـا ببنـدد تـا اينخواهد به هر  بيشتر می

قليد ميمون –بگستراند  دسـت «سلاح بر زمين نهاده يا  – وار از زبان ما اگر لازم باشد با ت

کرد؟» ياری   به سويش دراز خواهيم 

  
1. L’essence du Christianisme, traduction française.
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کـه تکامـل مسـالمت که سوسـيال  ژورس   معـهْ آميز جا دمکرات بـود، اميـدوار بـود 

تاريا را در اين مورد از دست زدن به خشونت بازدارد. به ايـن تـوهم خـوش بـود کـه  پرول

غيير شرايط اقتصـادی بـرای جـدا کـردنِ کشـاورزان از کليسـا کـافی خواهـد بـود. او  ت

چـون  آرامی هم مانـد، بـه چه از ايمان يا عادت مسيحی باقی می بنابراين، آن«نويسد:  می

تصـادی دهقـان بـه معنـای رنج فرومی مانده سوخت  يی بی شعله هـای  ميـرد و آزادی اق

ــوده ــتناک و بيه ــود  وحش ــد ب ــرای او نخواه ــن ب ــدن از دي کن ــه خــوش». ی  بينی  چ

چون مسائل ديگر، جامعه  ی ايمان هم خواهيم در مورد مسأله يی! ما نيز می سخاوتمندانه

يی  بدون خشونت جامعـهخواهيم  داريم؛ ما نيز می را از گذر دردناک انقلاب در امان نگه

کنار بگذارد. که هر نوع خشونتی را    بنيان نهيم 

که ما را مجبور می مان را خوب می اما دشمن   کنيم.  شناسيم و اوست  کند از خود دفاع 

فان قانون مـدنی روحانيـت  در ضمن، خود ژورس ا  که معتقد بود بايد تأييد کند که مؤل ، بـ

کرده کليسا  اند، می کليسا راه آمده و ارادت خود را به آن اثبات  که  نيـروی مهيـب «پذيرد 

نويسد:  است. او در بازگشت از گذشته به حال می» ی ضد انقلاب سرچشمه«و » مقاومت

کنُـد می کليسا هنوز و در تمام طبقه« کنـد و اگـر ناگهـان  ها قدرت دارد: پيشـرفت مـا را 

تاريا قدرت را به دست بگيرد (...) تکام ل سوسياليستی در انقلاب شتاب بگيرد، اگر پرول

د هم بی چنـان نـيم  ترديد کليساست که به مرکز مقاومت تبديل خواهد شد و شـايد بتوانـ

رنی جلو پيشرفت جنبش کارگری را بگيرد، مانند ژوئن  حتاقرنی يا  يـا مـیِ  ۱۸۴۸يک ق

ی مهـم  يی از ايـن مشـاهده شـود و هـيچ نتيجـه جا متوقف می همين اما ژورس». ۱۸۷۱

  گيرد. نمی

  

که در پايان سال    کليسـا ۱۷۹۳آن دسته از بورژواهای انقلابی  ، با چرخشی ناگهانی، 

کـه ادعـا  شان آن های تاکتيکی نجات دادند، دغدغه پيرايان های مسيحی را از ضربه طور 

دون مشـکل بـر ديـن  ها با اين توهمِ ساده نبود. آن د مشابه با ژورسکردن می که بـ لوحانه 

کليسـا  چيره خواهند شد، با آن برخورد نکردند. نه، اگر به بطن قضـيه بـرويم، آن هـا بـه 

ر از زمان يی طبقه که جلوتر از هم نزديک شدند چون کردنـد   ها و جلـوت شـان، احسـاس 
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تاريا، کـه در آن  آن  اش در خدمت دارايان، در نبرد آتی»خلاقياتا«کليسا با  ها عليه پرول

کرد. زمان در حالت جنينی بود، از آن   ها پشتيبانی خواهد 

د. بـين امـر  روبسپير   کردنـ و مريدانش، برای رسيدن به هدف، تمايز ظريفی را تصـور 

فاوت قائـل شـدند. آن معنوی و سياست، بين دينِ روان عصب ت هـا، عليـه  های آسوده و ت

های آسـوده  های سياسیِ روحانيت، انجام تدابير امنيتی را تحسين، و نسبت به روان اقدام

کسی  ها به شرط آن ل به احکام دينی را برای آنکردند و حقِ عم رواداری را تبليغ می که به 

  شناختند. آسيبی نرساند، به رسميت می

رزانگـی بـه    تمايزی که در نگاه اول، نه تنها هوشمندانه بلکه با نشانی از انسانيت و ف

که به آن بپيونديم. اما از آزمونِ وقايع همواره سـر بلنـد  رسد. ما را تشويق می نظر می کند 

قـط باشـگاهی از روان نمیبيرون  کمـی طرب هـای آرام و بی آيد. کليسا ف انگيـز  ضـرر و 

الاترين طبقـه های آسـمان دور هـم   نيست که برای رساندن صدای آوازهای مذهبی به بـ

رارنيـوش و اعتراف کننـده، ديـوار  گرد آمده باشند. بـين روان آسـوده و فـرد متعصـب، اق

ــه روان آ جداکننــده ــد ترســيد ک ــود يی نيســت. باي ــرِ وجــدانِ خ ــرامين راهب ســوده از ف

فرمانبرداری و آن شکلی از قدرت را انتخاب کند که بيشترين حمايـت و مزيـت را بـرای 

تتان را از دست می که شما هـم از ديـن و  دين او فراهم کند. وق دهيد اگر به او وعده دهيد 

کرد. گرچه او صداقت تضـمين ک ايمان او محافظت خواهيد  اور  نـد، هرگـز های شـما را بـ

که به خوبیِ دشمن که خواهد بود، با  مطمئن نخواهد بود  تان از پس اين کار بر بياييد. او با 

  ها؟ شما يا با آن

که روبسپير   که سـتيزهايی خشـن انقـلاب را  هنگامی  و مريدانش، درست در زمانی 

رار داده بود، به مدارا و آزادی باو  روياروی مردان سياه رهـای دينـی حکـم دادنـد، پوش ق

عصب مذهبی، در برهه روحانيت در پوست خود نمی کوتاه، توانست سـرش  گنجيد و ت يی 

گاه رياد می ها با بهتی دردناک بر سر روبسپير کولوت ترين سان را بالا بياورد. آ کـه  ف زدند 

  آزادی اديان همان آزادی توطئه است.

غات دمکراسی بـورژوايی  روس بعد از آن های ويکبلش   که آزادی دين را از فرهنگ ل

تند و در قانون اساسی کـار، متوجـه  کم در مرحلـه خود گنجاندنـد، دسـت  وام گرف يی از 
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کليسای ارتدوکس از اين آزادی برای تضعيف رژيم شورايی اسـتفاده می که  کنـد و  شدند 

  واداری به محدوديت روی بياورند.مجبور شدند از ر 

کشيش   کليسـای   شعار آزادی دين، در اصل، ابداع  که  های پروتستان است. هنگامی 

ها هم حق چنگـک  کرد، آن گذاران را چهار شقه می کاتوليک مدعیِ انحصار بود و بدعت

ن ها را برای خود محفوظ دانستند. در مقطعی اسـتفاده از ايـ ها و روان انداختن روی روح

گفته فان  شعار امری مترقی بود. به  باورهای آزادی وجدان و «، کمونيست  مانيفستی مؤل

قط حکمرانیِ رقابت آزاد را در قلمرو وجدان بيان می کليسـای  ». کردند آزادی دين، ف اما 

تی می قاعده را از  بيند حالا نوبت خود اوست که سرکوب شود، اين  کاتوليکِ نابردبار، وق

که تا همين ديشب خودْ آنها را سرکوب گيرد. دمکراسی بـورژوايی   کرد، وام می می  کسانی 

کوتاه آمد و به اين کار رضايت داد.   که در برابر مردم به حمايت او نياز داشت، 

تی که آزادی ديـن بـه معنـی حمايـت از کليسـای کاتوليـک می   شـود، شـعار  از وق

که طبقهشود. در  گرايانه می واپس ی خـود، آزادی   ی کارگر در برنامـه ست و منطقی است 

او ضروری هسـتند.   ها برای رهايی آيی و آزادی عقيده را بگنجاند چون اين آزادی گردهم

که برای رقبای او بيشتر مفيد باشد تا برای خودش. هرچنـد  آزادی دين، اين خطر را دارد 

تاريا قطعاً می که اين آزا پرول دارانِ صـادقی  دی به کارِ سازش با ضـد سـرمايهتواند هر بار 

که ذهن کند. امـا   های مذهبی آلوده فرض چنان به پيش شان هم بيايد  است، از آن استفاده 

  نبايد جانب احتياط را از دست بدهد.

عصب، حيوان دمدمی   کـرد و  ت که بايد با حزم و احتيـاط بـا آن برخـورد  مزاجی است 

کـه آزادیِ بـه رمنتظرههای غي همواره مواظب لگد زدن جا  اش بود. به ايـن خـاطر اسـت 

که بهره پوش  برداری سياسیِ مردان سياه آوردن مناسک دينی تنها زمانی بايد محدود شود 

کند. و اين محدوديت ها بايد با احتياط و تنهـا در صـورتی  از آن، محدوديت را گريزناپذير 

که انقلاب آن که قشر وسيعی از مردم،  ا را با خود همراه کرده، سرکوب يـک  ه اعمال شود 

  انقلابی را بپذيرند. کشيش ضد

کلام آن   کوشش مسيحی مَخلَص  که  را بهتر بشناسيم.  IIی سال پيراي که، شايسته است 

هام بگيريم به شرطی که ميان آن ما می چه از اين تجربه  توانيم در نبرد عليه کليسا از آن ال
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  چه بايد دور ريخت تمايز بگذاريم. آن بايد آموخت و

  

  های آموختنی: نکته

که در تسلط کليسا بـر مـردم، بـه شکست ها و بزدل ويژه روسـتاييان، اغـراق  پذيرندگانی 

را بـه وقـت    پندارند، رهايی اذهان کنند، سوسياليسم انقلابی را در برابر دين ناتوان می می

کليسا ت گلِ نی موکول می دارنـد مبـادا   وک پا و آهسته آهسته قدم برمیکنند و در محراب 

يی  کننـده انگيز و سـرعتِ خيره که خاطر مردمان خوب را بيازارند، بايد در آسانی شگفت

رانسه قـط در شـهرها بلکـه هم ی آن تأمل کنند که بيشترِ جمعيت ف چنـين در  زمان، نـه ف

کشـيشرا شکسـ» خرافـه«شان بريدند و نجوای  های نياکان روستاها، از سنت ها را  تند و 

که ابتدا برای شکسـت قـدرت مـردان  که از خشونت اين موجی  کردند. بورژوازی  شکار 

کرده بود، در هراس بود، از آن زمان با هرچـه در تـوان داشـت     پوش از آن پشتيبانی سياه

کم بگيرد، آن را به سخره بگيرد و بالماسکه يا شعله يی  کوشيد اهميت اين رويداد را دست 

  خاموشی نشان دهد. رو به

تاد. از سوی ديگر، شايستگی اولار خود ژورس   در اين است   در اين مورد به اشتباه اف

نگـار، بـا ايـن جعـل تـاريخ  ی خود به عنوان تاريخ ی آغاز حرفه کم در آستانه که دست

فت کرده است. که آن ١مخال کردند، بـا بـه   موقع از بالماسکه صحبت می همان بورژواهايی 

رار بود که اين سيل  بـه بسـتر  کار بردن واژه ی سيل، به باورهای خود خيانت کردند. اگر ق

که ادعا می خود بازگردد، آن   کم آن بـود. بـورژوازی يـا دسـت شـد نمی قدر سريع و آسان 

که از خطر سرخ بيشتر می خواسـتند  چـه می يدند تا از خطـر سـياه، بـه آنترس بورژواها 

غيير عقيده حد او بـه  و آزار و اذيت بی ۱۷۹۳نوامبر  ۲۱در  ی ناگهانی روبسپير رسيدند: ت

که بورژواها بين سانپيرايان مسيحی کـه کولوت ، دلسردی  کردنـد، دلگرمـی  بـه  ها ايجاد 

عالی، همه، تکامـل کُنـدی را  متعصبان دادند و رستاخيز رسمی الوهيت قديم به نام حق ت

کشيشان بازگرداند. که از حضيض به حضيض، مردم را به آغوش  کرد    آغاز 

که عادت، تکـرار و عمـل غيـر ارادی در    برای نخستين بار در تاريخ، نشان داده شد 

  
1. Alphonse Aulard, Le Christianisme et la Révolution française, 1924.
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ريـگ نسـل پـيش  ن، در بيشتر موارد، مردهاعمال و مناسک مذهبی چه نقشی دارند. دي

کودک آن را منفعلانه که  دون آن  است  کنـد، درسـت ماننـد قـوانين  و بـ کـه چـون و چـرا 

رويد پذيرد، برای اين می ١چهارگانه، کـه  می که تا بوده چنين بوده است. ف کودکی  که  گويد 

يی از زنـدگی  هيچ وقت از خدا با او صحبت نشده باشد و هيچ گاه در معرضِ هيچ نشـانه

ته باشد، به احتمال قوی خودش ديـن را کشـف نخواهـد کـرد. البتـه  ٢مذهبی قرار نگرف

کنونی وجـود نـدارد و ايـن  فرض و گمان محض است، چون چنين شرايطی در جامعه ی 

کافی به ريشه ندازهفرضيه شايد به ا های مادیِ نياز مذهبی توجه ندارد؛ امـا بـا وجـود  ی 

رديد بخشی از حقيقت را در خود دارد. توده آليستی بودن، بی ايده های مردمی، در سال  ت

کـه خـود مسـيحی۱۷۹۳ زده کـرد، ميـراث  را هـم شـگفت پيرايان ، با راحتی و سـرعتی 

گـاهی ضـعيف شان را پس زدن پدران کـه آ کسی طلسم را بشکند و علامتـی  کافی بود  د. 

که به تنهايی نمی مردم انتظارش را داشت نشان دهد، تا توده توانسـتند  های مردم از باری 

  به زمين بگذارند، خلاصی يابند.

که علامت را دادند و طلسم را شکسـتند. آن عوام اِبِرتيست   صـاحت و هـا بـا ف بودند 

ی هـژدهم را رواجِ عــام دادنــد و  ی ماترياليســتی ســده نظيــری فلسـفه درخشـندگی بی

کشـيش دانسـتند چگونـه بــه نقطـه می کننــد: بـا نمــايش  ی ضــعف  ها و خرافــه حملـه 

تن دين، سخت های آن رسوايی قوا  ترين ضربه ها. با به سخره گرف ها را به آن وارد کردند. ت

قرِ عيسای  شوخ و شنگی، در برابر تن »تکولو  سان«و ف کشـيش را با  ها  آسـايی و پسـتیِ 

قک قويت می قرار دادند. اين تمسخر، باور به لودگی و  دل کـار  بازی را ت کرد هرچند روشِ 

ويژه  و بـه پيرايان های مسيحی خيلی جدی بود. همين امروز هم مفيد خواهد بود به نوشته

  
هيچ چيز را (ی وضوح و بديهی  قاعده.۱: که بر چهار قاعده استوار است  شناسی دکارتی اشاره به روش .١

 امر پيچيده را به اجزاء ساده(ی تحليل  قاعده. ۲) بديهی شود امگر آنکه درستی آن بر م اشتنحقيقت نپند

کردن رتيب  قاعده. ۳) بخش  رين چيزها به سـمت امـور سـخت از ساده(ی ت ر و مرکبـات رفـتن ت . ۴و ) ت

روگذار نکردن هيچ چيزی در هر مرحله قاعده   .ی اطمينان از ف
2. Freud, L’avenir d’une illusion, trad. française, 1932.
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پسـند بـود نگـاهی  نگاری عامه کـه الگـويی از روزنامـه  ١،پردوشِـنی  های مجله ارهشم

خواندنـد.  آمدند و مطالب آن را با صدای بلنـد می بيندازيم. مردم در روستاها گرد هم می

که اِبِر سلاح غريب و به ظاهر بی که به ريشه مـی به کار می ضرری  زد. ايـن  برد، تبری بود 

که به ظرافت نوشته شده کوتاه پروپاگاندا  اند، گرچه آميختـه بـه فحـش و ناسـزا،  قطعات 

رزانه يی داشتند متفاوت با رساله کننده قدرت ويران کـه از آن   های نظریِ طولانی و ف مآبی 

کرده زمان به آن نديـده، » ناسزاگويی«ها چيزی مگر  که در اين قطعه  ايم. ژورس ها عادت 

  ها  نفهميده است. چيزی از آن

  

  های دور ريختنی: نکته

که عمل مسيحی به ما می II ی سالِ  با اين حال، تجربه ی اگر همزمـان بـه نظـم پيراي آموزد 

مبتکران مبارزه، عوامِ مرتبط های مادی دين حمله نکند، شکننده است.  بورژوايی و ريشه

تری. آن به بورژوازی انقلابی بودند، نه انقلابی ها با به راه انداختن ايـن جنـبش  های پرول

خواسـتند  را به نبرد طبقاتی رهنمون شوند بلکه بر عکس، می »تهيدستان«خواستند  نمی

کنند. يا همه چيز آن قريباً هيچ. سيل مردمـی، بـورژوازی  ها را از نبرد طبقاتی منحرف  يا ت

که چيزی از برج و باروی بـورژوازی نصـيب مـردم   انقلابی را به وحشت انداخت بدون آن

که غرق شـود، سـرش را بـالا گرفـت. انقـلابِ مـالکيتی بـه وقـوع  کند. بورژوا نگذاشت 

قير که انقلاب بی نپيوست. مردم، به کرده بود، از ها را فرامو  رحمانه آن ويژه کشاورزان ف ش 

که سده   ها گريبانگيرشان شده بود نجات پيدا نکردند. فلاکتی 

زون بـر  تسلی زندگی سختِ زمينی را در اميد به زندگی آينده می ٢ژَک بونوم   جويد. اف

  
که به سردبيری اِبـِر ، روزنامهبه معنی پدر دوشن )Père Duchesne( پردوشِن .١ شـد و از  منتشـر می يی 

گيوتين، يعنـی تـا  تا يازده روز مانده به قتل اِبِر ۱۷۹۰سپتامبر  ) ۱۷۹۴مـارس  II )۲۴ ژرمينـال سـال ۴با 

که به طرزی نوشته میيی به شدت مردمی  روزنامه. وقفه به چاپ رسيد بی که بتوان آن را با  و پر از طنز  شد 

کرد صدای بلند برای مردم خواند و آن   .ها را تهييج 

که رهبری شورش دهقانی   ،)Caillet( لقب گيوم کايه) Jacques Bonhomme( ژک بونوم .٢ کشاورزی بود 

که به شورش ژکریرا به عهده داشت، . م ۱۳۵۸سال  سپس تبديل به نام عـام  ژکری .معروف شد شورشی 
←
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که خداباوری (دئيسمپيرايان اين، مسيحی هـا را  ، با پشتيبانیِ خشم قـانون، آن) روبسپير، 

کردند آشکارا باور به خـدا را هـدف قـرار دهنـد. قصـور  کرده بود، جسارت نمی   هراسان

زجـاری کـه   کند که چرا کشاورز فرانسـوی بـا همـه ها به درک اين نکته کمک می آن ی ان

ا  می ها انگيزند، باز در دام آن ها در بيشتر اوقات در او برمی کشيش تد: او برای ارتباط بـ اف

کـه واسـطه ها متوسل می خدا از نو به آن انـد.  های سـنتی بـين خـدا و انسـان بوده شود 

کردند. II ای ساله کولوت سان   در نيمه راهِ صعودشان به آسمان توقف 

  
→  

رانسه و اروپا شد. شورش سـال  تمام شورش رون وسطا در ف ، هشـت سـال پـس از ۱۳۵۸های دهقانی ق

که États généraux( برگزاری مجمع عام طبقات تغييری در وضعيت اسفبار دهقانان به ) به وقوع پيوست 

که حدود چهارصد و پنجاه سال پس از آن برگزار شد و چون   وجود نياورد، درست مانند مجمع عام طبقاتی

رانسه انجاميد. »تهيدستان«اين بار هم انتظارات  کبير ف   را برآورده نکرد به انقلاب 

گفته   که شورش ژکریی لويی آراگون به  کسی  ری ادبی ارائه کـرد، پروسـپر  ، نخستين  را در قالب اث

نوشـت.  ۱۸۲۸را در سال  ژکریداستان خود با عنوان  بود. مريمه کارمنی اپرای مشهور  ، نويسندهمريمه

گرانـی، سـال های ژکری شورش های قحطـی،  عمدتا بدون رهبر و خودانگيخته، طغيان خشم دهقانان از 

کلام بی کليسا و در يک  کتاب اشراف و    عدالتی بوده است. ماليات سنگين و امتيازهای بی حساب و 

رار دادن کسی که اسـمش را  بونوم   در زبان کوچه به معنی آدم معمولی است و معمولا برای خطاب ق

رانسه است، در نتيجه ژک  دانيم از آن استفاده می نمی شود و ژک هم که يک نام کوچک بسيار متداول در ف

که تا  آن شورش دهقانی، نشان میکنايه از يک نفر آدم معمولی است. کاربرد اين لقب برای رهبرِ   بونوم دهد 

  چه اندازه مردمی بوده است.
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راییی دمکراسی شوانقلاب فرانسه، گهواره

ی انقلاب فرانسـه بتابـانيم: شـاهد زايـشِ  ترين جنبه حال پروژکتورمان را به روی مدرن

 بـورژوايی: يی از دمکراسی خواهيم بود، تازه نسـبت بـه دمکراسـی پارلمـانیِ  شکل تازه

کنيم، بگـوييم  ژه، از نوع جمعی، يا اگر بخواهيم از وادمکراسی مستقيم يی مدرن استفاده 

کارگری. يا دمکراسی شورايی   دمکراسی شوراهای 

گهـواره   کبيـر را بـه مثابـه  ی دمکراسـی  در اين يکصد و پنجاه سال گذشته، انقـلاب 

کرده گوش بورژوايی به ما معرفی  های ما را از اصول نـاميرای آن  اند. سياستمداران ليبرال 

که برای طرح اند. به نظرمان رسانده کردهپر   ريزی نوع ديگری از دمکراسی بايـد از آن  اند 

طور نيسـت. اگـر در  هايش بريد و به جای ديگری نگاه کرد. اين گردان شد، از سنت روی

کـه آن را  ور شويم، اگر به ژرفای انقلاب، بـه جنبش ی آن غوطه سرچشمه هـای مردمـی 

کناره سهمناکی می نوردند و به آن نيروی درمی های  های آن جوانه بخشند، نقب بزنيم، در 

ردا را می از  ی دمکراسـی يابيم که انقلاب فرانسه گهواره يابيم و درمی سازمانِ اجتماعیِ ف

شورايی هم بوده است.   نوع جمعی يا 

ريـدون به همين علت به توصيه   گـوش   ۱۸۶۴در سـال  ٢کمونـار آينـده،  ١ی گوستاو ت

کمون ارجاع دهيد«سپاريم:  می راخوان به گذشته هم». به  زمان فراخوانی اسـت بـه  اين ف

يی  ناپـذيرِ پديـده نيروی مقاومت سان بهخوبی  تواند به می آينده. فردا، دمکراسی شورايی

ـر  طبيعی در سراسر جهان بگسترد، زيرا طبيعی تـرين روش  ين و در عـين حـال عقلانیت

  
١. Gustave Tridon کمونار ، وکيل، سياستمدار و نويسنده   .ی 

2. les Hébertistes, 1864.
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زون بر آن، بهترين سازگاری را با جامعـه ها بر انسان حکومت انسان يی بنيـان   هاست، و اف

  گذارده شده بر اساس مالکيت جمعی بر ابزار توليد دارد.

که اين انقلاب عظيم کار شاق خود را به پيش می   ها   برد، آن اما هنوز امروز، در حالی 

که دمکراسی شورايی يا يادشان می دانند که می چيست، نادرند. برای بسياری، ابـداعِ  آيد 

ی  پردازان و تحميـل شـده بـه مـردم از بالاسـت. واژه تصنعیِ بيرون جهيده از ذهن نظريه

فاهم دامن می روسیِ سوويت عی غريب زند: به نظرْ ابدا (که به معنی شورا است) به سوءت

کنونی  آيد و نه جهانی. سرانجام، بين دمکراسی شورايی ی ملی می و برای استفاده و نظام 

قط در نام شورايی است سردرگمی به وجود آمده: قانون اساسـیِ اسـتالينیِ   شوروی که ف

که دمکراسیِ شـورايی ۱۹۳۸سال  ی  ، شـيوهباعث گمراهی شده است؛ باور عام اين است 

تی فريبانه عوام   ها است. آن  ی صحبت از حاکمانِ روسيه برای استتار ديکتاتوری دول

تنها يک راه برای از بين بردن ابهام وجـود دارد و آن هـم بازگشـت بـه اصـل اسـت.   

راموشی سپرده شـده رانسه، پيش از تجربهانقلاب ف ر که مانند آن به ف اند، بـه  های متأخرت

که دمکراسی ما می از نوع شورايی ابداع ذهن نيست بلکه توليد خودجوشِ تکامل  آموزد 

گـاه  جوامع است. آوانگارد قط مـردم را از اختـراع خودشـان آ و بـه ايـن انقلابی سپس ف

که به آن يی از قـدرت را بـه  که بدانند، مبانی شکل تـازه ها نشان دهد بدون آن بسنده کرد 

  اند. دنيا آورده

 اگر يک آفرينش مصنوعی و ضد طبيعی وجود داشـته باشـد، دمکراسـی پارلمـانیِ   

کامل است، دمکراسـی  جمعی يا شورايی دمکراسی مستقيم بورژوايی است. دمکراسی و 

 است، همين و تمام؛ دمکراسی بـورژوايی کاريکـاتوری از دمکراسـی اسـت. دمکراسـی

جمعی يا شورايی به قدمت جهـان اسـت، دمکراسـی بـورژوايی ابـداعی متـأخر اسـت. 

گـرد همدمکراسی مستقيم کـه در  دوی، بـه نام آيی ؟ آيا همان نيست  هـای  هـای قبايـل بـ

کافی است نوشته مختلف، گلُ می هـا  ی خلـق و خـوی ژرمن را درباره ١های تاسيت کرد؟ 

کـه در مرحلـه ته بخوانيم. آيا اين دمکراسی مستقيم نيسـت  ری از تمـدن، در  ی پيشـرف ت

  
١. Taciteنگار و سناتور رومی تاريخ) ۵۸ -۱۲۰( ، تاسيت.  
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که حکومتِ خـود شـهروندان جـای  نمايد، زمانی انی دوباره رخ میبعضی شهرهای باست

کـه  حکومتِ يک مستبد يا جـای آريستوکراسـی را می گيـرد، البتـه بـا ايـن محـدوديت 

اند؟ ايـن دمکراسـی باسـتانی در آتـن روی سـکوهای   ناشهروندان، بردگان، از آن محروم

های ممتـاز،  ا يافت. و انديشمندانِ متعلق به طبقـهترين شکل خود ر  عالی ١ی پنيکس تپه

قت يا نفـرت  ، به درجهشدند يا ارسطو خوانده می خواه افلاطون های مختلف، ميزان مواف

کرده   اند. خود را به آن بيان 

، و خواهانِ کرامـول جمهوری و ٢ی هفدهم در انگلستان با لاک بسيار ديرتر، در سده  

که ايدئولوگ و روسو با مونتسکيو  ی هژدهم در فرانسه در سده های بورژوا اين ابـداع  بود 

کرده، بخشی ته، کاريکاتوری از آن را به شکل مجلـسِ   خودجوش را تصرف  از آن را گرف

که اساسـاً بـورژوازی  آن را طراحـی    به جای حق حاکميتِ مستقيم مردم اناعي گذاشتند 

  خود از نظارت مردمی در امان بماند.  ی طولانیِ حکمرانی کرده بود تا در دوره

کـه دمکراسـیِ مسـتقيها، برای پيوند دوباره بـا سـنتِ  کولوت سان   م، نيـاز نداشـتند 

زشان را بکاوند يا در ميان کتاب خود  چه در طبيعتِ چيزها هست خودبه ها بگردند. آن مغ

کـانون ، بـا تصـرف باسـتيل۱۷۸۹ی  ژانويه ۱۴شود. مردم پاريس، در  ظاهر می ، دومـين 

که طرح اوليه ی ورسایانقلابی را در مقابل مجلس بورژوا کرد  يی از قدرت نـو بـود؛   بر پا 

ا آن صـحبت  که نه تنها به همان اهميت مجلس بود بلکه اين نوزاد با لحن تهديـدآميزی بـ

کمون پاريس می طور خودجوش تشکيل شد   ورسای، به، بالای سرِ اعضای پارلمانِ کرد. 

کمونو خو  قسيم پـاريس بـه  د را سازمان داد.  های  محلـه، نطفـه ۴۸و سـپس بـه  ۶۰با ت

که ۱۷۹۲کم تا سال  و مردمی را بنا نهاد، البته با اين محدوديت (دست دمکراسی مستقيم  (

قط شهروندان  عال«ف که سهم» ف کسانی  هـا   شان از پرداخت مالياتِ حداقلی، به آن (يعنی 

کنند. داد) می دهنده می کيفيتِ رأی   توانستند در آن شرکت 

تن از پاريس، کمون   رانسه تشکيل شدن با الگو گرف د. اين هـزاران قـدرتِ ها در تمام ف

  
١. Pnyx گردهم ، تپه کـه امـروز  ۵۰۷آيی مردم اين شهر از سـال  يی در مرکز آتن و محل  پـيش از مـيلاد 

رين نماد دمکراسی قلمداد می قديمی   .شود ت

٢. J. Lock ، .فيلسوف انگليسی  
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کمـون پـاريس کشـف   محلی، خيلی طبيعی، نياز به تشکيل فدراسيونی حول  اره  را دوبـ

ها وجـود دارد و  کردند، و به اين ترتيب، تأييد کردند که حاکميت مردمی در اساس در آن

آن سمت و سو نه در مجلسِ بورژوايی. بورژواها به شدت از اين جنبش بيمناک شدند، به 

کاريکـاتوری از فدراسـيون ۱۷۹۰ی  ژوييه ۱۴ دادند و جشن فدراسيون  چيزی نبود مگر 

مردم ماند و از کاريکـاتور  اصلِ فدراتيو در قلببه سود قدرت مرکزی و شخص شاه. اما 

ی  ژوييـه ۱۴که بـه جشـن فدراسـيون   ١اه يک بار ديگر تصويری معتبر بيرون آمد. فدره

های پاريس متحد شدند  ای محلهه کولوت آمده بودند به طرزی خودجوش با سان ۱۷۹۲

  تا پادشاهی را براندازند.

 قـانونی، قـدرت شورشـی گذارِ بـورژوايی و بيـرون از کمـونِ  روياروی مجلس قانون  

فراقـانونیِ  مـعبخشـيدند: از سـويی، مج زمـان بـه آن نيـرو می نيـرو هم تشکيل شد. دو

کميته  ۴۸های  نمايندگان محله ی حاضـر در پـاريس  ها ی عمل فدره گانه، از سوی ديگر، 

و اين قدرت گرچه کردند.  کمون (شهر)  فرانسه را نمايندگی می  هزار ۴۴طور نمادين  که به

تری نداشت، و گرچه در صف خود از بورژواهای پيشرو بهـره خصلت پرول هنوز مشخصا

که از خون مردم خون می آلود بود، پرچم سـرخ را بـه عنـوان  برد، پرچم قديمی حکومتی 

گويی می که نشانِ شکل  خواهد به نسل نماد خود برگزيد،  کند  های آينده بيرقی را معرفی 

  يی از دمکراسی است. تازه

ی ها جايگزين کمـونِ  حله، مجمع م۱۷۹۲در دهم اوت    کمـونی انقلابـ  قـانونی شـده، 

کرد. ايـن  تشکيل داد و خود را به عنوان ارگان اراده ی مردمی به مجلسِ بورژوايی معرفی 

  
گروه)les fédérés(ا ه فدره .١ گارد  ۱۷۹۲های داوطلب در تابستان  ؛  رانسه که  سلطنتیدر  پيوستن به  با ف

گارد انقلابی جمهوری آن کمون پاريس کردند را به  کمـون . خواه تبديل   ۱۸۷۱سـال اين عنوان بعدها در 

گورستانِ پرلاشز. به مبارزان آن هم اطلاق شدپاريس  که در  پاريس، زير آن محل  به طور مثال به ديواری 

کمونارها  هـای   شـهرها و ايالتچنين اعضـای فدراسـيونِ  ا همه فدره. گويند ا میه ست، ديوار فدرهدفن 

که  گرد هم آمده بودند  در سالگرد سقوط باستيلمختلف بودند  و در بازگشت به شهرهای خود در پاريس 

رتيب روح انقلاب در همه روستاهای خودانقلاب را با خود به شهرها و پيامِ  رانسـه  بردند و به اين ت جای ف

گرفت   .دميدن 
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کنوانسيون رانسه اعـلام  مجمع، از بالای سر  راخوانی به کل مردم ف ، در سوم سپتامبر، با ف

که کمون ايجاد فدراسيون«به دنبال  کرد  های انقلابی است که بر اساس الگوی   عظيمی از 

کنند کمون پاريس   ».عمل 

تاد که دمکراسی بورژوايی بر سر راه    قريباً در همان زمان، در دامی اف اما قدرت تازه، ت

که حق حاکميت  او نهاده بود. وا کـه  مردمداد و گذاشت  يک بار ديگر به سـود مجلسـی 

کنوانسيون کنار گذاشته شود.  کـه   بيش و کم منحصراً از نخبگان بورژوا تشکيل شده بود، 

که بورژوازی موفق شـد زيـر پوشـش حـق رأی  در مجلس های اوليه برگزيده شد، جايی 

ــد، کن ــب  ــود را غال ــوذ خ ــانی نف ــپتامبر  همگ ــی ۱۷۹۲در س ــعيت ذهن ــاب وض ، بازت

آسـای افکـار  ترين قشرهای مردم بود؛ نه ترجمان تکامـلِ برق ترين و وابسته مانده عقب

عـال ۱۷۹۳و  ۱۷۹۲های  بورژوايیِ سال حتاعمومی و  رين و  بود، و نه بيانگر آرزوهای ف ت

گاه ته بود.  یِ پاريس تجسمترين بخش جامعه که در کمونِ شورش پيشروترين و آ   ياف

که سان   تنـد کنوانسـيون کولوت طولی نکشيد  کـه وانمـود می آن ها درياف کنـد  طـور 

کنوانسـيون چنين به شان نيست. هم های ی خواست کننده بيان کـه بـه  داده  رغم پرستيژی 

اعتماد بودنـد و حـق حاکميـت خـود را در جـای  ها همواره نسبت به آن بی شده بود، آن

که گِرد هم می ديگری، آن کار می جا  کمون بردنـد، يعنـی در محلـه آمدند، به  هـا و در  ها، 

کـردن اقـدامات ايـن بخش جامعه ی  هـای پراکنـده های مردمیِ خود. و برای هماهنـگ 

که حاکميتی، به طور خيلی طب کردند  رانسـه را حـول و   هزار ۴۴يعی، گرايش پيدا  کمون ف

کمون پاريس کنند: آوانگارد حوش  کـه  متحد  مردمـی عمـدتاً در پايتخـت متمرکـز بـود 

کمون پاريس زمان مقر پارلمان هم يی  أثيرگذارِ قـدرت تـازهتجسم و سرِ ت بورژوايی بود، و 

که عليه قوه کنوانسـيون ی مقننه بود  کميتـه ی بورژوايی، عليه قدرت متمرکز  ی امنيـت  و 

کرده بود.عموم   ی قد علم 

که اين   کمون شورشی اما باز بگويم  که ۱۷۹۳می  ۳۱ ها همه در حد آرزو باقی ماند.   ،

کمونِ دهم اوت  کمونِ  ، در حاشيهروياروی پارلمان ۱۷۹۲مانند   قانونی به وجـود آمـد، ی 

کمون پاريس کند. با اين حال،  که به هيچ تنزل  های مردمی، تـا زمـان  و جمعيت پذيرفت 

که جوانه۱۷۹۴اعدام قاضيانش در پايان مارس  گاه بودند  کمابيش آ قـدرتِ جديـدی  ی ، 
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دمکراسـی بـورژوايی و تجســم  تـز شبه هسـتند رقيـب قـدرت مرکـزی بــورژوازی، آنتی

عی. دمکراسی مستقيم   و واق

هــا بـه سـادگی بــه کـاری کــه  هـم چيــزی اختـراع نکردنـد. آن ۱۸۷۱کمونارهـای   

که ماننـد  ۱۷۹۳و  ۱۷۹۲های  شان در سال پيشينيان کمون،  کرده بودند، ادامه دادند.  آغاز 

ی پـاريس،  مستقر شده بـود، از اعمـاق حومـه ١سلف خود در مرکز شهر، در هتل دُ ويل

آيیِ کارگرانِ پايتخت، زنده شد. رويـاروی مجلـس ملـی  عنوان شکلی طبيعی از گردهم به

که ابزار سياسی ورسای قط پاريسی نبود،  بورژوازی بود، قدرت جديدی را بر،  پا کرد که ف

کشور را بيان می  ی آوانگارد بلکه مدعی بود اراده تن از  کارگریِ کل  کند: با سرمشق گـرف

کمون طرح متهورانه کوشيد  رانسه را حول خود متحد کند.  ی سلف خود،    های ف

که کارگران روسِ شهر    ، نخسـتين شـورا را شـکل ۱۹۰۵، در سـال پتروگرادهنگامی 

تنـد. هـيچ وقـت هـيچ ابـداعی  ی آن را از هـيچ نظريـه دادنـد، ايـده  چنـينپردازی نگرف

فاوت ميان کمـون و شـورا چنين خودجوش و  مستقيمْ سازگار با نيازها نبوده است. تنها ت

سکونت، محل رأی که اولی بر اساس محل  گيری، و دومی عمدتاً بـر اسـاس   در اين است 

فاوت تنها بازتاب توسعه جايی مرکـز   ی صنعتی شـدن و جابـه کارخانه زاده شد. اما اين ت

گرانش جامعه به سمت کارخانه بود. رسـتاخيزِ دوبـاره پديـدار شـدن شـوراها در سـال 

کمونِ ۱۹۱۷ که باعث شده بود   ۱۸۷۱دوباره در سال  ۱۷۹۳ ، پس از همان روند زيرزمينی 

  ظاهر شود، مصنوعی نبود.

ی  ها، پيش از دخالتِ اراده شوراها را اختراع نکردند. شوراها پيش از آن ها بلشويک  

گاه آن قط به مردم کمک کردند تا عناصر قدرتی تـازه، قـدرت  ها، وجود داشتند. آن آ ها ف

تری و نيـروی  خودشان را در خودشان بشناسد. خيلی طبيعی بود که دو نيرو، نيروی پرول

کنند: ار بـرای شـوراها عليـه مجلـس مؤسسـان بورژوايی، با يکديگر رقابت  . امـا ايـن بـ

تری اسـت کـه پيـروز می شـود. سـال بعـد در آلمـان،  نخستين بار در تاريخ، نيروی پرول

ناپـذير بـود تـا وارداتِ  شوراهای کارگران و سربازان بيشتر ابداعی خودجوش و مقاومت

  
١. hôtel de ville رانسه و اينجا شهرداری پاريس معنی مهمان ، به   .سرای شهر، نام عام برای شهرداری در ف
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کن روسی. اگر سوسيال دمکراسی خيانت نمی کـه در بـرلين  آن  ی مرکـزی گـرهکـرد،  هـا، 

تـری در  تشکيل شده بود، جای مجلس ملی بورژوايی را می گرفت و چه بسا انقلاب پرول

  شد. آلمان هم مانند روسيه پيروز می

کنونیِ شـوروی،  دور به نظر می ۱۸۷۱و  ۱۷۹۳های  که خاطره با اين   بـه رسند و نظام 

غيير داده، کـ ،یار ينظر بس از نـوع جمعـی يـا  کـه دمکراسـی اوش در اينمفهوم شورا را ت

که چرا و چگونـه نسـبت بـه  شورايی از چه تشکيل شده، و به اين ترتيب، نشان دادنِ اين

   بورژوايی برتری دارد، مفيد خواهد بود.دمکراسی پارلمانیِ 

ها و  دهـد. بـه محلـه رهـا اطلاعـات میانقلاب فرانسه در اين موضـوع بـه مـا خروا  

از می  II یِ سالهای مردم انجمن کـه در  گـرديم، ايـن حـس بـه مـا دسـت می که بـ دهـد 

تهدمکراسیِ مستقي فـاوتی دارد بـا هـوای دمکراسـیِ  م دوشِ آب حيات گرف ايم. و چـه ت

قلبی يا قدرت شخصی که امروز مجبورمان کرده کنيم! پـالايشِ دوره ت يـی  اند آن را تنفس 

ـتن،  ريبـون رف جامعه به دست خود، برای قرار دادن خود در معـرض عمـوم بـه پشـت ت

تن از بيان کامـل اراده دغدغه کـه سـخنرانان  ی، جلـوگيری از اينی مردمـ ی اطمينان ياف

خوب و بيکاره آزادی بيان را خفه کنند، اين امکان را برای کارگران فراهم کردن تا بتواننـد 

دگی عمـومی مشـارکت   بدون فداکاری مالی دست از کار کشيده و به ايـن ترتيـب در زنـ

مطلـق دو دهنـدگان بـر نماينـدگان، برابـری  یِ رأیدايمکامل داشته باشند، تحقق نظارت 

عاً برآمده از پـايين بـه  ها از جمله ويژگی ها، اين گيری جنس در تصميم های دمکراسی واق

  بالا هستند.

کمون   يی از دمکراسـی  هايش، نمونه کم تا زمانِ اعدام قاضی ، دست١شورای عمومیِ 

که  های محله شورا نمايندهدهد. اعضای  به ما ارائه می مستقيم های مربوط به خود هستند 

کسانی هستند کـه نمايندگی با آن دايما شـان را بـر عهـده  ها در تماس بوده و زير نظارت 

ی پايگـاه  ا از ارادهدايمـ، ٢هـای مردمـی های شـورای هيأت دارند، و با شرکت در جلسـه

کمون شوند. می باخبرمردمی خود  فکيک قوا ، شعبدهدر  ی مجريه و  بين قوه ی بورژوايیِ ت

  
1. le conseil général de la Commune.
2. le conseil de délégations populaires.
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گـذار هسـتند. ايـن  اجرايـی و قانون  زمـان مقـام مقننه وجـود نـدارد، اعضـای شـورا هم

ی  مـردانِ حرفـهيی  تبديل نشـدند بلکـه  ای فروتن، به سياستمداران حرفهه کولوت سان

که وظايفشان در خانه خود باقی ماندند و تا آن کمون جا  به  ی کمون) (شهرداری دوره ١ی 

د کــه دوره ی خـود ادامـه می داد، بــه حرفـه هـا اجـازه مـی آن ی  دادنــد يـا منتظـر بودنـ

ر به سر کار خود برگردند. نمايندگی   شان تمام شود تا زودت

هام۱۸۷۱ کمون   کمون  ، اصول دمکراسیِ اصيلی را که پيشتر ال بود، رشد  ۱۷۹۳بخش 

کرد. ٢داد و برجسته 

کدام به نوبه   کـرده، آن هر  کـه قـانون  ی خود، ابزار حکمرانی بر مردم را بلا موضـوع 

  گذارد مسئولِ اجرای آن نيز هست. می

واصل زمانیِ طولانی و جايگزين  ، در ف ی رأی در صندوق مردم ديگر با انداختن برگه  

که سپس تا زمانِ انقضای مأموريت خـود  کردن سياستمداران حرفه يی به جای يکديگر، 

ی نظارت او بيـرون هسـتند و افـزون بـر ايـن، بوروکراسـیِ غيـر قابـل نظـارت و  از دايره

کند، حق حاکميت خـود را بـه شـکل   ها را اجرا می ناپذير و غير مسئولی احکام آن فسخ

کاسـتی از  کند. مردم ديگر وظيفه يی اعمال نمی کاريکاتورگونه و دوره ی حاکميـت را بـه 

عاً خودش بر خودش حکم می حکمرانان وا نمی   راند. گذارد، واق

رتيب، اگر اين    عابه اين ت شد، دو رذيلـت اصـلی دمکراسـی  به کار بسته می اصول واق

يی و   رفت: تشـکيل کاسـت انگلـی از سياسـتمداران حرفـه بورژوايی از بين می پارلمانی

عی متفاوت بـا  کاست انگلی از کارمندان غير مسئول، که هر دو از مردم جدا و دارای مناف

  منافع او هستند.

فـان آن می دمکراسیِ بنا نهاده شـده بـر چنـين اصـولی، آن   خواهنـد  طـور کـه مخال

کـافی اسـت صورتو ه» آنارشی«بقبولانند،  هـای  های انجمن جلسـه  رج و مرج نيست. 

کمونِ سال جلسه  ی، صورتمردم بزنيم تـا متقاعـد شـويم   را ورق II های شورای عمومی 

  
1. Maison Commune.

کمون) يادداشت پسينی نويسنده( .٢ کمـون   جای چند ويژگی از دمکراسی مستقيم ۱۸۷۱ هرچند در  که 

کرده بود، خالی بود آن ۱۷۹۳   .ها را ابداع 
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ــاملا ــه  ک ــرايش ک ــه از گ ــردم ک ــت. م ــين نيس ــلا چن ــرعکس، اص ــی  ب ــه   طبيع ــود ب خ

گاه است،  نظم بی هايش نظم و نظام  خود نظم دهد. به بحث خواهد به ا میدايموانضباطی آ

که در نظم اخلال ايجاد می می کسانی را  کـه در  خواند. بـا اين کنند به نظم فرامی بخشد و 

کـه بيشـترِ  يی اسـت و بـا اين ی تـازه ی مردم از زندگی عمومی تجربه ، تجربه۱۷۹۳سال 

ه بنويسند، مـردم از خـود چنـان بلـوغ سياسـی و توانند بخوانند و ن ها نه می کولوت سان

که هنوز است بـورژوازیِ نگـرانِ حفـظ  توانايی خودْحکمرانی نشان می که هنوز هم  دهد 

  ی شواهد، اصرار به انکار آن دارد. انحصارِ امر عمومی، بر خلاف همه
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دو گونه مضیقه

توانست باشد.  هنوز نه دمکراسی برای همه بود و نه میاين دمکراسی محدوديتی داشت: 

جامعه دمکراسی و برای نيروهای واپسـگرا مضـيقه بـود.  دو چهره داشت؛ برای آوانگارد

يی، ضامن  دادند اما برای لحظه ها تنها اقليتی از جمعيت فرانسه را تشکيل می کولوت سان

ی، تحريـک ی مردمـ لیِ انقلاب، منافع انسانيت آينده بودند. جنبش خودبسـندهمنافع عا

ترين    شده از منافع مادی، نه تنها به تکميل انقـلاب بـورژوايی، بـر خـلاف ميـل محتـاط

 بورژواها، گرايش داشت بلکه از آن برگذشت و آن را به انقلابی ضد بورژوايی بسـط داد. و

که اکثريت مردم، به درجات مختلف، نمی خواستند انقلاب را تا آخـر  اين در حالی است 

گشودند،  به اين ترتيب، غالباپيش ببرند.  گاه، راه را برای ضد انقلاب  زمـانی   حتـاناخودآ

کنوانسيون کردند با آن می که ادعا می   ده  بود.مان بيان سياسی اين اکثريت عقب ستيزند.  

کـه  که اتکايش بر جوامع مردمی بود، اقليت مترقی را نمايندگی می  کمون پاريس   کرد 

ها بود. مقاومتِ اکثريت، اقليت را واداشـت  ی جامعه بر دوش آن سرنوشت انقلاب و آينده

عاً فقط يک لحظه تا با اعمال زور بر او چيره شود. برای لحظه کمـون يی، واق بـا اتکـا بـر  ، 

که اراده »تهيدستان« ی اقليت را به  اکثريتِ آريستوکرات و بـورژوا تحميـل   تمايل داشت 

کوشـيد،  البتـه  ١کند. مارا که نظری اجمالی به ايـن مضـيقه انـداخت و  کسی بود  نخستين 

ع کند.هنوز با سردرگمی، آن را ت   ريف 

  
١. Jean-Paul Marat رانسوی از   ، پزشک، روزنامه که در وان   گروه مونتانيارنگار و سياستمدار راديکال ف

کورده حمامِ خانه اين  لويی داويد -اثر ژک مرگ مارابه قتل رسيد. تابلو  اش به دست زنی به نام شارلوت 

  ی قتل را جاودانه کرده است. صحنه
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که اغلب بيان می ی اِعمال زورِ مردمی را نبايد، آن اما اين نطفه    شود و خـود مـارا طور 

کـه معمـولاً   – که خيلی زود مرد – کمابيش مرتکب آن شد، با ديکتاتوری اشتباه گرفـت 

ی جامعه با  شود و عبارت بود از ديکتاتوری بورژوازی انقلابی بر بقيه قلمداد می ژاکوبنی

کميته عيت ناشی میی امنيت عموم ابزار  کـه هـر دو اقليـت  ی. سردرگمی از اين واق شـود 

ت، کولو  سان که آوانگارد چنان زمان به اِعمال زور متوسل شدند. بورژوازی انقلابی، هم هم

کشور بود و او هم می ا  خواست اراده اقليتی در  کند. او در مقايسـه بـ اش را به زور تحميل 

که ضد انقلاب شده بودند، قطعاً مترقی بود اما در مقايسه با ه ها و ژيروندن آريستوکرات ا 

تن اين دو گرايش بـه اِعمـال زور، از کولو  سان آوانگارد ت کمتر. سردرگمی در اشتباه گرف

که هم جا به سادگی پيش می آن   زمان بودند. آيد 

  

که در آوريل    ا خواسـت هـ کولوت ، سـان، پس از خيانت دوموريه۱۷۹۳هنگامی  ا بـ

که اين آرزو را بـرآورده می کرد  کردند، بورژوازی انقلابی وانمود  کنـد:  قدرت مردمی قيام 

کمون اما به جای آن کانون اِعمال زور مطالبه شده که  کنوانسيون کولوت ی سان را  کند،   ها 

کشيد و عمده کرد؛ قدرت مرکزی را به چند چرخ را برای آن ی ديکتـاتوری  دنـده ها پيش 

کميته کميتهی، دادگاه انقلابی امنيت عموم مانند  کـرد و از ايـن  های انقلاب ،  و... اعطـا 

ی  اری ساخت نـه بـرای اِعمـال زور مردمـی بلکـه بـرای اسـتفادهکم ابز  ها کم دنده چرخ

کشـور، آريسـتوکرات ها و  ديکتاتوری متمرکز بورژوايی، نه تنها عليه اکثريت مرتجـع در 

  مردمی. چنين عليه آوانگارد ا، بلکه همه ژيروندن

می، به جای اِعمال زور مردمیِ مطالبه های ضد مرد اين جايگزينی ديکتاتوریِ طرف  

که بيهوده»تهيدستان«ی  شده ربانيان آن   ، باعث شد  ريادهايی بر سر مبارزانی که خود ق ف

کسانی چون ژَک ر    ، بلند شود.و بابوف ، وارلهو، لکلرکبودند، 

های پـاريس  شد در داخل محله زيستی دو نوع اقليت، دو شکل اِعمال زور را می هم  

ته، هميشه هم بر آنه کولوت ديد. سان ها بسـته بـه  ها رياست نداشـتند. محلـه ای پيشرف

عيت جغرافيايی کم، يا زير نظر  موق و يـا زيـر نظـر بورژواهـای  »تهيدسـتان«شان، بيش و 

گاهی سياسی قدان آموزش و تأخير نسبیِ آ های مردم، مانعی بر سر  توده  انقلابی بودند. ف
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کامل آن کـل هـيچ ايـده ها در زندگی عمومی بود. مردم به  راه مشارکت  يی از منـافع  طور 

عی که برخی نسبت به زمانه  واق ری نشـان نظي ی خود هشياری بی  خود نداشت. در حالی 

ار ديگـر بـه مجموعـه   دادند، برخـی ديگـر بـه راحتـی فريـب می می د. يـک بـ خوردنـ

کشور اشاره می گزارش هـا  هـا خبرچين ؛ در ايـن گزارش١کنم های مأموران مخفی وزارت 

کوچه و خيابان از زبان مردم عادی شنيده حرف که در  که  کنند. آن اند نقل می هايی را  ها را 

  ها به يکسان هم انقلابی و هم ضد انقلابی است. خوانيد، محتوای حرف می

که هم سردرگمی نسبی مردم، و به   چنان از تحصيل محروم بودنـد،   ويژه کارگران يدی 

ی   ی خانـه گذاشت. به ايـن ترتيـب در محلـه گاهی عرصه را برای اين يا آن اقليت باز می

کوچک  کمون يک هسته عداد زيادی «به انجمنی  »خواست چه می هر آن«ی  متشکل از ت

ا بـه ه باشد. کلوب ژاکوبن واپسگراتوانست مترقی و يا  . اين اقليت می٢کرد ديکته می» بناّ

که آن های عمومی محله مجمع دانسـت،  ها را، درست يا نادرست، نـاامن می های پاريس 

کارشـان را  چين شده تاعتماد بود و مشتی کارگزار سياسی، مردان دس بی که پـاداش  يی 

تند، به نـام اعضـای کميتـه می هـا نفـوذ داد. ايـن نفـوذ، در  در آن ی انقلابـی محلـی گرف

فان دست راسـتی اعمـال می رايج کـه  شـد امـا پـيش می ترين شکل آن، عليه مخال آمـد 

راطی را هم هـدف قـرار دهـد و ايـن کـار، کـارِ کـارگزاران بـورژوازی  فان از چپ اف مخال

ا ژاکوبنيسـتافراطـی (اِبِرت انقلابی بود. به اين ترتيب، هنگـامی کـه آوانگـارد  هـای ) بـ

راکسـيون ها ارتدوکس (روبسپيری ) درگيری آشکار پيدا کرد، بورژوازی انقلابی در برابر ف

ها يـا انجمـن  تر از آن: انجمـن مردمـی محلـه يی آفريد راديکال ، فراکسيون تازهژاکوبن

راکسيون برای کنترل محله محله   ها نبرد شديدی درگرفت. ها و بين دو ف

ی های مردم ها مقامات محلی، در نظر، به صورت دمکراتيک توسط انجمن در استان  

ی بر  شدند اما در عمل، اغلب اوقات، فراکسيون کوچکی که از نزديکان نماينده انتخاب می

که مجمع آن را تأييد می شد، از پيش، فهرستی را تهيه می یسرِ کار تشکيل م . بسته ٣کرد کرد 

کنوانسيون گيری فرستاده به جهت   گرا باشد. توانست مترقی يا واپس ، اين فراکسيون میی 

  
1. Pierre Caron, Paris sous la Terreur, cit.
2. Paris sous la Terreur, cit., VI (Observateur Boucheseiche, 29 mars 1794).
3. Edouard Lockroy, Une mission en Vendée, 1893, 45-47.
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آیا دمکراسی پایدار است؟

که به نظر  ، متوجه نمیرا فردی راستگرا، اگوستن کوشَناين تمايز ميان دو نوع اقليت  شود 

گفتـه ۱۷۹۳مِ سال او دمکراسیِ مستقي ی او، در  تنها کاريکاتوری از دمکراسی بود زيرا به 

که برای اکثريـت منفعـل و» رهبر«از چند » يی درونی حلقه«جوامع مردمی    وجود داشت 

هـا روشـن اسـت: تهمـت  چيز، نيت اين حرف اما پيش از هر ١کرد. وار قانون وضع می گله

که بـر کاسـتی زدن به دمکراسی. اين های ناشـی از  جا توجه نه بر کارآمدیِ درخشان آن، 

  تجربه بودنِ آن است. بی

ز، از معيـار  توان مسأله را به افزون بر آن، نمی   صورت انتزاعی در نظر گرفـت. ايـن تـ

قـط در شـکل آن در نظـر گرفـت،  بهره است. دمکراسی را نمی محتوای انقلابی بی توان ف

که از آن سود می کسانی  کاربردش را برای    برند ارزيابی کرد. پيش از هر چيز بايد 

تـری در انقـلاب  چنين، معيار محتوای انقلابی برای ارزيابی نقـش آوانگـارد هم   پرول

تنِ قـدرت مدرن ضروری است . اين اقليت، هنگامی که اکثريت را در عملِ به دسـت گـرف

که به شدت زور خود را  ترديد مترقی است، هم کشانَد، بی پشت سر خود می چنين زمانی 

کـه پـس از انقـلاب  دارد. با اين حال، همان های ضد انقلاب روا می بر آخرين گردان طور 

ف  در روسيه اکتبر تاد، اعمال زور آوانگاردات تری می اق اف تواند به طرز نامحسوسی به  پرول

تاريا تبديل شود. اين اقليت به بهانـه ی دفـاع  ديکتاتوریِ يک کاستِ بوروکراتيک بر پرول

تاريـا و طبقـه فان پرول تـر  از انقلاب، از اِعمال دمکراسی، نه تنها برای مخال های غيـر پرول

تاريا هم، خودداری میبلکه برای  )ها  را که ديگر مگر روی  کند. شورا (سوويت خود پرول

  
1. Augustin Cochin, La Révolution et la libre pensée, 1924.
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تی جديدی را بازسازی می تاريا، دستگاه دول   کند. کاغذ وجود ندارند موقوف و ورای پرول

کوشـن نامه چنين تحولی خيلی بيشتر از پايان   هـا را آشـفته   ذهن ی امثـال اگوسـتن 

از نـوع جمعـی يـا شـورايی انداختـه  اعتباری را به جان دمکراسی کرده، سردرگمی و بی

که  دمکراسی مستقيم  اند چنين نتيجه است. برخی شتاب داشته قابل اجرا نيست،  بگيرند 

کـه  تواند دوام آورد مگـر آن کند و نمی که آن را فلج و ناپايدار می  دارد يی آنارشيستی مايه

تی بدون هيچ سايه يی از دمکراسی  به متضاد خود تبديل شود: به ديکتاتوریِ متمرکزِ دول

ته حتا تاريا. برخی ديگر هم با شتاب نتيجه گرف که به اصطلاح  برای پرول ديکتاتوری «اند 

تاريا که» پرول اگزير، بـه  دام است زيرا همين  کنيـد، نـ اصل ديکتاتوری را وارد دمکراسـی 

تاريا خواهد انجاميد. ديکتاتوری عده   ی معدودی بر پرول

کـه  شود تا پايان دنيا بحث کرد. به جای شتاب در نتيجه در عالم مجردات، می   گيری 

ئوريـک نـاممکن اسـت و در اِعمـال زور پر  دمکراسـی مسـتقيم تاريـا نقـص از نظـر ت ول

کـرده،   که عناصر مشخصِ مشکل روسيه را تحليـل  مادرزادی وجود دارد، بهتر آن است 

کنيم چگونه و چرا اين اقليت واپسگرا توانسته به وجـود آيـد و تـا بـه امـروز در  کنکاش 

١قدرت بماند.

زون بر اين، پاسخ دادن به اين پرسش   ی علمی، يعنی با تکيه بر پيشرفت  ها به شيوه اف

کمی زود است. زيرا تکامل مورد بحث هنوز به پايان نرسيده اسـت و مـا هنـوز ر  ويدادها، 

ايم. از سوی ديگر، تحليـل انحطـاط  ی آن پيدا نکرده ی لازم را  برای داوری درباره فاصله

ر خارج است. ا تا به امروز، از حوصله نظام سياسی شوروی از انقلاب اکتبر ز اين ی اين اث

کوتاهی بسنده می   کنم: رو به ارزيابی 

کاملاً روسـی و نـه ارزش . به نظر می۱   که ابتدا به دلايل  کـه  رسد  هـای جهـانی بـود 

کـه  کارگریمسلحِ  شوراهای  دمکراسی کـارگزاران عـامی داد  جای خود را به انبـوهی از 

تاريـا  زاده تری بودند، اما با گذشـت زمـان هرچـه بيشـتر و بيشـتر از پرول ی انقلاب پرول

تند. از جمله کرد: عقب ی اين دلايل می  فاصله گرف کشور  توان به موارد زير اشاره  ماندگی 

  
کتاب توجه شود .١   .به زمان نگارش 
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عددِ  و صنعت آن، بی کـار مـاهر،  سواد ، بیاقوامکرانگی قلمرو، ت کمبـود نيـروی  ی مـردم، 

کشاورز، حضور بی ی کارگر نسبت به طبقه شمارتر بودن طبقه کم هـايی  شـمار موژيک ی 

تاريای صنعتی که هنوز از آگاهی طبقاتی و آموزش سياسی بی بهـره بودنـد،  در بين پرول

تاريا به علل جنگ داخلی و کمبود مواد غـذايی و مـواد اوليـه و همچنـ ين پراکندگی پرول

عدادی از بازماندگان  تی، و نيز اشغال تنها حزب حاکم به دست ت جذب آن در دستگاه دول

که فضای ذهنی بورژوازی و خرده ر از  شان فرمان دادن بود، و در نهايت و مهم بورژوازی  ت

کـه شـوروی را  همه، انزوای شوروی در ميان جهان سرمايه داری و تهديد دخالت نظـامی 

کرد صنعت سنگي رار دهد، کـه مجبور  ن را نسبت به صنعتِ کالاهای مصرفی در اولويت ق

ا خشــونت و توزيــعِ  پيامـد آن، ضــرورت حـل و فصــل تناقض تصــادی بـ هــای حـاد اق

١محصولات کمياب به روش مقتدرانه بود.

  

ــه   ــد؟ هم ــال کن ــونت را اعم ــن خش ــود اي ــرار ب ــی ق ــه کس ــه چ ــاکم  ی طبق های ح

تاريا، به دلايلی که بـه  بر(آريستوکراسی، بورژوازی) با انقلاب اکت منحل شده بودند. پرول

عيتی نبود که بتواند خودش همه کنـد.  اختصار يادآوری شد، در موق ی مشکلات را حـل 

که اين خلأ پر می کسی حکومت می بايد  ی تاريخی را به  کرد. بوروکراسی اين وظيفه شد و 

ک تـه عهده گرفت و مانند بورژوازی پيشين،  ارش در عظمت، از سازندگان اهرام پيشی گرف

که از منظر عينی يا از منظـر ذهنـی بـه آن نگـاه   است. پيشِ روی چنين اثری، بسته به آن

کنـيم يـا بـر اسـتبدادِ  کنيم، نمی کـه بايـد بـر ويژگـی مترقـی و سـودمند آن تأکيـد  دانيم 

  ی آن.  جنايتکارانه

که اين ت . افزون بر آن، به نظر می۲   کنيم  کامل به پايان نرسيده است. دقت که میرسد 

که نه دمکراسیِ شورايی می گذرا و ناپايدار  بينيم  که به نظر  کنونیِ شوروی است  بلکه نظام 

ی انقلاب  ترين نتيجه آيد. حکمرانیِ بوروکراسی ظاهراً موقت خواهد بود، زيرا ملموس می

رميـدور روسـی،  نخورده باقی می يعنی مالکيت جمعی بر ابزار توليد، دست ،اکتبر ماند. ت
  

رجيح ذهنی مقامات بلشويک) يادداشت پسينی نويسنده( .١ تن راه  به نظرم بايد به اين دلايل عينی، ت به ياف

کرد حل اقتدارگرايانه برای مشکل   .های متعدد را اضافه 



rouzgar.com  |  نشر الکترونيکی روزگار

  ۱۰۱★      است؟ داريپا  یدمکراس ايآ 

کنسولا رآبيشتر از ارتجاع ترميدوری، ديرکتو  رانسـه، ی بازگش و دوره ، امپراتوری،  ت در ف

تصادی بورژوازی  توحات اق ی  ی طبقـه آسيب نرسانده است. بنابراين، تشکيل دوبارهبه ف

جديدی از استثمارگران محتمل نيست. اگر بوروکراسی بتوانـد بـه خـود حقـوقی بسـيار 

ر از متوسط دستمزد يک کارگر بدهد، نه می توانـد در مقيـاس بـزرگ انباشـت و نـه  بالات

که از جامعه می کنـد. کمستاند به فرزندان خـود  بخشی از درآمد ملی را  کـه  منتقـل  کـم 

رود، تضاد بين شکل جمعی مالکيت و تمايل بوروکراسـی بـه  ی روسيه به پيش می تجربه

قيت ی انفجار نزديک می تملک فردی به نقطه که با جمعـی کـردن  شود. موف های بزرگی 

آيد مانع از حل و فصل اين تضاد بـه سـود مالکيـت خصوصـی خواهـد  امور به دست می

١شد.

قاضا کمتـر باشـد، تـا زمـانی کـه توزيـع از سوی ديگ   ر، تا زمانی که ميزان توليد از ت

کننده به پای صـنعت سـنگين ضـروری تلقـی  محصولات کمياب و قربانی کردن مصرف

  شدت متمرکز بيش از هر چيز احساس خواهد شد. شود، نياز به قدرتِ به

که تاکنون انجام شده   بر ابـزار توليـد را  خوبی برتری مالکيت جمعی اند و به کارهايی 

 اند، اين امکانِ  اثبات کرده» شده مديريت«داری خصوصی و گرچه  بر هرج و مرج سرمايه

کوتاهی شـاهد رونـقِ بی منطقی را پيش روی ما می که در مدت زمان نسبتاً  نظيـر  گذارند 

که پيش صنعت و رهايی نيروهای توليدی باشيم، آن ر در تـاريخ بشـر ديـده گونه  نشـده   ت

تی بر اساس قاعده است. کمونيستی، هر کس به اندازه وق ی نيازهايش خدمات  ی قديمیِ 

کمتر احساس می کمتر و  کند، نياز به ژاندارم هرچه  هـا  شـود و ارتـش بوروکرات دريافت 

  خود را از دست خواهد داد.  ديگر علت وجودی

هـايی  اریچه هر کس از تأمين نيازهايش اطمينان حاصل کند، نابهنج زمان، چنان هم  

مانند حرص فردی، گرايش به متمـايز کـردن خـود از ديگـران، کسـب درآمـد بيشـتر از 

که   ، و برتر از ديگری بودن، اهميت همسايه خود را از دست خواهند داد. در نهايت جنگی 

  
که در اين) يادداشت پسينی نويسنده( .١ کنم  قيت مطمئنا :جا بايد اصلاح  کـرد موف ن های بزرگی با جمعی 

شدت بوروکراتيک، اين دستاوردها را به مخاطره انداخته  های مديريت به دست آمده، اما خرابکاری امور به

  .است
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به تازگی به پايان رسيده، به آموزش سياسی مردم روسيه شـتاب بخشـيده و باعـث شـده 

گاهی پي کند. عناصر ناهمگون در بوتهنسبت به خودْ آ تاريا ذوب  خواهند  دا  ی بزرگ پرول

تی کارگران شوروی با استناد بـه سـهمی کـه در پيـروزی داشـته و فـداکاری های  شد. وق

کرده که  کننـد، بوروکراسـی نخواهـد   شگفتی  اند با صدای بلنـد حقـوق خـود را مطالبـه 

   هـا را خفـه تفاده از زور پليس آنتوانست برای مدت زيادی خود را به نشنيدن زده، با اس

تـاً آن را از او سـتانده  کرده، بازگرداندن تدريجی يا يکباره تاريا را که موق ی قدرت به پرول

کند.   بوده، چاره 

ی    کـه شـکلِ طبيعـی و عقلانـ در خود روسيه هم شانس زيادی برای احيای شـورا، 

طبقـه  ی بی د، يعنـی جامعـهيی مبتنی بر مالکيت جمعی بر ابزار توليـ  سازماندهی جامعه

  است، وجود دارد.
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پادزهر ویروس بوروکراتیک

از نوع جمعی يـا شـورايی بـدبين   ی روسيه نبايد ما را نسبت به دمکراسی بنابراين، تجربه

کشورها است. اين تجربه آن کند. با اين حال، هشداری جدی برای کارگران در همه هـا  ی 

ــدرت در کمين ــه دســت آوردن ق ــردای ب ــه ف ــان  را از خطرهــايی ک ــته در ام ــان نشس ش

که يوغ طبقه ها نشان می دارد. به آن می نگاه که تنها به اين دليل  از  ی حاکم قديمی را دهد 

گل رز آرام نخواهند گرفت. به آن خود برداشته  دوش کنـد   ها توصيه می اند، روی تختی از 

های خود نخوابند، يک دم از هشيار بودن غفلت نورزند، و سلاح خـود  که در باد پيروزی

که پس از پيروزی، نه تنهـا بايـد بـا تهديـد  ها آشکار می را به زمين نگذارند. برای آن کند 

ا تهديـد بازگشتِ تهـ کننـد بلکـه بايـد بـ اجمیِ بـورژوازی، از داخـل يـا خـارج، مقابلـه 

که از درونِ خودشان زاده شده، ورای آن که چنين به  بوروکراسی  کرده، و قدرتی را  ها رشد 

کنند. ها می اند از آن سختی به دست آورده   ستاند، نيز مبارزه 

تاريا برای شکسـت ی  پردازان انقلابی در گذشته بر ضرورت مبارزه  نظريه   خشن پرول

کـرده بودنـد، در حالی دادن قطعی طبقه کـه تـا حـدودی از خطـر  ی حاکمِ قديمی تأکيد 

قط نيم کـرد.  بوروکراسی غافل شده يا ف نگاهی به آن انداخته بودند. اين شکاف را بايد پرُ 

تاريـا بـه انحطـاط  پس از تجربه ی روسـيه، ضـرورت دارد نگـذاريم کـه خشـونت پرول

تاريا درغلطد. بايد از آن جلوگيری کنيم.ديکتات   وری بر سر پرول

کشورهای اروپـای غربـی، بلـوغ سياسـی   ی بالای صنعتی ترديد درجه بی   شدن در 

عيت که ساختن به شيوه قط در مقيـاس  کارگران اين کشورها، اين واق ی سوسياليستی نه ف

فاق خواهد  المللی و چه بسا قاره ملی بلکه در مقياس بين تاد، بايـد خطـر تسـلط يی ات اف

تاريا را کاهش دهد.   بوروکراسی بر پرول
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هـای سوسياليسـتیِ شـورايی،  کرانگی سرزمينیِ اتحاد آتی جمهوری با اين حال، بی  

که پيشتر در روسيه، در حضور قدرت شوراها، شاهد آن  آسيبی را به همراه خواهد داشت 

کرد: تنـاقض ميـان ايـن ی بوروکراسی را ت بوديم و تا حدی غصب قدرت به وسيله سهيل 

عيت که حق حاکميت مردمی قط می از محله نشأت می واق تواننـد در  گيرد زيرا کارگران ف

کننـد، و ايـن  محل کار و يا محل سکونت خود  گرد آمده، حقِ حاکميـت خـود را اِعمـال 

عيت ديگر که مشکل تصادی که با ب ويژه مشکل ها، به واق ريزی آغـاز شـدند،  رنامههای اق

ها نيازمند  شوند بلکه حل و فصل آن در سطح ملی حل و فصل نمی حتادر سطح محلی و 

کـه در فواصـلِ دوری از شـوراها يـا سـوويت کننده های هماهنگ سازمان های  يی است 

١محلی حضور دارند.

بينـی   اين تنـاقض را پيشی هژدهم،  پردازان دمکراسی بورژوايی، از اوايل سده نظريه  

ی  کرده بودند هرچند در آن زمان، خود را به شکلی بسيار محـدودتر در معـرض انديشـه

که دمکراسیِ مستقي داد. آن ها قرار می آن کمی با شتاب به اين نتيجه رسيدند  م از نـوع ها 

قط در دولت  آتنی کوچک امکان آن ف ی کاريکـاتور  بـرای ارائـهپذير اسـت و  های بسيار 

اممکن بـودن  خود از دمکراسی يا همـان پارلمانتاريسـم ه بحـث کـذايیِ نـ بـورژوايی، بـ

تـری در  دمکراسی مستقيم در کشورهای بزرگ استناد کردنـد. انديشـمندان بـزرگ پرول

که تناقضِ اشاره شده را می ی بعد، پيش سده کـرد.  بينی کردند  توان با اصل فدراتيو حـل 

رانسـه، گهـواره اين اصل توليد مغز آن ی  ها نبود بلکـه آن را خيلـی راحـت در انقـلاب ف

سـازیِ   پردازان بـا مفهوم دنـد. ايـن نظريـهکمونِ فرانسـه پيـدا کر   هزار ۴۴فدراسيونی از 

فت کردند اما با نفس نظام نماينـدگی نـه. پـس از آن هـا،  بورژوايی از نظام نمايندگی مخال

که  کرده است  ها يـا  در کشورهای بـزرگ، شـهرداری حتاتکاملِ خودجوش جوامع تأييد 

فويض اختيـار بـه سـ  توانند حق حاکميت شوراهای کارگری می ر خود را با ت طوح بـالات

کنند.   اعمال 

که فاصله، نظارت انتخاب   شـان را  کنندگان بـر نمايندگان با اين حال، درست آن است 
  

زايم   امروز می) يادداشت پسينی نويسنده( .١ ناسـازگار نيسـت بـه  با دمکراسی مستقيمريزی  که برنامهاف

ر می   .کند شرطی که از پايين به بالا صورت گيرد، مسيری که به علاوه آن را کارآت
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گسـتره تسهيل نمی که هرچـه  هـای شـورايیِ آينـده  ی جمهوری کند و به اين خاطر است 

تاريا بايد هشيارتر بوده، در رعايت اصول اوليـه و کشـف ابزارهـای  کران بی تر باشد، پرول

ی  ی دمکراسی بـرای همـه، در برابـر غصـب قـدرت بـه دسـت عـده کننده دِ تضمينجدي

  تر بکوشد. معدودی سخت

که ابتدا پرودون   پيشنهاد  ١اجازه دهيد به اختصار چند پادزهر ويروس بوروکراتيک را 

کنم.ندها را به کار برد آن و پس از او لنين داد و سپس مارکس   ، يادآوری 

تاريـا تنهـا در    ضامن حفظ قدرتِ شوراها، پيش از هر چيز، تملکِ سلاح است. پرول

که مسلح باشد و به هيچ بهانـه صورتی ارباب قدرت باقی می يی نگـذارد کـه  خلـع  ماند 

  سلاح شود.

های نمايندگی نـه  هاست. هيأت دهندگان بر نماينده ضامن ديگر، نظارت مستمر رأی  

يی بايـد  يی، ملی و قاره های محلی بلکه در سطوح مختلفِ شوراهای منطقه تنها در بخش

کوتاه برای دوره کرد و در هر انتخابِ  ی  مدت انتخاب شوند، در هر زمان بتوان آنها را عزل 

که نمايندگی آندوباره ملزم به گزارش  کـرده اسـت، نـه  دادن به نهادی باشند  ها را تأييـد 

که امروز در اغلـب سـازمان آن تاريـای کشـورهای  طور  های سياسـی و سـنديکايی پرول

  
که خود را ی آنارشيستی به تعبيری واضعِ انديشه، )۱۸۰۹‐۱۸۶۵( ژوزف پرودون -پير .١ کسی  ، نخستين 

تصـاددان رانسـوی و جامعه سـتمدار، سيا آنارشيست ناميـد، اق تصـادی  او واضـع نظريـه. شـناس ف ی اق

که به دنبال معامله و مبادله در شرايط تا حد ممکـن mutualismeی متقابل ( يا معامله موتوآليسم ) است 

راد، نخستين شـرط هم«نويسد:  برابر بين دو طرف است. پرودون در اين زمينه می سـطح بـودن  تساوی اف

روت است و فقط با عمل اقتصادیِ متقابل ( کالا، در واقع  گيرنده شود. وام ) حاصل میmutualeث ی پول يا 

که برای منصفانه بودن عمل بايد به اين صورت تعريف شـود: خـدمات در ازای  معادل وام را برمی گرداند 

رد خدمات، محصول در ازای محصول، وام در ازای وام، بيمه در ازای بيمه و... چ راکه در هر حال نقش ف

کار و مخالف قانون سرمايه» کند. دهنده تغيير می گيرنده به وام وام ی  دارانه اين نظريه بر مبنای قانون ارزش 

رانسه چنان بوده که در سـال  حـدود دو هـزار  ۱۸۶۸عرضه و تقاضاست. تأثير اين روش اقتصادی در ف

از » مالکيـت دزدی اسـت«ی معروف  جملهه است. انداز موتوآل (متقابل) تأسيس شده بود صندوق پس

گذاری به پرودون از روی يکی  ، برای ارججنگ و صلح، چنين عنوان رمانِ سترگِ لئون تولستوی هم. اوست

  .از آثار او برداشته شده است
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غيير باشد.دايمشان  بينيم نظام نمايندگی داری می سرمايه   ی و غير قابل ت

که به علت شايستگی   کـه اش غير قابل جايگزينی است،  هر تکنيسينی  بايد در حالی 

هـای تـازه را بيـاموزد، در کنـار خـود از   منتظر اسـت تـا تکنيسـين جـايگزين او مهارت

که خود به تناوب انتخاب می های نماينده کمک   شود، بهره ببرد. ی کارگری 

اش هرچـه باشـد، نبايـد از  رسـانی دستمزد نماينده، هرچـه باشـد و اهميـت خدمت  

  دستمزد کارگر ماهر بيشتر باشد.

کـه  در هر سطح از هرم قدرت، شوراها بايد از هيأت   های نمايندگیِ شوراهای مردمی 

کـرده، تمـام هزينـه آمده کنند پذيرايی  کسـر  اند مطالبات خود را بيان  های رفـت و آمـد، 

کمک هزينه   ها را بپردازند. ی اقامت آن دستمزد و 

تر سازمان   که از ميـان م دف تـرين شـهرهای  رکزیهای اجرايی بالادستی، در پايتختی 

رار خواهد داشت و اين سازمان بزرگ صنعتی برگزيده می قـط زيـر نظـارت  شود، ق ها نه ف

يی و غيره، بلکه زير نظارت فوری و مسـتقيم   سطوح متوالیِ تمام شوراهای محلی، منطقه

تـی ژيرونـدن واسـتار انتقـال  ا خه کارگرانِ مسلحِ پايتخت مذکور قرار خواهند گرفت. وق

ــورژ کنوانســيون ــهر  ب ــه ش ــاريس ب ــارت  ١از پ ــه آن را از نظ ک ــد  ــدوار بودن ــدند، امي ش

کنند. نه به مقـر حکومـت در بـورژه کولوت سان !  نـه بـه ٢يـا ويشـی ای پاريسی خارج 

مســتقر در   ٣)ی (پرزيـديوم ! نـه بـه  هيـأت رئيسـهاز نـوع واشـينگتنپايتخـت تصـنعی 

تنی! های دست کرملين   نياف

تصـادی و فنـی کـارگران اسـت.    آخرين ضامن، در نهايت، آموزش فوریِ سياسی، اق

تـری پـس ا سازمان تری پيش از تسخير قدرت و قـدرت پرول ز تسـخير آن بايـد های پرول

ی ديگـر مقـدم بداننـد. غفلـت از آن يکـی از بزرگتـرين   را بر هر مسأله  ی آموزش مسأله

کار را انجام می های انقلاب فرانسه بود. بورژوازی هم کاستی دهد زيـرا  چنان عامدانه اين 

کند. اما برای طبقـه ترسد که انتشار سريع روشنگری، سلطه می کـارگر،  ی او را تضعيف  ی 

  
1. Bourges.
2. Vichy.
3. Praesidium.
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که بورژوازی به نادرستی تاب در دستيابی به دانشش هـا را بـه دسـت   انحصـار آن ١هايی 

ته و هيچ يک از آن ی مرگ يا زنـدگی  او دور نيست، مسأله یها توانايی  ها از دسترس گرف

  است.

عريف خود از سوسياليسم صرف نظر کنيم از بس که اين  توانيم از ارائه امروز نمی   ی ت

کـه آنشکل و تهی  واژه بی کسـانی  هـا را بـه   از محتوا شده است. مـا بايـد بهتـر از تمـام 

ريبکاری محکوم کنـيم.   عرضـهکنيم، شـکلی از سـازمان اجتمـاعی را  مـی  کارشکنی و ف

تصادی بلکه تا حدودی به ظلم اداریِ انسان بر  می گانستمديد کوشند تا نه تنها به ستم اق

غای مضاعف کار مزدی و کار برای کارفرمـا،  انسان پايان دهند. آن ها نه تنها در آرزوی ال

که  بلکه خواهان فسخ حکمرانی چند تنِ معدود بر همه هستند. و اين کار تنها با اعلام اين

چنـين بايـد بـه  کشند، شدنی نيست. هم احب ارزش افزوده دست میداران از تص سرمايه

تی، گرچه خود را  بنامـد، بـرای تصـاحب ارزش » کارگری«مردم ضمانت داد که هيچ دول

ر، عقلانی داری نخواهد گذاشت. بايد شکلی طبيعی افزوده پا جای پای سرمايه ر و هـم  ت ت

ر برای اداره انسانی زون بر ايـنها پيشنهاد کر  ی جامعه به آن ت کـه   درسـت آن اسـت،  د. اف

که اين خودشـان بوده گذشـته اصـول اوليـه بگذاريم دريابند  کـه در  کشـف   انـد  ی آن را 

  اند. کرده

کـه سـاير  جمعی يا شورايی فرا ساعت دمکراسی   رسيده اسـت. طـالع او در زمـانی 

که مالکيت  آناست.  شوند، سعد های حکومتِ بشری پشت خط افق محو می شکل زمان 

  ی جامعه خواهد بود. د، دمکراسیِ شوراهای کارگری شکل آيندهو بر ابزار توليد جمعی ش

  ۱۹۴۴اوت  ۲۳

  
1. illégitimement.
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نمایه

  ۸۵  يیآراگون، لو

  ۶۵  شکن مانيپ ونيآلب

  ۱۰۵, ۹۹  مسيآنارش

  ۴۸  (ها) ستيکاليآنارکوسند

  ۶۵  آنتورپ

, ۵۷, ۵۳, ۴۶, ۴۳, ۲۹, ۲۷, ۱۴)ها( آنراژه

۶۱  

, ۲۳, ۲۰, ۱۸, ۱۶, ۱۵, ۱۴, ۱۳, ۶آوانگارد

۲۴ ,۲۷ ,۳۰ ,۳۱ ,۳۳ ,۴۲ ,۴۳ ,۴۴ ,

۴۵ ,۴۷ ,۴۸ ,۵۰ ,۵۲ ,۵۳ ,۵۵ ,۶۱ ,

۶۳ ,۷۵ ,۷۶ ,۸۷ ,۹۰ ,۹۱ ,۹۵ ,۹۶ ,

۹۷ ,۹۸  

  ۸۴, ۵۳, ۴۶  رُنه -اِبِر، ژک

, ۵۴, ۵۳, ۴۷, ۴۶, ۲۸, ۱۶(ها) ستياِبِرت

۸۳ ,۹۷  

  ۳۶  سيِ ابه س

  ۸۵  کارمن یاپرا

  ۸۸  ارسطو

  ۸۷  ، ژوزفنياستال

, ۹, ۸یحقوق بشر و شهروند ی هياعلام

۱۱  

  ۸۸  افلاطون

  ۶۵  اِکس لاشاپل

  ۱۰۱, ۵۷, ۲۱, ۱۹  یامپراتور 

  ۷۰, ۶۹, ۱۴  سمياليامپر 

  ۹۷, ۹۳, ۹۲, ۵۲, ۴۶  یمردم یها انجمن

  ۱۰۰, ۹۹, ۹۸, ۴۵  انقلاب اکتبر

  ۷  انقلاب انگلستان

ر  , ۲۷, ۲۶, ۲۵, ۲۴, ۲۳شيدريانگلس، ف

۳۰  

  ۸۲  اولار، آلفونس

رانسوا , ۱۵, ۱۴, ۱۱, ۱۰نوئل -بابوف، ف

۱۶ ,۴۳ ,۴۶ ,۵۴ ,۶۳ ,۹۶  

  ۴۶, ۴۳  (ها) ستيبابوف

  ۵۱  بارِر

  ۸۹, ۸۸, ۳۸, ۳۷, ۸  ليباست

  های مردمی انجمن ←های سياسی باشگاه

  ۳۰  نيباکون

  ۱۰  برابرها

  ۷۲, ۱۳  یبرتانْ 

  ۶۵  ريِ سو، ژک پيبر 

  ۳۰  يیبلان، لو
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  ۱۰۰, ۹۱, ۸۰  (ها) کيبلشو

  ۱۸, ۷  بلوم، لئون

  ۵۵  بودسون

  ۱۰۶  بورژ

  ۹۰, ۸۸, ۳۷, ۳۶, ۸  پارلمان

  ۱۰۴, ۵۲  سميپارلمانتار

  ۹۱  پتروگراد

  ۸۴, ۶۸, ۴۶  پِردوشن

  ۱۰۶  وميديپرز

  ۸۹  پرلاشز

  ۱۰۵  ژوزف -ريپرودون، پ

  ۵۱  وريپر 

  ۶۷, ۵۷  اميلي، وتيپ

  ۷۲  رنهيپ

  ۷۰  یورسا مانيپ

  ۷  تنيوريپ

  ۱۲  سمياليسوس خيتار

  ۷  فرانسه خيتار

  ۸۷  تيتاس

  ۳۶  تالران

  ۸۸  کسيپن ی تپه

  ۷۷  سيتُرِز، مور

  ۱۷  ، لئونیتروتسک

  ۵۹, ۲۲  ديسف یترورها

  ۱۰  مردم بونيتر 

گوستاودونيتر   ،  ۸۶  

  ۱۹  اشتفان گ،يتسوا 

  ۹۲, ۹  قوا کيتفک

  ۷۲, ۱۳  پوشان هم ی توسعه

  ۱۰۵  ، لئونیتولستو 

, ۱۵, ۱۴, ۱۲, ۱۱, ۹, ۸, ۷»دستانيته«

۲۰ ,۲۸ ,۲۹ ,۳۳ ,۳۸ ,۴۱ ,۴۶ ,۴۷ ,

۵۱ ,۵۲ ,۵۳ ,۵۷ ,۵۸ ,۶۱ ,۶۲ ,۶۴ ,

۶۷ ,۶۸ ,۸۴ ,۸۵ ,۹۵ ,۹۶  

  ۱۸, ۷  یمردم ی جبهه

  ۲۶  فرانسه کمي یجمهور 

, ۳۴, ۳۳, ۹یمردم ی جنبش خودبسنده

۳۷ ,۳۸ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۱ ,۴۲ ,۴۳ ,۴۴ ,

۴۵ ,۴۶ ,۴۷ ,۴۸ ,۵۷ ,۵۸ ,۷۳ ,۹۵  

  ۶۹  دوم یجنگ جهان

  ۱۰۵  جنگ و صلح

  ۵۹  نيجوانان زر

  ۱۱  فرانسه ستياليحزب سوس

  ۱۰۴, ۹۰, ۸۸, ۵۴, ۳۵  مردم تيحق حاکم

  ۲۱  خاندان بوربون

  ۵۸, ۲۷  مقدس ی خانواده

  ۹۳  کمون  ی خانه

  ۹۶  دادگاه انقلاب

  ۶۷, ۴۶, ۲۸  دانتون

  ۹۵  يیلو -ژک د،يداو

  ۷۶  فوسيدر

ترها   ۳۶, ۳۵  تيشکا  یدف

  ۸۳  دکارت، رُنه

  ۹۳, ۹۲, ۸۷, ۸۶, ۵  یپارلمان یدمکراس

, ۹۹, ۹۲, ۸۷, ۸۶, ۱۰يیشورا  یدمکراس

۱۰۰ ,۱۰۳ ,۱۰۷  



rouzgar.com  |  نشر الکترونيکی روزگار

  ۱۱۱★      هينما 

, ۹۱, ۸۸, ۸۷, ۸۶, ۶, ۵ميمستق یدمکراس

۹۲ ,۹۳ ,۹۸ ,۹۹ ,۱۰۴  

  ۱۰۱, ۲۱  بازگشت ی دوره

  ۹۶, ۶۶, ۲۹  فرانسوا -، شارلهيدومور

  ۱۰۱, ۲۱, ۱۸, ۱۱, ۱۰  آررکتو يد

  ۸۵  سميدئ

  ۷۱  رابله

  ۵  ، ژکريرانس

, ۶۱, ۵۳, ۴۶, ۴۳, ۲۷, ۱۶, ۱۴رو، ژک

۶۶ ,۹۶  

, ۲۷, ۲۲, ۲۱, ۱۹, ۱۸, ۱۶, ۱۵ريروبسپ

۳۶ ,۳۸ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۱ ,۴۶ ,۵۲ ,۵۳ ,

۵۴ ,۵۵ ,۶۷ ,۶۸ ,۸۰ ,۸۲ ,۸۵ ,۹۷  

  ۵۵  سمير يروبسپ

  ۸۸, ۷۳  روسو، ژان ژک

  ۷۲  یروشنگر 

, ۵۲, ۴۷, ۴۶, ۳۸, ۲۲, ۲۱)ها( ژاکوبن

۵۳ ,۵۵ ,۹۶ ,۹۷  

  ۵۴, ۵۳, ۵۲, ۲۲  سميژاکوبن

  ۸۵, ۸۴  ژک بونوم

  ۸۵  یژکر 

, ۳۸, ۳۷, ۲۸, ۲۷, ۲۶ ,۱۲, ۱۱ژورِس، ژان

۴۱ ,۶۳ ,۷۱ ,۷۲ ,۷۸ ,۷۹ ,۸۲ ,۸۴  

  ۱۶  ژَوُگ

, ۶۰, ۵۷, ۵۱, ۵۰, ۲۹, ۱۵(ها) روندنيژ

۶۵ ,۶۶ ,۷۰ ,۹۶ ,۱۰۶  

, ۱۶, ۱۵, ۱۴, ۱۳, ۹, ۸)ها( کولوت سان

۱۸ ,۲۲ ,۲۷ ,۲۸ ,۲۹ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۱ ,۴۷ ,

۵۰ ,۵۱ ,۵۲ ,۵۳ ,۵۷ ,۵۸ ,۶۱ ,۶۲ ,

۶۶ ,۶۷ ,۶۸ ,۷۲ ,۸۰ ,۸۲ ,۸۳ ,۸۵ ,۸۸ ,

۸۹ ,۹۰ ,۹۳ ,۹۴ ,۹۵ ,۹۶ ,۱۰۶  

  ۱۹  آنتوان دُ  يیژوست، لو -سن

  ۷  یکارگر   یهاکايسند

  ۹  سيتن نيسوگند زم

  ۱۰۴, ۹۸, ۸۷  تيسوو

  ۲۱, ۱۸  شارل دهم

  ۶۵  شاه جُرج

ئودال شرکت   ۶۲, ۶۰, ۲۱, ۲۰  )یها (ف

  ۹۲  کمون  یعموم یشورا

  ۹۲  یمردم یها أتيه یشورا

  ۱۵  اليشورش اول پرر

  ۲۸  دوريشورش ترم

  ۸۵, ۸۴  یشورش ژکر 

  ۲۹  یستيشورش فدرال

  ۱۶  شومِت

ترهای شکايت ←ها عريضه   دف

  ۷۴, ۷۰, ۶۹, ۶۰, ۵۹, ۵  مسيفاش

  ۹۰, ۸۹  ونيفدراس

  ۴۸  يیا يبر يا  یستيآنارش ونيفدراس

  ۸۹  ها فدره

  ۷۷  یفراماسونر 

  ۸۳  گموندي، زديفرو

  ۷۱  نيفِور، لوس

  ۱۹  فوشه، ژوزف

  ۷۸  گيفوئرباخ، لودو

  ۱۱  یقانون ارض
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  ۵۳  ۱۷۹۳ یقانون اساس

  ۹  فرانسه یقانون اساس

  ۶۲  اليقانون دوم پرر

  ۲۶  هيقانون شاپل

  ۴۰, ۳۹  موميقانون ماکس

  ۷۹  تيروحان یقانون مدن

  ۳۷  یلر ييکاخ تو

  ۵۱  کارنو

  ۲۱  دُ  سيژک رژ -ژان کامباسِرِس،

  ۵۱  کامبون

گهيکا    ۸۴  ومي، 

  ۹, ۸  کارل  ،یکائوتسک

  ۸۸, ۷  وريکرامول، اُل

  ۱۰۶  نيکرمل

  ۵۸  ريکرون، پ

  ۴۶  هيکلوب کوردُل

  های مردمی انجمن ←های سياسی کلوب

, ۲۹, ۲۸, ۲۵, ۱۶, ۱۴, ۵سيکمون پار

۴۶ ,۵۴ ,۶۱ ,۸۸ ,۸۹ ,۹۰ ,۹۱ ,۹۲ ,

۹۳ ,۹۵ ,۹۶  

, ۵۴, ۵۳, ۳۷, ۲۹, ۲۸, ۵یکمون شورش

۹۰  

  ۵  یکمون قانون

  ۹۶  انقلاب یها تهيکم

, ۴۷, ۴۶, ۲۸, ۲۱یعموم تيامن ی تهيکم

۵۳ ,۵۴ ,۵۷ ,۹۰ ,۹۶  

  ۹۷  یمحل یانقلاب ی تهيکم

  ۱۰۱, ۳۶, ۲۱  کنسولا

, ۲۹, ۲۸, ۲۶, ۲۲, ۲۱, ۱۵یمل ونيکنوانس

۳۶ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۶ ,۵۳ ,۵۴ ,۵۷ ,۶۵ ,

۶۶ ,۹۰ ,۹۵ ,۹۶ ,۹۷ ,۱۰۶  

  ۵۱  دُر کوت

  ۹۵  کورده، شارلوت

  ۳۰  کوسوت

  ۹۹, ۹۸  کوشَن، اگوستن

  ۲۹  یگارد مل

  ۶۱  هيليگراو

گوستن لومنسيگز    ۶۵  دُ  يی، ا

  ۳۶  تيلا فا 

  ۸۸  لاک، جان

  ۲۱  فرانسوا -لبُرَن، شارل

  ۳۰  ـ رولن لدرو

  ۹۶, ۲۹, ۲۷  لُکلرک

  ۱۰۵, ۱۷  ريمي، ولادنيلن

  ۱۶  وينيلوک

  ۱۱  تهيلومان

  ۵۲, ۳۵, ۱۹  شانزدهم يیلو

  ۵۱  ندهيل

  ۳۰  ینيماتز 

  ۹۶, ۹۵  پل -مارا، ژان

, ۲۷, ۲۶, ۲۵, ۲۴, ۲۳, ۱۷مارکس، کارل

۳۰ ,۳۱ ,۵۸ ,۱۰۵  

  ۸۱, ۳۸, ۳۷, ۲۴, ۲۳  ستيکمون  فستيمان

  ۸۸  انيمجلس اع

  ۳۶, ۸  مجلس سنا

  ۹۱, ۳۶, ۲۶, ۸  مجلس مؤسسان
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  ۸۵, ۳۶, ۳۵, ۹, ۸  مجمع عام طبقات

  ۳۶, ۸  یمجمع مل

  ۹۵  مرگ مارا

  ۸۵  ، پروسپرمهيمر 

, ۵۷, ۴۷, ۲۲, ۲۱, ۱۸, ۱۶يیرا يپ یحيمس

۷۱ ,۷۲ ,۷۳ ,۷۹ ,۸۱ ,۸۲ ,۸۳ ,۸۴ ,۸۵  

  ۷  مکرون، امانوئل

  ۶۹, ۶۴, ۳۵, ۹  ملت

  ۱۰۵  سميموتوآل

  ۷۰  توي، بنینيموسول

  ۵۷, ۵۵  یمونتانْ 

, ۴۶, ۳۹, ۲۸, ۱۹, ۱۵, ۱۴(ها) اريمونتان

۵۰ ,۵۵ ,۶۰ ,۶۱ ,۶۷ ,۶۸ ,۷۶ ,۹۵  

  ۸۸  ، شارل دُ ويمونتسک

  ۳۶  رابويم

  ۱۹, ۸, ۷  ، ژولشلهيم

, ۵۸, ۲۶, ۲۲, ۲۱, ۱۹, ۱۸ناپلئون بناپارت

۶۸  

, ۳۵, ۲۸, ۱۹, ۱۴, ۱۲, ۱۱, ۸نظام کهن

۴۷ ,۷۶  

  ۷۲  نُوِر

  ۷۲  ري، پلينَو

  ۵۴, ۲۱  یر دو يترم يیگرا  واپس

  ۹۶, ۲۹  وارله

  ۱۰۶  نگتنيواش

  ۷۲, ۱۶, ۱۳  وانده

  ۹۱, ۸۸, ۳۵, ۹, ۸  یورسا

  ۱۰۶  یشيو

  ۹۱  ليهتل دُ و

  ۵۸, ۵۷, ۵۶  یطبقات یهمکار 

  ۵۴  یپرس همه

  های مردمی انجمن ←های مردمی هيأت

  ۶۹  ، آدولفتلريه

  ۷۰  سميتلر يه
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  از متن کتاب:
پا  مـردم بـه ی گسـترده یهـا انقلاب مدرن است که در آن توده نينخست ز،ياز هرچ شيانقلاب فرانسه ب

 ]...[ دست آنها انجام شـده اسـت به یاديکرده و تا حد ز داريها را از خواب صدها ساله ب اند، آن خاسته

 نـدگانيو نما  مادهآن را آ  شيها  دئولوگينقش خود را در انقلاب فرانسه داشت. ا  یبورژواز  ديبدون ترد

 یبـدون همراهـ توانسـت ینمـ یورژواز امـا بـ ]...[کردند  تيها و احکام، آن را هدا  پارلمانش با بحث

شـدن انقـلاب،  تر قيـبـا عم ]...[شـود  رهيـو خودکامـه چ یمـذهب ،یبر نظام کهن فئودال »دستانيته«

کـه  کنـد یاو را مجبـور مـ »دستانيته«راه توقف و هر بار فشار  ی مهيمردد در ن یِ که بورژواز  مينيب یم

چنـان موضـوع روز اسـت،  اعتبار، انقلاب فرانسه هم نيبه ا  ]...[ببرد  شيپ انيرا تا پا  يیانقلاب بورژوا 

عـه یمردمـ یامـا انقلابـ ]...[را به قدرت رسانده  یبورژواز  ]...[چراکه گرچه  آن  ی بـوده اسـت. مطال
.دهد یرا به ما م یمردم ی بسندهخود یها جنبش یميدا  نياز قوان يیامکان رمزگشا 

کـم کـردن از فلاکـتش و  ديـ. بـه امزنـد یدست به شورش نم »يیبورژوا «با هدفِ انجام انقلاب  مردم

-و عملـه ها شيکهـن فقـط از طـرفِ اربابـان، کشـ وغيـ ]...[ زديخ یصدها ساله بر پا م وغيبرانداختن 

 ]...[ يیرهـا  ی دهيـا  ]...[ شـده یهـم اعمـال مـ  سلطنتِ خودکامه نبـوده و از جانـبِ بورژواهـا ی اکره 

.  شد یسودبرندگان از جمله بورژواها رهنمون م نيرا به نبرد با تمام ا  دگانيستمد

 قهيواپسـگرا مضـ یروهاين یو برا یآوانگارد جامعه دمکراس یدو چهره داشت؛ برا ]...[ یدمکراس نيا 

 يیانقلاب بـورژوا  لينه تنها به تکم ،یشده از منافع ماد کيتحر  ،یمردم ی جنبش خودبسنده ]...[ بود

 یبـورژواز  ]...[بسـط داد  يیضـد بـورژوا  یداشت بلکه از آن برگذشت و آن را به انقلاب شيگرا  ]...[

اش را بـه زور  اراده خواست یدر کشور بود و او هم م یتيکولوت، اقل که آوانگاردِ سان چنان هم ،یانقلاب

بـود  ی، قطعا مترقـکه ضد انقلاب شده بودند ها روندنيو ژ ها ستوکراتيبا آر سهيکند. او در مقا  ليتحم

ها با خواست  کولوت سان ]...[ ۱۷۹۳ ليردر آو  که یکولوت کمتر. هنگام با آوانگارد سان سهياما در مقا 

 یجا : امـا بـهکنـد یآرزو را برآورده م نيوانمود کرد که ا  یانقلاب یکردند، بورژواز  اميق یقدرت مردم

کانونِ اِعمال زورِ مطالبه کند، کنوانس کولوت سان ی شده آنکه کمون را   د؛يکشـ شيآنها پـ یرا برا ونيها 

دادگـاه انقـلاب،  ،یعمـوم تيـامن ی تـهيماننـد کم یکتـاتور يد ی دنـده را به چند چرخ یقدرت مرکز 

کرد و از ا  یها تهيکم کم دنده چرخ نيانقلاب و ... اعطا   یاعمـال زور مردمـ یساخت نه برا یکم ابزار  ها 

بلکـه  ]...[مرتجـع در کشـور  تيـاکثر  هينه تنها عل ،يیمتمرکز بورژوا  یتور کتايد ی استفاده یبلکه برا

  .یمردم انگاردآو  هيعل نيچن هم
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